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وقتی فضای جامعه, سالم و پاک باشد, زمینه رشد معنوی برای افراد پیش 
هی آیدت ناه که فضا و مخنط ا ادها شون رنه آلود نی اراد ویر را 


هم فراهم می آورد. 


و... این است مبنای وجوب امر به معروف و نهی از منکر, تا مفاسد 
اخلاقی ريشه کن شود و فضایل اخلاقی فراگیر گردد و بستری برای تعالی 
فکری, روحی, اخلاقی و رفتاری مردم فراهم شود. تلاش امران به معروف 
و ناهیان از منکر, از همین جاست که ارزش می یابد, چون بسترساز کمال 
۹( 


بش زار ان موب من قوه تفه و اراس 
به«اخلاق حسنه» است. نیروهایی که در راستای عمل به فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی, با اقشار مختلف برخورد دارند, پیش 
از آنکه دیگران را به نیکی دعوت کنند و از بدی بازدارند, باید به خصال نیک 
آراسته و از ناپسند, پیر استه باشند و رفتارشان ۳ گفتارشان 
باشد, تاصر انخام ان کلف الم توفیق بیشتری به دست آورند. 


گام نخست در این راه, آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. گام دوم, 
۹ 


نیروهای مخلص و با انگیزه که با نت خدایی و حسْ مسئولیت شناسی 
ی ات ات 
مباحث مورد بحث قرار کی 


در همین جا از فاضل ارجمند, نویسنده محقق, استاد 


جواد محذثی تقدیر می شود که همچون گذشته, ستاد مردمی پیشگیری و 
حفاظت اجتماعی را با قلم و فکر خویش یاری کرده و زجمت نگارش و 
تدوین این متن آموزشی را بر عهده گرفتند و کتابی در چندین درس با 
عنایت به «اخلاق فردی و اجتماعی» 


کالبف. کرفتد که ور کین اشار . اختصاره برطاه ی برمهتواست.: هن موه 
ترین موضوعات اخلاقی مورد نیاز را در بردارد. 


امید است آنگونه که خداوند متعال به هماهنگی قول و فعل و گفتار و 
کردار دعوت فرموده است:(1) و آنچنان که سیره نورانی امیرمومنان 7 
بوده که وقتی دیگران را به چیزی امر می کرد, خود پیش از دیگران عامل 
به آن بود و چون مردم را از چیزی نهی می کرد قبل از دیگران. خود آن 
بزرگوار دست از آن می کشید,(2) یاوران معروف و عزیزانی که در هسته 
های تذکُر لسانی انجام وظیفه می کنند, از کلام خدا و سیره مولا الگو 
را ها ره 


»» پژوهشکده امر به معروف » 
ص: 10 
- (لم تقولونَ ما لا تفعلون) (صف, آیه 2). 


ِ ما احکم علی طاعه الا و آسیشکم الیها و لا آْهاکم عَنْ قعصیه الا و 
آتناهی قبلکم عنها (نهج البلاغه, خطبه 175). 


سخن آغاز 


قذف عت مافیر خانم(رضلین آلله خلیه و آله اایکونة که ون فر‌خودن آ تفت 
به کمال رساندن اخلاق در نهاد انسان هاست و ساختن جامعه و امتی 
براساس ارزش های اخلاقی و خصلت های والا: «تمَا بُعلْ لائْمَم مارم 
الاخلاقی» (1) 


برای رسید ن به این هدف چند راه وجود دارد: 

1 بهره گیری حضوری از رهنمودها و رفتارهای انسان های مهدب و 
خودساخته, همچون انبیاءء امامان. اولیای الهی. عالمان برجسته و سالکان 
صاحب تفس و کیمیا نظر. 

هل به توصیه های اخلاقی که در آیات قرآن و احادیث اهل بیت و 
کلمات بزرگان دین و اساتید اخلاق آمده است و گنجینه عظیم و گرانقدر 
«مواعظ» را تشکیل می دهد. 


3. مطالعه سیره اخلاقی و زندگینامه اسوه های کمال و الگوهای اخلاقی. 
از پیامبران و معصومین گرفته, تا شخصیت های برجسته و پارسا 


ص: 11 


1- میزان الحکمه, حدیث ۱058 به نقل از کنز العمال. 


وعلمای صالح, با توجه به نقشی که کتاب های شرح حال در سازندگی 
انسان دارد. 


در هر صورت,؛ گام نخست در همه این روش ها, شناخت تین آدامین و 
مطالعه کتاب روح بشر و دانستن این است که چه چیزهایی خوب و 


در کتب اخلاقی گاهی مباحث نظری علم اخلاق مطرح می شود وگاهی این 
فضایل و رذایل براساس آیات وروایات مورد مطالعه قرار می گیرد. 
خوشبختانه درکتب اخلاقی که علمای برجسته از دیرباز تا کنون تألیف کرده 
اند, آثار ارزشمندی با هر یک از دو گرایش یاد شده وجود دارد و بجاست 
که از زحمات پیشینیان که حق تقدم دارند تقدیر شود, که نسل های بعدی 
همیشه از میرات موه اليفیه دا نمی ها مرده ار 


برای آموزش دیدن در مورد مباحت اخلاقی, نیاز به یک «متن توت 
است, تا کسانی که می خواهند خودشان در این وادی گام بردارند, یا 
دیگران را اور اخلاقی دهند؛ پا در مسیر فعالیت های فرهنگی, تبلیغی و 
ارشادی تلاش کنند, به یک سلسله از «بایدها» و «نبایدها» اشنا باشند و در 
دعوت افراد جامعه به نیکی ها و فضایل و بازداشتن برخی از افراد, از بدی 
ها و رذایل, از اين نکات بهره گیرند. جتی. آنان که می خواهند امر به 
معروف ونهی از منکر کرده و به «تذکر لسانی» بپردازند, تا خودشان افراد 
مهذب و خودساخته وتربیت شده نباشندءنمی توانند دعوتگر دیگران باشند 
و به تعبیری. 


آنان همین خواهتد افرادر اه شاخ پیت بر سا تنده باید ان خر هام 
روح انسان ها باخبر باشند. 
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مقدس و سازنده باشد. 


ناگفته نماند: در این آثر, بنابر اختصار است. از این رو به همه مسائل و 
مباحث اخلاقی پرداخته نشده است. در موضوعات مطرح شده هم به حد 
اقل اکتفا شده است.: ۳ هم کتاب پرحجم نشود, هم حالت آموزشی آن 


مق سود روت وت مطالیم باس و ره مس و کی وش و 


اين کتاب 9 بخش:« اخلاق فردی» و «اخلاق اجتماعی» تقسیم می شود: 


در بخش اخلاق فردی, بیشتر موضوعاتی مذ نظر است که در خودسازی 
فرد, باقطع نظر از روابط اجتماعی با دیگران مورد نیاز است. 


در بخش اخلاق اجتماعی هم, توجه به مباحثی شده که انسان در تعامل با 
دیگران و همزیستی با افراد جامعه با آن ها درگیر و مواجه است و سعی 
شده که مباحث کاربردی تر انتخاب و بحت شود. در هر یک از دو بخش باد 
شده, دو قسمت مجزا به صورتِ «بایدها» و «نبایدها» وجود دارد, تا مرز 
مسائل اخلاقی از هم باز شناخته شود و آن بیشتر گردد. مثلا 
در بخش بایدهای اخلاق فردی. موضوعاتی همچون: اخلاص, توکل, خوف و 
رجاء مطرح است, در بخش نبایدهای اخلاق فردی به همچون: 
حلسد» طمع, عجب, , هوای 0 اشاره _ شدم ر بایدهای 0 
روبه رو هستیم و در بخش نبایدهای اعلاق اه با رذیله 0 مانند 
سو ۶ ظن؛ تهمت,؛ قهر و جدایی, عیب جویی 


ص: 13 


و ... . و در کل کتأب, 0 موضوع عمده بحث شده است و همین ها برای 
است. «در خانه اگر کس است., یک حرف بس است». 


و کارساز باشد و در مسیر ساخته شدن و ساختن. مورد استفاده قرار 
گیرد. 


قم . جواد محدثی 
9 سش. 
ص: 14 


بخش اول: اخلاق فردی 
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الف: بایدها 
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لا دا ...الا ات تصت 


. پاخدا| 

8 یادمرگ وقیامت 
ات وت 

0. بایدهای اخلاقی دیگر 
ص: 106 


۰1 اخلاص 


نیت و انگیزه. در جهت بخشی به اعمال انسان نقش عمده دارد. گاهی 
ضا ار تسا اتاقا هار کار نا انتامشون اه کارا 
معمولی و دنیایی اگر به خاطر خدا و با نیت خالص انجام شود ارزش می 
یابد. خالص سازی عمل, از خود عمل دشوارتر است. 


به فرموده امام علی(علیه السلام) : 
تصفیه تضفیه العقل ره من العَمّل (1) 


از این رو باید مواظب نیت ها و انگیزه ها بود تا به ریا آلوده نشود. گاهی 
کاری در آغاو: با حسن 0 پاک شروع می شود ولی در ادامه, 
انگیزه های مادٌی و نفسانی وریا کارانه به آن ضمیمه می شود و آن را از 
ارزتن .ضیف انوازد.. کافی‌ ند هر: کار مضایفی را انحاق من دنه ولی ند 
تناسب نیت های مختلفی که دارند. کارشان آارزش های متفاوتی پیدا می 
کند, يا کار بعضی فاقد ارزش می شود. مثلاً جهاد برای انجام وظیفه یک 
ارزش دارد, جهاد برای خودنمایی و نشان دادن شجاعت., ارزشی دیگر, 
بعنی: اضاا اززشی ندارد. اتفاق براق دا ارزشمند است: 


ص: 17 


1- غررالحکم, حدیث 4472. 


ولی انفاق برای جلب نظر دیگران نزد خدا پاداشی ندارد. نماز با خلاص,: 


برای شناخت اينکه یک عمل, ۳ جچه اندازه از اخلاص برخوردار است. باید 
دید آپا علم 9 اطلاع مردم پا تعریف و ستایش آنان در عمل انسان خانید 
داروبا تف؟ اکر ان بانید 


که اگر نفهمند و ندانند, انگیزه عمل هم سست می شود, نشان ضعف 
عمل انسان در تنهایی و در جمع مردم نیز نشانه عدم اخلاص کامل است. 
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: 

و الْقمَل الحایص ات لا ثریذ 0 یَْمدک عَلیّه أَه الا ال عروجل 1۱1۲ 
عمل خالص آن است که نخواهی جز خدای متعال. کسی تو را برای آن 
کار. ستایش کند. 


شناخت ریا در عمل بسیار دشوار است. گاهی انسان عمری ریا که 
ولی می پندارد که اخلاص دارد. در روایات است که گاهی ربا مثل ردیپای 


مور چه ای در شبی تاریک بر روی سنگی سخت و سیاه است., یعنی تا این 
اندازه ورود ریا به عمل, ظریف و پنهان است. 


صحنه ای که امام علی(علیه السلام) در نگ خندق. پس از آتب دهان 
انداختن عمر و بن عبدودٌ به ان حضرت, و برپاخاستن امام از روی سینه او 
وقدم زدن و سیس امدن و سر او را جدا| کردن در کتب تاریخ امده, نشانه 
ای از اخلاص ان حضرت است. 


خی دنل کار را ار آمام بر تستیض مد تیم اک جر ان لفظه سر اد 


را از تن جدا کنم, برای تسکین خشم 
ص: 18 


مه الضاغرج ور ور 


سپس سر از پیکرش جدا| کردم تا کشتن او فقط و فقط برای خدا باشد. 
مولوی نیز در اشعار خود به اين داستان اشاره کرده است. شعری که چنین 


شیر حق را دادن منژه از دغل(1) 


در روایات از آثار اخلاص فراوان بحث شده است, از جمله؛ جوشیدن 
چشمه های حکمت در دل موّمن؛ اين حدیت مشهور پیامبر خدا(صلی الله 
کلية.و اله ) کویای این حفیفت. افردت" 


ما اخامت ید لله ول ارشین اه الا ی ای الخکفه بن دام 


هیچ بنده ای چهل بامداد, خود را برای خدا خالص نساخت, مگر آنکه چشمه 
های حکمت از قلبش بر زبانش جاری شد. 


ص: 19 


1- مثنوی معنوی, دفتراول, بیت 3721(چاب نیکلسون) 
2- عیون اخبار الرضا(علیه السْلام), ج 2 ص 69. 


3- برای تکمیل این بجت؛ موضوع«ریا و تظاهر» را نیز دراین کتاب بنگرید. 


سوالات درس: 

1 تفاوت ارزش عمل ها به چیست؟ 

2 نشانه عمل خالص را بیان کنید. 

3 چند نمونه از اخلاص در زندگی امام علی7 را 
توضیح دهید. 


ص: 20 


«» توکل 


توکل از صفات خوب بندگان خداست, یعنی تکیه انسان بر خدا باشد و تا 
آنجا که در توان اوست تلاش کند و بقیّه را به خداوند واگذارد که او بهترین 
تکیه گاه و یاور است. 

معنای توکل, دست روی دست نهادن و سلب مسئولیت از خویش نیست, 
بلکه عمل به وظیفه در حد توان است و نتیجه را باید به خدا سپرد. مثل 
آنکه کسی برای امرار معاش. به کسب و کار بیردازد, يا برای دفاع از 


کشور و دین, جهاد کند, يا برای بهبودی ۳۷9 به مداوا بپردازد. ولی در 
رسیدن به «رزق» يا «پیروزی» يا «سلامتی» توکلاش به خدا باشد, نه به 


قاس خوف ان ها یا سل ات هد غامل اصان. 
توصیه قرآن آن است که بندگان تنها به خدا توکل کنند: 

(و عی اللّه قلتکلِ المُوْیئُون)(1) 

برای اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد نیز باید به خدا توکل داشت و او را 
پشتوانه و پشتیبان خود دانست. آنگونه که حضرت شعیب, قوم خود را به 
استوار بود و خسته نمی شد و سخذش این بود؛ 


ص: 21 


1- ابراهیم, آیه 12 تغابن, آیه 13. 


ریدٌ الا الاطلاح ما اسْتَطعت و ما توفیقی الا بالله عَلیّه توَکلتْ و الیّه 
) 


من جز اصلاح در حد توانم نمی خواهم و توفیق من تنها از خداست. بر او 
توکل کرده ام و به سوی او باز می گردم. 


در فد کی پیامبران خدا, پیشوایان معصوم و مصلحان اجتماعی نمونه های 
فراوانی از توکل وجود دارد که شایسته است سرمشق ما قرار گیرد و از 
تکیه گاهی همچون پروردگار قادر, در اصلاح امور استفاده شود. 


ی سا ان توکل داشت و نمی هراسید و می 

گفت : (فعلن الله توکلت )12 حضرت آنراهیم,با توکل بر خذا به بت شکن 
در جامعه شرک آلود پرداخت ق جون نمرودیان آو را خر ات افکتوتر در 
حال افتادن در دریای آتش, حتی به جبرئیل و میکائیل و فرشته باد و .. ۰ هم 
که برای یاری او آمدند: کفتند: مزخ. به..شما کازی تذارص. خدا ۷۷ بس 
است و او تکیه گاه خوبی است. خدا هم او را نجات داد و آتش را برای او 
گلستان و خ*م ساخت و توطثه نمرودیان خنثی شد. 


در زمان پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله ) به مسلمانان خبر دادند که 
دشمنان بر ضد شما همدست شده اند, بترسید, ولی انان که ایمان قوی و 
توکل بر خدا داشتند, از این خبر قوی دل تر شدند و گفتند: 


ص: 22 


1- هود» آیه 99 
2- یونس؛ ایه 71 


(حسْبْتا ال و نع الوکیل) :(1) 

خداوند ما را بس است.؛ او تکیه گاه خوبی است. 

امام خمینی(ره) در طول مبارزات تا پیروزی و از پیروزی انقلاب تا واپسین 
لحظه حیات, در همه مراحل تکیه اش به خدا بود و هرگز خود را نمی باخت 
و مأیوس و دلسرد نمی شد. توکل, جلوه ای از توحید یک مسلمان است و 


از اين نگاه و بینش سرچشمه می گیرد که موثر اصلی در عالم وجود. 
خدای متعال است و کارها در دست اوست. 


موحد چو در پای ریزی زرش 

و يا تیغ هندی نهی بر سرش 

امید و هراسش نباشد ز کس 

همین است معنای توحید و بس 

انسان های متوکل, از روحیه ای آرام و عزمی استوار برخوردارند, چون 
تکیه گاهشان قوی است. به تعبیر امام علی(علیه السْلام): ال قوّه القلب 
اللوکل علی الله.(2) 

ريشه قوّتِ قلب, توکل بر خداست. 

نیز از سخنان آن حضرت است: 

من توکلَ علّی الله لت لة الاب و تسَهّلّ علیه الأشا.(3) 


هر کس بر خدا توکل کند. دشواری ها برای او راحت گردد و اسباب برای 
او فراهم شود. 


از این رو افراد متوکل, هم روحیه ای قوی و اراده ای نستوه دارند و هم از 
قوّت و کثرت جبهه مقابل هراسی به دل راه نمی دهند. 


ص: 23 


ال عفر ان آبه. 2 ۰17 
2 غرر الحکم, حدیث 3082. 
3- همان حدیث 8985. 


سوالات درس: 

1 معنای توکل چیست؟ 

1 نمونه هایی از توکل انبیاء را بیان کنید. 
2 ویژگی روحی انسان متوکل کدام است؟ 


ص: 24 


«3»اعتدال 


در هر کاری و هر خصلتی, «افراط» و «تفریط» نایسند است و داشتن 
روش معتدل و میانه روی در امور پسندیده است. در مسائل اجتماعی و 
سیاسی هم تندروی و کندروی بازتاب های منفی دارد و گاهی بحران افرین 


اعتدال. نشانه خردمندی است و افراط و تفریط, ريشه در جهل دارد. از 


لا تری الْجاهل الا فرط آو مُقَوطا(1) 

جاهل را نمی بینی مگر اینکه اهل افراط یا تفریط باشد. 

هم پرحرفی نایسند است. هم دم فرو بستن و با کسی سخن نگفتن. 
هم بخل خصلتی زشت است. هم اسراف و ولخرجی. 


هم ترس و بزدلی نکوهیده است, هم تهوّر و بی باکی و نداشتن ملاحظه و 


مشغول شدن به دنیا و غفلت از اخرت. 


هم محبت افراطی به دیگران نامطلوب است. هم بی مهری و سردی در 
برخورد با افراد. 


ص: 25 


در همه اینها حدٌ اعتدال مطلوب است. اگر خداوند مسلمانان را «امت 
وسط» نامیده است(1) 


و اگر رسول خدا در همه کارها رعایت اعتدال را نیکو شمرده و فرموده 
«حَیرّالأًمور اوسَطها»(2) برای دعوت به همین میانه روی و پرهیز از 
افراط و تفریط است. این روش به موفقیّت می انجامد و تضمین شده تر 
ال ات ار و ی هی سا 


(و لاتجْعل 7و الی عَنّفک ولا تکشطها کل التشط)(3) 


دنت خود را به کردنت. ندز کنابه. اد. بخل) و آن: زا هم. کافلا باز نکذار 
(کنایه از بذل و بخشش بی حساب). 


دقت در دخل و خرج هم خوب است. ولی تا حدی که سر از بخل در نیاورد. 


امان علی( علبه الشاام ) نی فرماید:- 
کُن سَمحا و لاتکن مُبذراً و کن مُقَدُراً و لا تن فقترا:(4) 
بخشنده باش ولی ولخرح مباش. اندازه ۳ باش, ولی سخت گیر مباش. 


در خورد و خوراک و پوشاک و بهره گیری از نعمت ها هم تعادل امری 


نبا ات 


ص: 26 


1- بقره, آیه 143. 

2 سار الا‌اری ج 2 اد 9 
3- اسراء ۳ 29 

4- نهح البلاغه, حکمت 3د. 


سعدی گوید: 

نه چندان بخور کزدهانت برآید 

نه چندان که از ضعف, جانت درآید 

اعتدال در عبادت هم مطلوب است و باید به حال و اقبال خود نگاه کرد و 


اگر شوق عبادت نبود. نباید به زور, خود يا دیگران را به عبادت واداشت. در 
این مورد نیز رهنمود امام(علیه السلام) چنین است: 


لِلْفْلوب افبالا و لذارا قلةا فلت قاخملوها عَّی التّافلِ و لا أدَْ 
افْتصوا بها عَلی الْفرَایض[1) 


دل ها حالت اقبال و ادبار دارند. ففتی دلها اقیال ه آمادکی, دازده آن- را بتر 
نوافل وادارید, ولی هرگاه ادبار و بی میلی داشت., تنها به واجبات اکتفا 
کنید. 


گاهی خشم و تندی بی مورد. موجب نفرت و گریز می شود. نرمش بی 
اندازه هم دشمن را گستاخ می سازد و هیبت انسان را از بين می برد. 
میان جذب و دفع هم باید رعایت اعتدال داشت. تأکید بر «جذب حداکثری 
و دفع حدذاقلی» برای ایجاد اعتدال در جمعی است که پیوسته بر طبل 
تندی می کوبند و دیگران را می رمانند و به «ريزش نیروها» کمک می کند. 


شبانی با پدر گفت: ای خردمند 
مرا تعلیم ده پیرانه یک پند 

بگفتا: نیک مردی کن نه چندان 
که گردد خیره, گرگ تیز دندان(2) 
ص: 27 


1- همان , حکمت 312. 
2 گلستان سعدی. باب هشتم. 


سوالات درس: 

تراظن را ار که سای ارس 

2 فران درباره افتدال:در بخشش چه می. گوید؟ 
زر ات وی ارت ؟ 

ص :۰ 28 


«4»تواضع 


تواضع و فروتنی مایه عرت و محبوبیت انسان است. برعکس ان, تکبر 
موجب دشمنی و بیزاری دیگزان می گردد. تواضع آن: است که انسان در 
برخورد با دیگران, از خود برتر بینی و تکبر دور باشد و خود را پایین بداند و 
خاکسار باشد. اولیای خدا همه تواضع داشتند و همین خاکساری و فروتنی 
مایه نفوذ آنان در دل ها می شد. هم نزد خدا محبوب بودند. هم پیش 
بندگان خدا. تواضع صفتی است که نه حسد کسی را می انگیزد نه دشمنی 
امتزم نله فحیویت می. اور و 


ی ی ی هیر 
آلتواطع مه لا بْحْسَذٌ علیها؛(1) 


پیاختر دا صای آلله لین ال وضع دافتت» خهره اه از مخقدان: 
برخوردی با صفا و سخنی همراه با تبسم داشت. به همه سلام می داد و 
سبقت در سلام از ویژگی های آن حضرت بود. به همه احترام می کرد, 
وارد مجلسی که می شد هر جا که جا بود می نشست و جای خاصی برای 
خود اختصاص نمی داد. از اصحاب خویش دلجویی و تفقد می کرد. به 
عیادت مریض و تشییع جنازه می رفت, روی زمین می نشست و روی 
زمین غذا می خورد. 


ص: 20 


اتف آلعقولصض 459 


با محرومان و مساکین هم غذا می شد. پیش کسی پای خود را دراز نمی 
کرد. حرف کسی را قطع نمی کرد و... . اين ها نمونه هایی از رفتار 
متواضعانه ان حضرت با مردم بود. به همان اندازه که تواضع نسبت به 
برادران دینی و افراد معمولی پسندیده است. تواضع در برابر قدرتمندان و 
ثروتمندان ناپسند و زشت و نشانه حقارت انسان است. امام علی(علیه 
السلام) فر مود: 


۳3 ج یل" جر مج م۰۰ 1 ت .ات وب 
من آتی غنبا فتواضع له لغتاة ذهب تلا دینه (1) 


هر کس نزد ثروتمندی برود و به خاطر ثروتش برای او تواضع کند, دو سوم 
دینش رفته است. 


داعبا دلت وعارت فرق داری سارت خن ان است که کسی,واقعا 
پست و فرومایه و خود کم بین باشد و به ارزش های انسانی خویش واقف 
و علم و قدرت و مقام و شهرت., رفتاری فروتنانه داشته باشد و این 
مسائل برای او کبر و غرور نیاورد.(2) 


برای تواضع, در روایات نشانه هایی بیان شده است, از قبیل اینکه: 
در مجالس, به پایین تر از مقام خود راضی باشد. 

- به هر کس برسد سلام دهد. 

- از ریا و سمعه بیزار باشد. 

- جدال و جر و بحث را ترک کند. هر چند حق با او باشد. 

- حرف حق را بپذیرد. 

ص: 30 

1- نهج البلاغه, حکمت 228. 


2 امام علی(علیه السلام): التواضع مع الرفعه کالعفو مع القدره ( غرر 
الحکم, حدیث 1952). 


رفتارهایی را که از سیره پیامبر اشاره کردیم, هر کدام نمونه ای از رفتار 
متواضعانه بود. 


هر کس تواضع کند, خود به خود رفعت و عرّت پیدا می کند. خاصیت 
فووضیم ظر شب مالانی: است: 1 


ِ ۳ اس ره ل 
ان اللّواضع بَریذ صاحبَةٌ رَفعة قتواضوا برَقَعکمْ ال (1) 


تواضع, بر ر معتِ شخص متواضع می افزاید. تواضع کنید تا خداوند شما را 


تواضع و فروتنی در مواردی مثل پذیرفتن انتقاد, شنیدن عیب های 
خود, موعظه پذیری, استفاده علمی از دیگران, مشورت با اهل تجربه, 
اطاعت از والدین, احترام به استاد و شاگرد. همنشینی با مستضعفین و 
محرومین و ... مصداق پیدا می کند. برای رسیدن به این مرتبه والای 
اخلافی «تفرین» لازم است تا این قضلت یه ضورت ««هلکه» در آید. و حالت 


درونی شود. 


پرستش خدا| و اطاعت از معصومین است و روحیه استکباری در برابر دین 


هر که متواضع باشد, از فیض هم بهره مند می شود. مثل زمین افتاده و 
پایین تر که سیراب می شود ولی اب به زمین مرتفع نمی رسد. 


افتادگی آموز اگر طالب فیضی 

هر کف تخورد ات: زمینی که بلند است 

ص: 31 

1- اصول کافی, ج 2, ص 121. از امام علی(علیه السّلام) نیز روایت 


است: «النواصع برفة. التکبرٌْ یضع», تواضع رفعت می اورد و تکبر پست 


سوالات درس: 

احلاق میوا صعازه مامین ها اصلی الله یه و آله ار وه وین 
2. تواضع در برابر ثروتمند, چه عوارضی دارد؟ 

3. ثمرات تواضع را بیان کنید. 

ص: 32 


«5»کنترل چشم و گوش و زبان 


اعضا و جوارح انسان, ابزاری است که هم می تواند عامل گناه باشد, هم 
وسیله ثواب. 


حرام و هوس الود می رود و انسان را بدبخت می سازد. 
اگر گوش را رها کنیم و آزاد بگذاریم سراغ شنیدن حرام می رود و اگر 


زبان رها باشد و نظارتی تور ان نداشته باشیم, گناهانی متل دروغ لغو, 
غیبت, تهمت, افشای راز. عیب جویی, آبروریزی و مب اه ار نی و ند 


قرآن کریم می فرماید: 
(اِنَ السَمع و البصَرّ و الْفواد کل ولیک کان عَنْهْ مسْوّلا) ((1) 
همانا چشم و گوش و دل, همه اين ها مورد سوال قرار می گيرند. 


«پرحرفی». سبب خطا در گفتار می شود. از اين رو کم حرفی و حفظ 
زبان, یک امتیاز اخلاقی است. 


امام علی(علیه السْلام) می فرماید: 

اذا نع الق تقص الکلام :(2) 

هر کال ام شید کلاه کاسته رم کرو 
ص: 33 


شا آیه 36 
2- بحارالانوار, 71 ص 290 


از سخنان دیگر آن حضرت چنین است: 
سخن در گرو و اسیر توست؛ تا وفتی: آن را کته ای. همین که گفتی تو 
اسیر انی. (1) 


هر کس بداند که سخنش هم جزو عملاش است. سخنش کم می شود مگر 
در موارد مفید و لازم.(2) 


هر چه را شنیدی به مردم نگو, که این در نادانی انسان نس است.(3) 


قران کریم به زنان و مردان موّمن سفارش شده که چشم های خود را فرو 
بندند و عفاف خویش را حفظ کنند: 


( قُل لِلَمَوْمنینَ یَفْصوا من آصارهم...):(4) 

نگاه به نامحرم. نگاه به داخل خانه دیگری, نگاه به نوشته و دفتر و آلبوم 
دیگران بدون اجازه, جزو نگاه های حرام است. 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: 

الظرّ سَهْمْ من سهام لیس مَسْفَومٌ (5) 

نگاه, تیری مسموم از تیرهای شیطان است. 


چه بسا «نگاه». انسان را به «گناه» دیگری بکشاند. پس باید جلوی نگاه 
حرام و هوس آلود را گرفت. تا در دام ابلیس نیفتاد. نگاه اول که بدون 
قصد باشد بخشوده می شود ولی تکرار نگاه پا ادامه آن گناه است و 
فساد آور و مورد مواخذه. 


ص: 34 


1- نهح البلاغه. حکمت 381. 
2 همان, حکمت 349. 

3- غرر الحکم, حدیث 10250. 
4- نوره آیه لاد. 


5- من لا یپحضره الفقیه, ج4, ص‌ 19 


امام صادق(علیه السّلام) می فرمابد: 
نهد لتّظره تژرغ فی اقب السَهُوه و کقی بها لضاجیها فِثتة:(1) 


نگاه در پی نگاه, در دل انسان شهوت می کارد و همین برای فتنه صاحب 


«گوش» نیز که از نعمت های بزرگ الهی است. اگر کنترل نشود به سوی 
گناه کشیده می شود. امام سجاد(علیه السلام) در رساله الحقوق می 
فرماید: 


و و السشمع تنزيهْة عَنْ سماع اقب و سماع ما لا بَجل سماعة ؛(2) 


خق دونتن آن است که آن را از شنیدن غیبت و شنیدن هر چه که حرام 
است, منزه و پاک بداری. 


سبازی آن شایعات بی اسانی اشت: من بابه کوش راد رفی آن.ها از 
کرد و شایعه را به این و آن باز گفت. غیبت و بدگویی, دل انسان را چرکین 
می سازد. باید از شنیدن آن پرهیزداشت. چون شنیدن غیبت هم حرام 
است. گوش دادن به حرف های لغو و بیهوده, عمر را هدر می دهد. باید 
خکمت. و مطالب مفید شتید و از آن. بغره متد شد و دل را از راه کوش 
۳۸ ۷ ۳۷ 


چشم و گوش و زبان, ابزاری اند که اگر برآن ها نظارت نداشته باشیم 
تبدیل به وسیله گناه می شوند و روزی باید پاسخگوی حرف هایی باشیم 
که گفته ایم و مطالبی که شنیده ایم و نگاه هایی که داشته ایم و مطالبی 
که نوشته ایم و فیلم ها و عکس هایی که دیده ایم و جلساتی که شرکت 
کرده آیم. 


ص: 35 


1- همان . 
2 مکارم الاخلاق,. ص 419. 


سوالات درس: 

1. قرآن درباره مسئولیت چشم و گوش چه می گوید؟ 
2 کدام نگاه حرام است؟ 

3 حق گوش بر ما چیست. 

ص: 36 


«6»حیا 
اشاره 
«حیا» یکی از ريشه های مهم در اخلاق به شمار می آید. حالت و صفتی 
است که وجود آن در انسان سبب می شود از انجام کارهای زرشت وگناه و 
خلاف پرهیز کند. نقش حیا در بازدارندگی از کارهای ناپسند بسیار است. 


ار کسی حیا و شرم نداشته باشد, زمینه بسیاری از گناهان و مفاسد برای 
آو فراهم است. در سخنان امام علی (علیه النتلام) امت: 


سَبثٍ العقّه الحیاء:(1) علی قَذُر الحیاء تون العفْة؛ (2) 

حیاء سبب عفت است. عفت به اندازه حیاست. 

اگر بتوانیم در جامعه و در فرزندان. صفت «حیاء» را احیا و نهادینه کنیم, تا 
ترک کناه و خلاف براساس شرم و حیا باشد نه ترس و طمع. گام مهمی 


اخلاقی مبتنی بر «حیا محوری» استوارتر و پایدارتر است. 


اگر حیا نباشد, هب دیوار و سدی مانع و جلودار ارتکاب گناهان و جرائم 
عک: اد سار ک ارصلی لاه اه ماه ول ارست هر مره 


آم یبْقَ من آمنال الأنبیاء الا قول الثاس: اذا لَمْ تشتح قَاضتغ ما شنت ؛(3) 


از مَتل های پیامبران جز این سخن مردم باقی نمانده است که: اگر حیا 
نداشته باشی, پس هر چه می خواهی بکن. 


ص: 2۳ 
1-غرر الحکم, حدیث 5527. 


2 هعان: عدیت 181 5. 
3-«عیون. اخبارالرضا( غلبه القلام): 22 ض 50 


وجود حیا در انسان, بسته به نوع تربیت خانوادگی او از کودکی است. پدر و 
مادر از دوران طفولیت فرزندانشان باید بدی بعضی از کارها را به کودکان 
یاد دهند و با تکرار و استمرار تذکر, ۲ 
وجودشان بدید آوزند, تا آنان کارهای زشت را زشت بدانند و از اتجام آن 


این که حیا و شرم از چه کسی باید داشت., در روایات مطرح است که 
عبارتند از: 


یا اد شا 
خداوند که به ما اين همه نعمت داده و ما را دوست دارد و از خوب و بد ما 
و نهان و اشکار ما خبر دارد, نافرمانی او زشت است. باید شرم داشت و 
مرتکب معصیت نشد. رسول خدا6 فرموده است: 


اسَتَح من اللّه اسَتِحْیَاءک من ضالچی جیزانک (1) 
از خدا شرم کن, آن گونه که از همسایگان خوب و صالح خود خجالت می 
و 


2 حیا از خود 


کسی, که بوای هون اروش و اعتراخ قانل تاشده اد مش قحالت موی 
کشید و گناه تضی. کنن: 


امام علی(علیه السْلام) فرمود: 

أَحسَن الحیاء استحیاءک من تفسک؛ (2) 

بهترین حیا آن است که از خودت خجالت بکشی. 
ص : 38 


ار الاتمان ع کر ص200 
2«غرر العکمه حدیت 3114 


درا از پیاسیر ال الب غليهي له | 


طبق روایات اعمال ما به صورت پرونده ای لد مور پیامبر عرضه می 
شود و آن حضرت از کارهای زشت ما باخبر می گردد. این شرم سبب می 
ان یا رام و ار ای ال و 
اله ) فرمود: 


ان آعمالکم نع عَلَیَ کل بوم(1) 

کارهای شما هر روز بر من عرضه می شود. 

امام صادق(علیه السّلام) نیز در حدیثی ضمن بیان همین نکته افزوده است: 
قاخدژوا قَلَيسْتخْي حدم آن برض علی تبیّه العمَلّ القبیخ ؛(2) 

بپرهيزید. هر یک از شما شرم کند که کار زشت بر پیامبرش عرضه کند. 

4 حیا از فرشتگان 

امام صادق(علیه السْلام) در حدیثی فرمود: 

بدان که همراه تو فرشته ای بزرگوار است که بر تو گماشته شده و هر چه 
انجام می دهی حفظ می کند و بر اسراری که از مردم پنهان داشته ای 
اکاه است, پس شرم کن.(3) 

اتستام که ضلی اه عل و اب اس رات ارت 

لِیستح آحذکم من مََکیّه ادن معه...(2) 

ص: 39 

کح لا سره ااففم خلمص ول 

مارا ار 7ص 119 


3- همان, 0 09 ص‌ 194 
4 کنز العمال, ح 5751. 


باید هر کدام از شما از دو فرشته ای که همراه اوست خجالت بکشد. 


از سوی دیگر, ترک کتان به خاطر این شرم؛ ارزنده است و ثواب دارد. امام 
صادق (علیه السلام) در حدیثی که 


بخ ارو عم فرششکان به فمل. افشان ها آنشاره من کند ی فرمانده 
هر کس در خلوت, زمینه گناهی برایش فراهم شود, ولی خدا را مراقب 
خوتن ,بدانه ق از کماشتکان آلهن حیا کت خداوند همه کناهان اه را .هی 
امرزد. 


5 حیا از مردم 


آبرو بسیار گرانبهاست, اگر از دست رفت, قبکر خرتفی کرد آحر فزدم از 

گناه و خلاف انسان باخبر شوند, آبروی انسان می ریزد. از این رو شرم از 

مردم سبب ترک گناه و خلاف می شود. کسی که از مردم شرم نکند, , هم 
بة: آنان0بی اختراهت کرد هم میب ایر فربدی ترا خهدس. کشته استت: ‏ 

ماه علی اه اتتلام: فر وه 

اک و فعل الْقبیج اه بقع ذکرک و یکی ورْرک 1 

[9 


در احادیث است: از هر کاری که از انجام آن در حضور ۳ شرم داری, 
مبادا که در خلوت انجام دهی. این همان شرم است که مانع گناه می شود. 


ص: 40 


1- غررالحکم, حدیث 2631. 


لم یلم ین ال تری) :(1) 

آنا تم دانه هام ند؟ 

سوالات درس: 

1 از مثل های پیامبران گذشته چه باقی مانده است؟ 
2 از چه کسانی باید شرم داشت؟ 

1 اعمال ما به چه کسانی عرضه می شود؟ 

ص: 41 


1- علق, آبه 14. 


ص: 


412 


«»خوف و رجا 


بیم و امید, دو نیرو در انسان است که یکی باز می دارد و دیگری انگیزه 
عمل می دهد. انسان يا برای رسیدن به پاداش, کار نیک انجام می دهد, یا 
برای نجات از عقوبت. دست از گناه می کشد. پس«خوف و رجاء» دو 
ضفقت مفید در آنسان اسنت:.به شرطی که فیان آن دو توازن و تعادل وجود 
داشته باشد. 


انسان برای امید به عفو الهی, توبه می کند و از گناه دست می کشد. ولی 
اين امید اگر بیش از حد باشد. چه بسا مشوّق ارتکاب خلاف شود. بیم از 
عقاب هم اگر بیش از اندازه باشد, آدمی را دچار یأس از رحمت خدا می 
کند و زمینه ساز استمرار گناه می گردد. از این رو در روایات آشده است 
که انسان باید بین حالت خوف و رجاء باشد و 


این دو صفت یکسان در او باشند, تا نه دچار غرور گردد. نه یأس. عالم 
خوب هم کسی است که نه مردم را مایوس کند, نه مغرور سازد 


قرآن کریم در آیات فراوان. هم پاداش نیکوکاران و ویژگی های بهشت و 
نعمت های اخروی را بیان می کند. تا شوق عمل صالح ایجاد کند. هم از 
عذاب جهنم و کیفر مجرمان سخن می کوید, تا کنهکاران 


ص: 43 


توبه کنند و از عواقب جرم بترسند. در عین حال, یس از رحمت الهی را 
نکوهش می کند.(1) 


اما علی(غلبة لام هی فرمانده 


با توق خف اللّه خوفا آتک آن نت بحستات أهلِ الاژض آم یتقْتلْهَا ینک و 
ازج ال رجاء تک ان أَنِتة بسیثات آَهْلِ الاژض رها لک (2) 


از خدا چنان بترس که چنین ببینی که اگر همه حسنات زمینیان راانجام دهی 


ام یه ارم ی اس ال مان یراع 
دل بنده موّمن اشاره دارد: 
لیس من ۶ عَبدٍ مُوّمن الا و فی قلبه ثوران نوژ خيقه و وژ تجاء لو ورن 


1 بر علی هدا وله ورن هذا لم نزد علی.قدا 1 


0 


هیچ بنده موّمنی نیست مگر آنکه در دل او دو نوراست: تور ترس و تور 
امید, که اگر اين وزن شود اقز ون بر آن: تیست. و اکر آن وزن شود بیش 


این توازن, هم برای عموم افراد سازنده است, هم برای کسانی که نسبت 
به آنان برنامه های تربیتی و تبلیغی و ارشادی داریم. یعنی هم باید 


ص: 4 
1- (لاتیأسوا من روح الله... )(یوسف, آیه 87). 


2- ۰ جامع السعادات, 0 ۳۷۱ ضص‌ 254 
3- کافی, 0 2 ض‌ 07 


امید داد. هم ترساند, و هر دو به یک اندازه, تا از حد افراط و تفریط در 
این مساله به توازن وتعادل بر سیم. 


وجود خوف و رجاءء عامل اثر گذار در رفتار انسان هاست. حضرت 
علی(علیه السلام) در این مورد می فرماید: 
من رجی شیناً طلبَهُ و مَن خاف شین هرب له :(1) 


هر کس به چیزی امید داشته باشد, آن را می طلبد و هر که از چیزی بیم 
ذاشته بانشید از آن.فی. کر نزد: 


اگر بهشت, مورد امید انسان است. یس باید برای رسیدن نق ا عمل 
صالح انجام دهد و اگر ترس از آتش دوزخ دارد, باید با ترک گناهان از آن 
بکریز و شوق بهشت؛ , بدون تلاش مناسب بیهوده است و ترس از عذاب هم 
بدون توبه و ترک گناه بی معناست. خوف و رجاء وقتی ارزش دارد که 
منشاً اثر باشد. به فرموده امام باقر(علیه السلام) : 


لا حَوّف کحَوّف خاجز و لارَجّاء کرَجَاء مُعین ؛(2) 


هیچ خوفی, مثل آن ترس بازدارنده نیست و هیچ امیدی هم مثل امید یاری 
متعلق خوف یکی از این هاست: خوف از خدا, خوف از قیامت. خوف از 
رجا هم يا امید به عفو الهی است, يا امید به کامیابی و رستگاری, امید به 
رضایت خداء امید به بهشت برین» امید به رضایت و شفاعت پیامبر و ال 
او دز شرا اصفت: 


ص: 45 


1- میزان الحکمه, حدیث 213<. 


ِ 
شا 


۱ 


(و آمّا من خاف مَقام ربه و هی الفْسَ عَن الهّوی قَانّ الْجَتَة هی المَأوی)؛ 
) 


اصا 3 


و هر کس از جایگاه پروردگارش بترسد و نفس خود را از هوا و هوس 
بازدارد, بهشت جایگاه اوست. 


سوالات درس: 

1 نقش خوف و رجا در زندگی را توضیح دهید؟ 
2 اندازه خوف و رجا چه قدر باید باشد؟ 

3 خوف از خدا چه عاقبتی دارد؟ 


ص: 46 


1- نازعات, آیه 40 و 41. 


«»یاد خدا 


غفلت, عامل بسیاری از گناهان و خطاهاست. پادزهر غفلت, باد خداست. 
در بحث اد خدا محورهای بسیاری وجود دارد. مثل: 


- مفهوم ذکر خدا 

- ذکر لفظی و قلبی و عملی 

- آثار و فواید یاد خدا 

- یاد خدا و نعمت ها و مهربانی هایش 

- یاد خدا و قهر و غضب و انتقامش 

-.یاد-خدا و اراهشن قلبی و زوانی 

- یاد خدا در صحنه های مصیبت, يا صحنه های معصیت 


این یاد, عاملی برای تقویت دل و امیدواری و اطمینان و سببی برای ترک 
گناه است. یادآوری خدا نیز نقش مهمی در تربیت و تهذیب دیگران دارد. 
رسالت مهم پیامبران به پادآوردن خدااست. نام دیگر قرآن «زکر» 
است(1). و صفت دیگر پیامبر خدا, «مذکر» ات (اتصا آ نت قدر 12۱ 3 
قرآن یادآوری را هم سودمند می داند: (قدکر ان تفعت الذکری).(3) 


ص: 7 
1- (ایّ نحنْ نژلنا الذکر)(حجر, آیه 9). 
2 


2-. غاشیه, ابه 1 
3- اعلی. ایه 9. 


کسی که خدا را دوست دارد. از یاد کردن و ذکر نام محبوبش هم لذت می 
برد. این «ذکر لسانی» است و درباره ان بسیار سفارش شده است. 


کسی که خدا را عالم, بصیر, خبیر, حاضر و ناظر در همه جا می بیند, وقتی 
صحنه گناه پیش آید, یاد خدا سبب می شود که مرتکب معصیت نشود. از 


اين رو آنکه به باد خدا باشد, دروغ نمی گوید, ظلم نمی کند, کم فروشی 
و تقلب نمی کند, به نامحرم نمی نگرد, در پی فحشاء و فساد نمی رود 


ترانه گوش نمی دهد مزاحمت تلفنی تضی:. کفد: در خلوت از گناه می 
پرهیزد و همه جا را «محضر خدا » می بیند. 

فردی از امام حسین(علیه السّلام) برای ترک گناه طلب موعظه کرد. آن 
حضرت پنج موعظه فرمود که یکی از ان ها این بود: 


اطلث مَوضعاً لا راک الل و ادْیت ما شعّت (1) 
جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند. هرچه می خواهی گناه کن. 


چون چنین جایی نیست و خداوند از نهان و آشکار و تنهایی و جمع و سکوت 
و سخن انسان آگاه است, پس هر گناهی در برابر چشم خدا صورت می 
9 یاد خدا از اين رو مانع از ارتکاب گناه می شود (به بحث حیا مراجعه 


شود). 


در قرآن, ده هاأ بار فرمان داده شده که به باد خدا| باشید( (فاذ کر وا الله) که 
این یاد. بسی ثمر بخش است. نماز را هم ذکر خدا می داند. ذکری بزرگ 
که حاضل آن: بازداشتن. از فحتضاء و متکر اشت: 


امام علی(علیه السلام) فر موده است: 

ذِکر الله رس ما کل مومن و ربْحْة السْلامة من الشیطان ؛(2) 

ص: 48 

1- بحارالانوار. ج78, ص 126 ( فرهنگ جامع سخنان امام حسین(علیه 


السلام), حدیث 904). 
2- غررالحکم, حدیث 5171. 


ذکر خدا, سرمایه هر مومن است و سود آن: ایمنی از شیطان است. 


یاد خدا در سختی های زندگی, در میدان های نبرد, در مصیبت ها و بلاها, در 
انجام تکالیف سنگین دینی و هنگام خشم و غضب نیز, انسان وداک" 


زا تیرومتد و بر خود مسلط ,و استوار مین سازد. قران کریم دکر خدا را 
مایه اطمینان دل ها می شمارد: 


(آلا بذک الله تطْمَیْرٌ الفلوب) ((1) 
دل آرام گیرد زیاد خدا. 


توصیه امام علی | له السلام) نیز این است که هر گاه در میدان نبرد با 
دشمن روبه رو شدید, کمتر حرف بزنید و بسیار خدا را یاد کنید: 


5 ج ل 1 
3 لیم عَدوَکُمٌ فی الحرّب قاقلوا الکلام و یروا ذِکُرّ له عرَوِجل (2) 


در حدیثی از پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله ) آمده است که وقتی وارد 
بازار شدید و هنگام اشتغال مردم به کسب و کار خدا را زیاد یاد کنید,. که 
این کفاره گناهان و موجب افزایش حسنات است و شما از غافلان 
محسوب نمی شوید.(3) 


هفة این عوارنه نشنان. دهنده. عرضه.های کهوتا کون. کارسازی. و تانیر باذ 
خداست. 

غفلت از یادخدا و فراموش کردن پروردگار نیز زندگی سختی را برای 
انسان رقم می زند و این فرموده قران است: 

ص: 19 

1- رعد, آیه 28. 


2- خصال, صدوق, 0 2 ض‌ 17 
ها مان ال کش میت 6/3 


(و من أغْرَضَ عن ذکُرٍی قانّ له معيشة صتکا) :(1) 

هر کس از یاد من روی گردان شود, همانا برای او زندگی سختی است. 
پرتو یاد خدا گر دهد آرایش دل 

بگذرد عمر تو در سایه آرامش دل 

ثروت و مال نبخشد به دل, آرام و 

قرار که از آن زاد. پریشانی و آلایش دل 

هست تنها به خداوند قسم یاد خدای 

مایه راحت و آرامش و آسایش دل(2) 

هست تنها به خداوند قسم یاد خدای 

مایه راحت و آرامش و آسایش دل(3) 

سوالات درس: 

1. کار یاد خدا در زندگی چیست؟ 

2 موعظه امام حسین(علیه السُلام) به گنهکا ر چه بود؟ 
3 یاد خدا در جبهه نبرد چگونه است؟ 

ص: 50 

1- طه, آیه 124. 


2 محمد حسین بهجتی(شفق), سرود سحر, ص <1. 
3- محمد حسین بهجتی(شفق), سرود سحر. ص <1. 


«9»یاد مرگ و قیامت 


همه پیامبران الهی در دعوت خود روی فساله:«رمید * و«معاد» تکیه داشته 
اند. در قران کریم بارها از ایمان به خدا و روز قیامت یاد شده است: 
ویو بالله و الوم الاخرا. 

انسان عمری محدود دارد و مرگ برای همه حتمی است. غفلت از این 
خایتا د: انسان را به وادی گناه و فساد می کشد و توجه به ار مسئولیت 
آفرین و تعهدآور است. 


انسان با مردن پایان نمی پذیرد. مراحل دشواری در پیش است و گردنه 
های صعب العبور در راه. به تعبیر امام علی(علیه السلام) : 


و اعْلَمْ أنْ َمَامک طریفاً دا مساقه بتعیدو و مسق شدیده ؛(1) 
ندان که در تن رویر رای کی را ور خی عحوت نا 


میزان و نامه اعمال 1 و بهشت و جهنم ۳ و عذاب در 
پیش است: هرگ دالاق ورود به این مراحل تتحت است: ورباید به یاد آن 
بود و اصاد کت داشت. مرگ برای بعضی آغاز دوران سخت و عذاب آور 
ایا وان ات ی 
رفتاری در دنیا داشته باشد. 


اً 


1 
‌ 


ص: 51 


1- نهح البلاغه, نامه 1 (وصیت نامه امام علی به فرزندش امام 
خفت (عی ال : 


پبامیر خوازضلی االه علیه له افرفنه 
آَفْصَلْ الرْهدٍ فی الدٌنیا ذِکژ القوت ؛(1) 
بهترین ز هد و پارسایی در دنیا, باد مرگ است. 


هم توصیه به یاد مراک شده. هم زیاد یاد هر فک کردن و پیوسته به. ناد ان 
بودن و غافل نشدن و غاذ فلگی نشدن. 

روز قیامت بیدار کننده است : روز حسرت؛ روز تغابن, روز جدایی, روز 
حساب, روز جزا و 


در قیامت. صف نیکوکاران از بدکاران جدا| می شود. عده ای راهی دوزج 


می شوند و گروهی وارد بهشت می گردند. دنیا, , فرصت آباد کردن خانه 
آخرت است. در آخرت فرصت عمل نیست. فرصت بازگشت به دنیا هم 


نیست. گنهکاران آززه می کنند, کاش مهلتی داده شود 9 برگردند وعمل 
ی 


ما ار سار سا سا 
1 بی رغبتی به دنیا و دل نبستن به عمر فانی و زندگی گذرا. 
2 ایجاد روحیه قناعت و دوری از حرص و افزون طلبی. 

3. کاستن از شهوات و تمایلات نفسانی. 

4 ایجاد انگیزه عمل صالح و توبه از گناهان و جبران گذشته. 


توجه دادن به همین مساله است. از صدها حدیث در این مورد چند نمونه را 
می اوریم: 


ص: 52 


1- میزان الحکمه, حدیث 19141. 


-ِ 
گِ 1 


2- (ربثا آخرجْنا تعمل صالحا غَبْر الذی کناً تعْمَل)(فاطر, آیه37). 


امام علی(علیه السّلام): 

مَن آَکْت ذِکر القوتِ لت فی الذنیا رَغتثة؛ (1) 

هر کس زیاد به یاد مرگ باشد, رغبتش به دنیا کم می شود. 
امام علی(علیه السّلام): 


3 
بادژوا الَمَوّت ی أَنْ هَرَبنَمٌ من اور کک 5 أنّ 11 ج ۶9 و قَمَثْم حدم ِ ان ِ ۵ 43 


ذکرکم :(2) 


بشتابید به سوی مرگی که اگر از چنگ آن بگريزید, شما را درمی یابد و 
اگر بر جای مانید, 


شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید, به یاد شماست. 
گرگ اجل یکایک از اين گله می برد 

این کله را بتین که خه آسوده هی جرد 

امام علی(علیه السّلام): 


آکیژوا دک المَوتِ و یوم خُرُوجكَم من الْفْبُورٍ و قیَامكَم بَینَ يدي الله 
عَروجل ؛(3) 

زیاد از مرگ و روز خروجتان از قبر و ایستادنتان در پیشگاه خداوند عزتمند 
و بزرگ یاد کنید. 

روز قیأمت؛ روز هول انگیزی است که هر کس گرفتار اعمال خویش است 
و به تعبیر قران. همه از هم فرار می کنند. انسان از 

ص: 53 

1- غررالحکم, حدیث 9764. 


2تهح البلاعه:-عکمت: 203 
حصال ضذوقرصی 616 


برادرش, پدر و مادرش, خویشاوندان و قبیله اش, چرا که هر کس کاری 


یاد مرگ و قیامت. هم برای خود انسان سازنده است. هم طرح آن برای 
0 کسی 


که چشم به راه مرگ باشد. با اعمال صالح خود را آماده ورود به آن مرحله 
قف کند. آنکه غافل باشد, عمرش به بطالت و معصیت می گذرد و روزی 
بیدار می شود که فرصت جبران نیست. 


دنیا یک مرحله است. مراحل دیگری در پیش است. 


به یاد مرگ و قیامت بودن, آمادگی برای ورود به آن مرحله را فراهم می 
آورد ی آبادسازی خانه. اخرت در دل قوی: می.شود.. هل کسی. که 
فراموش کند, طیعاً آضاد کت هم کسب نخواهد کرد زد برای او یک 
حادثه ناگهانی خواهد بود و سفری بدون برداشتن لوازم و مایحتاج این راه 
خی مت دا ها هسا تم ع سای اس 

سوالات درس : 

1 پس از مرگ چه مراحلی در پیش روی ماست؟ 

2 نام های قیامت را بیان کنید. 


ص: 54 


1 (نوم تفر العر من آخیه...) (عیسس: آبه 34]: 


«0»محاسبه و مراقبه 


محاسبه, مربوط به پس از عمل است و مراقبه مربوط به هنگام عمل. 
محاسبه, آن است که انسان به حساب اعمال خودش برسد و خوب و بد 
ان را ارزیابی کند و از خودش حساب بکشد که چه کارهایی کرده و چرا 
کرده است. ولی مراقبه آن است که انسان پیو سته مراقب و نگهیان 
خویش باشد و حالات و اعمال خود را زیر نظر داشته باشد و خود را در 
مرئی و منظر خدا حس کند و این احساس بودن در «محضر خدا» او را از 
بدی ها باز دارد و بیندیشد که اگر نسبت به اعمالش که ثبت و ضبط شده 


بپرسند, چه جوابی دارد؟ 
محاسبه, یک برنامه تربینی و خودسازی است و بیشوایان دین و بزرگان 
اخلاق به آن توصیه کرده اند. پیامبر خدا.صلی الله علیه و اله ( فرموده 


ا نت 

حاسبُوا آلفْسکم قَبْل آن تُحاسَبُوا ؛(1) 

پیش از آن که مورد حساب قرار گیرید. از خودتان حساب بکشید. 
آعاق کاظم (علیه ااسلاه )تیه فرجوده: آ زرد 


آیْس متارمن لَمْ بُخاسث تَفْسَهة فی کل بو یوم و 
حص اه عله وان عصل شرا اسیر اللهَ 


ص: 55 


ی تا ی 1 


از ما نیست کسی که هر روز خودش را محاسبه نکند و از خود حساب 
نکشد. بس اگرآن روز, کار یک کرده است بیشترکند ‏ بر آن خدا را شکر 
فا ها ای هه 


محاسبه سبب می شود که انسان عیوب و خطاهای خود را بشناسد و دچار 


غرور و خودبینی نشود و درصدد اصلاح عیوب و توبه از گناهان نو آید: به 
فرهوده آمیوموهان( علبه الساام): 


من حاستِ شتسه عکت علی عونهع احاط یمه ایتفال الات ۶ اضاخ 
0 


می سازد. 


توصیه شده که محاسبه, خیلی دقیق و بنن. گذتفرت باشد, شدیدتر از 


محاسبه نفس بیردازید و چون به رختخواب می روید فکر کنید که مرده اید 
و از شما نسبت به اعمالتان سوال می کنند و صحنه قیامت است و به 
کارهای شما رسیدگی می شود و سرنوشت شما تعیین می گردد. (2) 


در کیفیت محاسبه از امام علی(علیه السلام) نقل شده است : 


وقتی کسی روز خود را به شام می رساند, به خویش برگردد و خطاب به 
نفس بگوید: ای گر مت رو 


ص: 56 


1- غررالحکم. حدیت 4748. 
2- بحارالانوار. ج 68, ص 267, حدیث از امام صادق 7. 


خدا از تو خواهد پرسید که در چه راهی صرف کردی و در اين روز چه 
کردی؟ ایا خدا را یاد کردی و سپاس گفتی؟ ایا حق برادری را ادا کردی؟ 
مشکلی از او را برطرف ساختی؟ در نبودش به وضع خانواده و فرزندانش 
رسیدگی کردی؟ آیا جلوی غیبت دیگران را درباره برادر مومن گرفتی؟ آیا 
مسلمانی را یاری کردی؟ امروز چه کردی؟. . پس کارهای آن روز خود را 
یاد کند. اگر کارهایش نیک بود, بر این توفیق خدا را شکر کند و اگر دید 
گناه یا کوتاهی کرده, استغفا ر کند و تصمیم بگیرد که تکرار بکند.(1) 


در «مراقبه» نیز توجه داشته باشید که خداوند, فرشتگان«رقیب و عتید» 
تاد ات اه با اس را تک دزی عا ی و او با 
بنویسند. پس خودش از خودش مواظبت کند. 


امير مومنان می فرماید: 

اجْعل من تفسک علی تَفیک رقیباً؛(2) 
از خودت بر خودت مراقبی قرار بده. 
نیز می فرماید: 

رجم اللة عَبْداً راقت دلب و خاف رَبّ3(4) 


بنثر سد. 


توجه به اینکه خداوند انسان را در همه حال می بیند و از درون او آگاه 
است و حرف ها و اعمالش ثبت و ضبط می شود و روزی مورد 


ص: 57 


ها ور ون 72 


2 غررالحکم, حدیث 2429. 
3- همان, حدیث 5205. 


مواخذه و سوال قرار خواهد گرفت؛ مفهوم دیگری ازمراقبه است و 
سازنده و بازدارنده است. 


محاسبه و مراقبه از برنامه های مهم سلوک و خودسازی است و در کنترل 
عمل انسان نقش بسیاری دارد. اگر افراد, اهل این دو برنامه تربیتی و 
تهدبی/باشند: بساری از کناهان کاهش می نبایده نا واقع نمی.شوو: 


سوالات درس: 

1 محاسبه را تعریف کنید. 
نتم ها زره وت ۱ 

3. روش محاسبه را توضیح دهید. 


ص: 59 


«1«باید»های اخلاقی دیگر 


اشاره 


در کتب اخلاقی و روایات؛ موضوعات فراوان دیگری است که در بخش 
«اخلاق فردی» قرار می گیرد. پرداختن به یکایک آن ها حجم کتاب را 
اقزاین می, صهت براق آنکه از آن-موضوغات: هم باد شهه تا لاش رار: 
یاد می شود. علاقه مندان به کتاب های مفصّل تر مراجعه کنند. 


۱۳ 

امام علی(علیه السْلام): 

آلظنر علی القضبهه وال رعلن الطاغم و الک غن الععسته 1 

صبر سه گونه است: صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت و صبر بر ترک گناه. 
گر 

امام علی(علیه السْلام): 


مَنْ شکر اللة سْبُحاتهُ وجبٍ عَلبّه شک نان, اد وققة لشکره و هو شکرٌ 
الشکر ؛(2) ۲ 


ص: 59 


شحف الفقول:.ضن 206 
2-غرر الحکم, حدیث 9119. 


کسی که خدا را شکر کند, باید شکر دیگری انجام دهد, چون خداوند توفیق 
شکرگزاری به او داده و این شکر شکر است. 


3. زهد 
ماش علی(غلبه الیزلام ): 
اراد هی الا من لَم بغب الْحَرَامْ صَبْرْ و لم بقل الحَلال شکرخ:(1) 


زاهد و پارسا در دنیا کسی است که حرام. بر صبر او غالب نمی شود و 


4 تقو 

امام علی(علیه السّلام): 

عند خضُور السَهوَات و الا یِتبیّنْ وَرغ الْفبَاء(2) 

هنگام فراهم بودن شهوات و لذت ها, پارسایی اهل تقوا آشکار می شود. 
5 رضا و تسلیم 

امام صادق(علیه السْلام): 

رس طاعه الله الصَبرٌ و الرضا عَن الله فیما آحّ العبّدٌ آوکرة؛(3) 


قزر اغاز رون رخشه طاعت خدا, صبر و رضا از خداوند است, در آنچه که بنده 
دوست بدارد پا دوست ندارد. 


ص: 60 


و 2 
3- کافی, 0 2 ض‌ 00 


امام علی(علیه السّلام): 
تستدل علی النتین بقضر الامل و اخلاص العَمَل والرّمّدٍ فی الگنیا(1) 


استدلال می شود بر یقین, با کوتاهی آرزو, اخلاص در عمل و پارسایی در 
دنیا. 


7 صدق 


مام علی(علیه السلام): 


آلایمان آن ویر الطْدق حیث یَصّْک, عَلی الکذب حَبْث فک :(2) 


ایمان آن است که راستگویی را آنجا که به زیان توست, ترجیح بدهی بر 
دروع,» انجا که به سود توست. 


8 وَرع 
امام باقر(علیه السلام): 
قالّ اللّه عَرَوجَلَّ: این آدم ! اتیب ما حرّقث علَیک نکن من آوتع لاس (3) 


خداوند متعال فرموده است: ای فرزند آدم ! از آنچه بر تو حرام کرده ام 
بیر هیز» تا از پارساترین افراد باشی. 


9 قناعت 

امام صادق(علیه السْلام): 

مَن قَتع بما رَرَقة الله هو من آغتی الثاس :(4) 
ص: 61 


1- غررالحکم, حدیث 10970. 


ی حینق خا 
3- کافی, 0 2 ض 77 
4- همان ۰ ص 9 1. 


هر کنن به. آنچه. خداوند به. او روز داذه فان باشده او از بی نیازترین 
مردم است. 


0. پاکدامنی 
ما من عباتو أَفْصَل من عِقّهٍ تن و فرح (1) 


هیچ عبادتی برتر از عفتِ شکم و شهوت نیست(کنترل چشم و غریزه 
جنسی) 


این ده موضوع, همه مباحث و موضوعات دیگر اخلاق نینست, ولی به همین 


تعداد بسنده می شود. 

سوالات درس: 

1 اقسام سه گانه صبر را بیان کنید. 

2 یقین را از چه نشانه هایی می توان شناخت؟ 
3. پارساترین افراد کیست؟ 


ص: 602 


ب:نبایدها 

اشاره 

1.هوای نفس 

2غضب 

3.ریا و تظاهر 

4 کینه و عداوت 
5.حسد 

6.طمع 

7.عجله و شتاب 

8 اسراف و تبذیر 

9 کفران نعمت 
0.عجب و خودپسندی 
1.«نباید»های اخلاقی دیگر 


ص: 63 


ص: 


604 


«1»هوای نفس 


در انسان هم نیروی «عقل» وجود دارد. هم کشش «نفس». عقل و خرد به 
سوی معنویات و خوبی ها و خیر دعوت می کند و نفس به طرف گناه و 
عصیان و فرا مس حواه داضان دای وی انتخات اختار 
است. میان این دو کشش قرار دارد و هر کدام را اختیار کند. سعادت و 
شقاوتش را رقم زده است.(1) 


از آنجا که قوّه نفس و هوای نفس قوی است و جاذبه اش بیشتر است.؛ 
توصیه های فراوانی شده که انسان با نفس افماره و هواهای نفسانی 
مقابله کند و «جهاد نفس» از جهاد با دشمن بیرونی مهم تر بیان شده 
است.(2) 

اماض کاظم میهافم 

جاهذ تفسک لتزگها عَن هواها قالّة واجث عَلَیِک گجهاد دوک (3) 


با نفس خود جهاد کن تا آن را از هوس هایش بازداری, چرا که جهاد با نفس 
بر نو واخب است, انکوته که با دشمتت: فی شتتیر ک. 


ص: 05 


2- ر. ک«جهاد اکبر», از امام خمینی«ره». 
3- تحف العقول. ص 399. 


و به فرموده امام علی(علیه السلام) : 
لا جهاد کمّجاهده الهوی (1) 
هی جهادی همچون جهاد با هوای نفس نیست. 


هوای نفس اگر در زمینه مال دنیا بر انسان غلبه کند. او را به دزدی و گران 

فروشی و ثروت آندوزی می کشاند. 

فراهم می اورد. 

اگر نسبت به خوردن و آشامیدن باشد, انسان را به حرام خواری و شراب 

اگر درباره قوای جنلسی باشد, ختافاتین همجون نگاه به نامحرم, خلوت با 

اگر درباره مقام و رتبه باشد, زمینه ساز ریا و تظاهر و مردم قریبی و 

فسادهای دیگر برای رسیدن به مقام های دنیوی می گردد يا دست به 

بدعت می زند تا مشهور شود. 

آنچه مهم است., تسلط بر هوای نفس است و اینکه انسان برده تمایلات 

فسانی ۰ اسیز شکم مومت ناشد. ی و ار زب 

اسارت نفس رها شود و مالک نفس خویش گردد, نه مملوک آن. تایه 

ای و ی باز 
ند 

به فرموده امام علی(علیه السلام): 


ص: 606 


[- همان ضص 296 


آمَة العقّل الّوی... :(1) 


همه انسان هایی که به مقامات عالی اخلاقی و کمالات معنوی رسیده اند 
در سایه مجاهده با هوای نفس و بی اعتنایی به خواسته های دل بوده 
است. سر دو راهی های «دل» و «دین» باید دل را رها کرد و به دین 


خدایا داد از این دل, داد 

از این دل 

که من یک دم نگشتم شاد از 
این دل 


قران. کریم از کسانی که بیرو هوای تفن اند به عنوان <«هوا بر سنت»* یاد 
می کند و می فرماید: 

93 ِ تا لا _ 9 ۳ ِ 9 
(افرایت مَن انخد له هواه و اصَله اللةٌ علی علم و حَتَم علی سمعه و قلبه 
و جَعَل عَلی بضرو غشاوه) :(2) 


آبا دیدی آن کس را که هوای نفس خود را معبود خود قرار داد. پس خداوند 


گمراه کرد و بر گوش و دل او مهر زد و بر چشمش پرده ای کشید. 

یعنی پیروی بی چون و چرا از نفس, چراغ عقل را خاموش می کند و چشم 
و گوش و دل انسان را از دیدن و شنیدن و فهمیدن حقایق محروم می 
سازد. در روایات فراوانی این کوردلی و ندیدن حق» از اثار هواپیرستی به 
شمار امده است, از جمله در این سخن علوی: 


3 ۳۹ "۳ 9 هی 9 ۳ هِ9ِ ۰ ۳ 
اوصیکم یمَجَاتبه الهَوّی. فان الهّوی یَذْغُو اٍلی العمی و هو الصّلال فی الاخره 
و الدنیا :(3) 


ص: 607 


1- غرر الحکم, حدیث 3925. 
2- جانیه, ایه 23. 
3- میزان الحکمه, حدیث 21402. 


0 ۲ ۱۳ 


بسیاری از نزاع ها و کشمکش ها که بر سر قدرت و ریاست ست, ریشه 
در هوای نفس دارد. امام خمینی1 می فرمود: 


اگر همه پیامبران در یکجا و یک زمان جمع شوند, هیع ت آغی میان ایان رد2 
نمی دهد, چون هوای نفس در انان نیست. 


اينکه هر کس می کوشد جناح و حزب و گروه خود را غالب کند, اینکه با 
تهمت و برچسب و شایعه و جوسازی می خواهد رقیب را از میدان به در 
کند, اینکه برای غلبه یافتن. از هیچ دروغ و افترایی پرهیز ندارد, اینکه برای 
رسیدن به قدرت از هر وسیله ای حتی باطل و از هر راهی حتی مکر و 
نیرنگ استفاده می کند, همه به خاطر پیروی 2 نفس است. ریا و 
تظاهر هم ريشه در هوای نفس دارد. 


شناخت نفس آماره و تمرین برای مخالفت با آن از گام های مهم سلوک 
معنوی و اخلاقی است. خداوند, نتیجه خوف خدا| و جلوگیری نفس افاره را 
بهشت می داند؛ 


جِ ۳ 5 0 ۵ سد 0 3 
اما مَن خاف مقام زبه و نع هی النفس عن القّوی فان الجَنة هی الماوی)؛ 


نیرومندترین فرد. کسی | ف که حریف نفس خویش شود و فریب 
وسوسه هایش را نخورد و هرگز با ان کنار نیاید. 


ص: 69 


1- نازعات, آیه 40و41. 


با دشمن نفس, صلح کردن ننگ است 
چون در همه حال با خرد در جنگ است 
هر چند سخن ز آشتی می گوید 
خصمی است که آتش بس او نیرنگ 
است(1) 


در حدیثی امام صادق(علیه السلام) به میدان های مختلف تمایلات نفسانی 
اشاره کرده, لزوم هالک تفسشن بودن دی آن ها را کوشزد می که 


قن ملک تفسخ اا عَضت ولا تغت و لا رهب و (5ا اشتهی, حلم ال 
علی ال ر(2) 


هر کس مالک نفس خویش باشد؛ آنگاه که خشمگین می شود و هنگام 
رغیت. و ترس و انگاه که میل به. چیزی دارد, خداوند جسد او را بر آتش 
حرام می کند. 

با این سخن پیامبر این بحث را به پایان می بریم که فرمود: 

ان سید لیف مروعلت اناسوو لح السفیه هن عات ی تمه ۱1 


سس سح 


نیرومند کسی نیست که بر مردم غلبه کند, بلکه نیرومند کسی است که بر 
نفس خودش غالب شود. 


اوراق کتاب نفس را پاره کنید 

یک چاره برای عقل بیچاره کنید 

جان را که عطیه ای است از عالم غیب 
تا کی اتاره کی 9 

ص: 69 


1- از نویسنده, برگ و بادء ص 287. 
2- بحارالانوار. ج 87, ص 243. 

3- میزان الحکمه, حدیث 21496. 
4 برگ و باه ص 296. 


سوالات درس: 

1 چرا باید با نفس جهاد کرد؟ 

2 نتيجه پیروی از هوای نفس چیست؟ 

3 قرآن درباره مخالفت با هوای نفس چه می گوید؟ 
ص: 70 


«» غضب 


در تعریف غضب گفته اند: غضب, غلیان خون قلب است برای انتقام گیری. 
۳9 


وقتی در آثر ناراحتی از یک حرف یا عمل, کون یه جونتن می: آید و شنم بر 
انسان مستولی می گردد, او را به عکس العمل وا می دارد و برای فرو 
نشاندن خشم, اس و 


خشم, , جنبه مثبت هم دارد و این غریزه خدادادی اگر نباشد. انسان از خود 
دفاع نمی کند و با دشمن نمی جنگد و نسبت به منکرات و ستم ها واکنش 
تشان: تمی دهد.. از این رو کازبرد ضحیح ان: خشم مقدس نام داردو بهره 
وری صحیح و بجا از اين غريزه, لازم و مفید است.(2) 


ولی آنچه در بحجت اخلاق. ازرذایل محسوب می شود, نوعی عدم کنترل 
ی وا اس ها ما( 
خارج می کند و چه بسا حرف ها, عمل ها و عکس العمل های انسان 
تا ها ام یام و سا یا ار 


باشد. 


ص: 71 


1- - مجمع البحرین. طریحی. 

2- در قرآن کریم سفارش شده که با کفار و منافقین شدید برخورد کنید 
(توبه, آیه 3 تحریم, آیه9) خود خداوند نیز بر ضد برخی اقوام و امت ها 
پا تبهکاران غضب کرده و آنان را نابود ساخته است. غیرت و حمیت هم از 


از و پیامدهای خشم در روایات بسیار است ؛ روشن ترین آنها خروح 
انسان از عقلانیت و رسیدن به نوعی جنون و لجام گسیختگی است که باید 
آن: زا هار کرد. هار آن نیز با «خلم» است. به چند حدیث دقت کنید: 


امام صادق(علیه السلام): 

آلعصَب مفتاخ کل شر؛(1) 

خشم, کلید هر بدی و شزی است. 

امین که ها اه سم و اس 

آلعَصَبٍ جَمَرَهُ من الشیطان ؛(2) 

خشم. شعله ای از شیطان است. 

امام صادق(علیه السلام): 

من لَم یِملک عَضصَبهُ لمْ ملک عَفْله :(3) 

4 باشد, باعث می ِ_ کارهای جنون امیز و حرف های زشت و 
| 
شنیدن یک سخن تند يا رفتار خشن. خشمگین می شود و برای تسکین خود 


دست به کاری ند می زند و جچرمی واقع می شود و پایانش هم ندامت و 
حسرت است. 


ص: 72 


هار التدارر دض دور 


توصیه به «مهار خشم» در روایات بسیاری دیده می شود. عقلانیت و تدبیر 
ی وه ای ی نج 
اندازه توانسته این موح توفنده و تلاطم درونبی را مهار کند و از فاجعه 
هایی که در پی اين زلزله درونی و امواج خروشان به وجود می آید 


پیشگیری کند. 
بنامبز نذا ضلین الله علیه و آله [ در باره ارزشمندی مهار خشم فرموده 


است: 

کر اس کمن قلی تشه القضب 11 

خویشتن دار و برخود مسلط باشد. 

امیرمومنان(علیه السلام) نیز فرموده است: 

أَعظَمٌ الثاس سْلطاناً علی تَفُسه مَن قمع عَصَبهٌ و امات شهوته ؛(2) 

خویشتن دارترین مردم کسی است که خشم خود را سرکوب کند و 
شهوتش را بمیراند. 


درتعابیر. فرانی دخدیتی وازه <«کضم یط آمده است رز بعتی قرو تردن 
خشم واعمال نکردن غضب, که این آثار و برکات زیادی دارد و به لقمه ای 
تشبیه شده که هر چند سخت و تلخ است. ولی کسی که این لقمه را فرو 
ببرد. برایش بسیار گوارا خواهد بود و مثل آب سردی بر روی آتش شعله 
فز اشست که آن و۱ فه می: شا ند 


امام باقر(علیه السلام) درباره فرو نشاندن و فرو بردن عضب فرموده 


است: 
ص: 73 


1- میزان الحکمه, حدیث 15014. 


ری آلد که یت 3259 ۱ ۱ 
دما کاظمین. الفیظ هالعافتن غن آلتاس ال مرا ایه 132 


مَن کظم عیظا و هو یِقدر عَلی امضایّه حشی اللة قَلبهٌ آمنا و ایماناً یوم 
القیامه (1) 


هر کس خشمی را فرو ببرد» در حالی که می تواند 11 را اعمال کند, 
خداوند در روز قیامت قلب او را سرشار از ایمنی و ایمان می سازد. 


- کمک خواستن از خداوند و گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 
ای و ان ی ی 


- تغییر حالت و وضعیت مثلا اگر ایستاده است بنشیند. يا مجلس را ترک 
کند. 


0 یاد کردن از قدرت و غضب الهی. 


شدی بنشین و درباره قدرت خدا بر بندگان و حلم او از آنان بیندیش.(2) 


ایق تافل, اسان زرا جامت دازد که ار اغلاق خدایی :دزن بیروه خیم شوز 
را مهار کند. حفظ تعادل در حالت خشم و مراعات حق و نیفتادن به وادی 
باطل و بی انصافی و ظلم, نشان قدرت روحی انسان است. علی 7 
فرموده است: 


اما المُوَمنْ الذی اذا عَضت لم بُخرِجَه عَصَبُه من حقٌ؛(3) 
ص: 74 


2«تصی العقل: ضن 14 
3- بحارالانوار, ج 78ص 209. 


مومن کسی است که وقتی خشمگین شد. خشمش او را از حق خارج 
نسازد. 


به قول سعدی: 

بلی مرد آن کس است از روی تحقیق 

که چون خشم آیدش, باطل نگوید 

سوالات درس: 

1 غضب خوب و خشم مقدس را توضیح دهید. 
2 پیامدهای عدم کنترل غضب چیست؟ 

3. چگونه می توان خشم را مهار کرد؟ 

ص :۰ 75 


ص: 


76 


«3»ریا و تظاهر 


انسان موّمن. چون به خدایی معتقد است که از کار بندگان باخبر است و 
بر نیک و بد ان پاداش و کیفر خواهد داد, نباید غير خدا را در نظر داشته 
باشد و برای پسند این و ان کار کند. 


اخلاص و دوری از ریا و خودنمایی و تظاهر, گوهری است ارزنده و البته 
کمیاب, که ارزش عمل ها هم بستگی به همین جوهر و گوهر دارد. خداوند, 
مشتری کار خالض است: و اعمال آميخته به ریا تزد خداوند ته آرزشی دارد 


ژیا, خضصاتی تایستند اشت که حافی‌ ان شمان و ارام در عمل رخته میب کید 
که خود انسان هم نمی فهمد وچه بسا سال ها عمل ریایی انجام دهد و 
تصور کند که برای خدا عمل کرده است. 


ربا به شکل های مختلف است. گاهی تفاوتِ گفتار و کردار است. گاهی 
تفاوت. کرداد اشکار. و کردان ان استه.. کاهی. اختلاف طاضر و باطن 
است. گاهی دوگانگی سخن و انگیزه است. 


پیامبر خا درا الله علیه و آله ) ریا را نوعی استفاده ابزاری از دین و 
اعمال دینی برای رسیدن به مقاصد دنیوی می داند و می فرماید: 


ص: 77 


یل دی یَجْتلبُونَ الدنیا بالدین... کَلامهْم آخلی من العَسَل و قلوبهم قلوتٌ 
الذئاب :(1) 


وای بر آنان که به وسیله دین در بی دنا طلبی اند, سخنشان شیرین تر از 
عشسل است: سل ها ان ولماي کر کهاست, 


عمل ریاکارانه. هر چند مردم را بفریبد. ولی خدا را نمی فریبد. هر چند 
مردم را خوش آید, ولی خدا را ناخوش آید. هر چند در نظر مردم,وجهه و 
محبو بیت آوزد: ولی مورد بغض و نفرت خداوند است و در درگاه الهی هم 
پذیرفته نیست. تیامنر خدا(ضلی اله علیهه الم اف رهوو: 


اِنْ اللة لابَفْبل عملا فیه مثقال َو من ریاء؛(2) 


ریا آن قدر زشت. اننت که. در روایات از ان بة. عتوان«شرک خفی» یار 
شده است., چون کار برای غیر خدا شرک است. هر چند این کار کار عبادی 
باشد, مثل نماز و حح و جهاد. 


در کلام علوی است که: 


اعلَمُوا آَنْ بسیر الرّیاء شرک (3) 


بدانید که باق آننک ت رک انیت 


پاک کردن عمل از ریا جهادی بزرگ است و هر که موّفق شود اعمالش 
خالص برای خدا| باشد و انگیزه ای جز رضای الهی نداشته باشد از مقزبین 


است. 


ص: 78 


1- میزان الحکمه, حدیث 6۵776. 
2 همان حدیت 4786. 
3- تحف العقول. ص 191. 


نزول سوره «هل اتی» در شأن عمل خالصانه خانواده ای بود که سه روز 
افطار خود را برای خدا, به مسکین و یتیم و اسیر دادند و هرگز توقع پاداش 
و چشمداشت تشکر هم نداشتند. این خانواده و عملشان باید سرمشق 
همه باشد. امام ۱ السلام) که این سوره درباره خانواده اش است, 
در میدان جنگ هم خالصانه شمشیر می زد و جهادش برای خدا بود. عالی 
ترین نمونه اش برخوردی بود که پس از رفتار توهین امیز عمرو بن عبدود 
داشت و برخاست و قدم زد تا خشمش فرو نشست و به خاطر خدا سر از 
تن دشمن جدا کرد؛ از علی اموز اخلاص عمل. 


برای ریا و ریاکار نشانه هایی در روایات ذکر شده ست.از جمله در این 
حدبت نبوی می خوانیم 


اقا علامة المُرائی فاربعة: یَخْرِصْ فی القمل للّه اذا کان عَِدَهْ آحذ و یَکسل 
اذا کان وَحدَة و یَحرصٌ فی کل 


آمره علی المحمده و یِحسن سمته بجهده :(1) 


او کسی باشد و کسل و بی حال است وقتی که تنهاست. در همه کارهایش 
دوست دارد تعریفش کنند و می کوشد تا ظاهر و روش خود را نیکو جلوه 
دهد. 


شاید سه نشانه اول بارزتر از همه باشد و در روایات متعددی هم آمده 
است. تفاوت حال انسان در تنهایی یا در جمع و در خلوت و جلوت نشانه 
عدم خلوص است, علاقه به تعریف و ستایش مردم نشانه دیگر 
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و 


است. وقتی عمل خالص است که برای عمل کننده فرقی نکند که مردم 
بدانند يا ندانند, تعریف کنند يا تعریف نکنند, تشکر و قدردانی کنند يا نه. 
وقتی برای خداست, نظر مردم و پبستد این وان چه آثری دارد؟ گاهی 
گزارش کارهای دروغی و ارائه آمار ناصحیح ۵ با له آهتره کر رمرم 
محسوب می شود. 


حتی در امر به معروف و نهی از منکر هم ممکن است ریا شود. یعنی عمل 
نت هی و سا اسان وه ای 


کمک به محرومین؛ رسیدگی به درماندگانر شرکت در جبهه نبرد, کمک های 
مالی به جبهه ها و سیل زدگان و زلزله زدگان وقتی ارزش دارد که خلوص 
داشهساسه اکر برای خلت نظر هردم ناسمه اتظار باداش از حفا بی,موره 
است. این مضمون حدیت نبوی است که به ابن مسعود فر مود: 


آذا عملت: عملا مق الب و الت ترید بدلی عیر الله فلارع بذاک مه فوا با 
اط 


هرگاه کار نیکی انجام دادی در حالی که غیير خدا را در نظر داشتی. پس 
امید پاداش الهی برای آن عمل نداشته باش. 


کاری که رنگ اخلاص داشته باشد ماندگار است و عمل های ریایی بی 


برای آنکه از چنگ ریا خلاص شویم؛ کف از راه ها محاسبه است. هر کس 
در پایان روز, عملکرد روزانه اش را با دقت ارزیابی و همه 
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حرف ها؛ رفتارهاء برخوردها و اعمال خوب آن روز را «انگیزه شناسی » 
کند و با دقت. نیت خویش را تجزیه و تحلیل کند و سعی نماید که نیت 
پنهان و درونی را بشناسد و با خودش سازشکارانه برخورد نکند. 


آرتنایی اعمال: کمق.می کند که رکم‌هان ربا رتخا سیم یه تافیی آلهن 
ان ها را از بین ببریم.(1) 


سوالات درس: 

اه مات را یال رت 

1 چگونه ممکن است امر به معروف و نهی از منکر 
اه با 

2 شرک خفی چیست؟ 
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1- به بحث «اخلاص» در بخش «بایدها» رجوع شود. 


ص: 
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«4» کینه و عداوت 


اشاره 


گاهی خشم و غضب اگر اعمال نشود و حالتِ عفو و گذشت هم نباشد 
«کینه» یدید می ید و شخص؛ منتظر فرصتی است کم بتواند انتقام بگیرد. 
به این کینه و دشمنی درونی«جقد» هم گفته می شود. «عْل» نام دیگر آن 
است. کینه عوارض سوء متعددی دارد. مثل: حسد, قطع رابطه, ازار 
رسانی به دیگران دشنام و غیبت, استهز|ء و انتقام جویی. 


قرآن کریم. از اوصاف بهشتیان, پاک بودن دل ها از کینه را یاد می کند(1) 


به موّمنان کینه نداشته باشند.(2) 


کینه توزی و عداوت داشتن نسبت به هم از 


صفات موّمن نیست . «المومن ات بخقود»(3) و ۱ ز‌ صفات حسودان 
است: «الجقد شیمة العسده»(4) 


کینه داشتن, صلح و صفا را از جامعه می زداید و نیروها را بر ضد یکدیگر 
به کار می گیرد و ريشه بسیاری از جرائم است. به تعبیر امیرمومنان: 
سَبَبٌ الفتن الحفَذُ؛(5) 
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۱ (و تزعنا ما فی ضَدورهمٌ من غل)( اعراف, آیه 43؛ حجر, آیه 47). 
و لاتععل فن فلوینا علا آلدین آمته) اخست:.انه۱0): 

۱ از پیامبر خدا6, محجه البیضاء ج 5, ص 317. 

4 از امام علی(علیه السْلام), غررالحکم. حدیث 422. 

5- همان. حدیث 5555. 


بنابراین, اگر کینه ها از دل پاک شود و جای آن را گذشت بگیرد, فتنه ها و 
دشمنی ها و رویارویی ها کم می شود و دوستی ها افزایش می یابد. 


کینه و عداوت, آثار سوء بسیاری دارد, از جمله: 

1 رنج درونی کینه توز: 

این انش درزونی پنوسته ضاحب کینه. را رنج می دهد. 

به فرموده امام علی(علیه السلام): 

مد ناژ لا نطفاً لا بالظّقر :(1) 

کینه, آتشی است که جز با غلبه برطرف, خاموش نمی شود. 


2 به هم خوردن رابطه ها: 


اگر آتش کینه با آب حلم و عفو خاموش نشود, در رابطه ها خلل ایجاد می 
کند و دوستی فرد کینه توز را نسبت به دیگران به هم می زند, دیگران هم 
با او رابطه مودّت نخواهند داشت. احادیئی همچون: « لیس لِحَفَود أَحْوَّهْ» و 
«لا مَوَدح لِحفور» به این نکته اشاره دارد. (2) 


برای درمان آن راهی بهتر از گذشت نیست. در مثل های فارسی است که 
خل انشا سایق فل. انم بازنید. آیته هر تضوبری را که‌در آن بیفند؛ ۰ چه زشت 
و چه زیبا در خود نگه نمی دارد. انسان موّمن هم باید چنین قلبی داشته 
باشد و اگر از کسی حرف زشت يا رفتارنامناسب و دشمنی و اهانت دید, 
به دل نگیرد و از یاد ببرد و عفو کند. 
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همان ,یت 03 رر 
2- غررالحکم. حدیث 7483 و 1043. 


پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله ) با آن همه جفا و دشمنی که از قریش 
دیده بود» روز کتح مکه همه بخشود و با گفتن ( آذهبوا| فانتم الطلقاء) 


حضرت یوسف پس از آن همه جفا از سوی برادران, وقتی پیش او به 
خطای خویش اعتراف کردند, با گفتنِ (لا تثریب علیکم الیوم) یعنی امروز 
علاممی بر شما نت از نان کشت 1 


عفو وگذشت, مایه عزژت می شود نه آنکه از قدر انسان بکاهد و شکست 


العفق لا یزید العبّد الا عزاء قاغفوا بعرْکُمْ الله...(2) 

عفو و گذشت. جز به عرّت بنده نمی افزاید. پس درگذرید تا خداوند 
برخورد خوب و چهره باز داشتن با دیگران, کینه ها را 

از بین می برد. به تعبیر حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله ): 

خر اس هت انزتسن نها 

خوشرویی کینه را می زداید. 


دز سیر 6 اخلاقی پیامبر آمده است که هرگز از کسی به نفع خود 2 
نگرفت, بلکه عفو می کرد و می گذشت. (4) نیز از همه دیرتر 

می شد و از همه زودتر می گذشت و کینه به دل نمی گرفت. و که 
در دل نباشد, وجدان و روح انسان آرام تر و روابط با مردم 
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1- یوسف. آیه 92. 

2- محجه البیضاء, ج 5, ص 319. 

3- میزان الحکمه, حدیث 4071. 

4- سنن النبی. علامه طباطبایی, ص 51. 


همواره در رد وعذاب درونی باشد. 

کینه توزی خصلت افراد فرومایه و کم ظرفیت است, ولی عفو و گذشت 
خصلت کریمان و بزرگان 9 ای ی 7 
السلام) است: 

الذنیا صقر و مقر و آلتز من آن بطاع فیها الأحقاذ؛(1) 


دنیا کوچک تر, حقیرتر و ناچیزتر از آن است که در آن از کینه ها اطاعت 
شود. 


سوالات درس: 

1 قرآن درباره کینه چه رهنمودی دارد؟ 

2 فایده عفو و گذشت چیست؟ 

تصات امین خوارضای اه عسه الم ادن یی رنه که مد 
ص: 66 


1-غرر الحکم, حدیث 1804. 


«5» حسد 


خشند: آن است که اتسان خشنم دیدن تعمت ها را در دیخران تذاشتة :بانتند 
و از اينکه دیگری مال و مقام و علم و شهرت و محبوبیّت دارد ناراحت شود 
و این ناراحتی درونی به مرحله بیرونی برسد و «حسود» را به دشمنی, 
۳ جبهه گیری, عیبجویی و انتقام گیری از «محسود» وادارد. 
ريشه بسیاری از دشمنی ها و جبهه گیری های افراد با یکدیگر به حسد 
برمی گردد. از حسادتِ کودکان در خانه نسبت به هم گرفته تا حسادت 
دانش اموزان در مدرسه, و حسادت کارمندان در محیط اداره تا حسادت 
چهره های معروف علمی, هنری, ادبی و سیاسی, همه اینها منشا بروز 


حسد یک رذیله اخلاقی است که مایه رنجش دائمی و درونی حسود است. 
به تعبیر امیرالمو‌منین(علیه السلام): 


لا راحة لحسود (1) 


ص: 97 


1 الا دص ور 


حسود را چه کنم؟ کو زخود به رنج در است(1) 


حسد گاهی در دل است. گاهی به ظهور و بروز می رسد که اين مایه شر 
و فتنه می گردد. قرآن کریم هم به پیامبر عزیز دستور می دهد که از شر 
حسود, آنگاه که حسد بورزد, به خدا پناه ببرد: (و من شرٌ حاسد "۳ 


(2) 
امام صادق 7 نشانه های حسود را چنین برمی شمارد: 


للحاسد ثلاث علامات: یِفْتابٌ اذا غاب, و بتملق اذا شَهد, و پشمث بالمُصیبه ؛ 
(3) ۲ 


۱ دارد: پشت سر غیبت می کند, پیش رو تملق می گوید و 
به سیب مصیبت و با شمانت کرده, زخم زبان می زند 


نشانه دیگر حسود. رشک بردن به برخورداری دیگران از نعمت هایی است 
که خدا ارزانی داشته است. در قران است: 


(أَمْ یَحَسٌدون الثاس علی ما آتَاهَمٌ الله من قصّله) ؛(4) 


بلکه نسبت به مردم به سبب نعمت هایی که خدا , به آنان داده است حسد 
می ورزند. 

ص: 99 

1- سعدی. 

2 فلق, اید 3 

4 نساء, آبه 54 


حسد, هم حسود را از قبول و اعتراف به نعمت ها و مزایای دیگران باز 
می دارد. هم سبب دشمنی می گردد. 


حسد برادران یوسف نسبت به او, سبب شد او را : به چاه انداختند و فراق 
طولانی مدذت یعقوب را سبب شدند. 


حسد بنی امیه و بنی عباس نسبت به فضایل و محبوبیت اهل بیت. سبب 
شد پیوسته با این خاندان دشمنی ورزند و ائمه و فرزندان پیامبر را به قتل 


حسد. سیب شد قابیل, برادرش هابیل را بکشد. و بسیاری جنایات دیگر که 
در تاریخ اتفاق افتاده و ريشه در حسد دارد. 

حسد, سبب نابودی ایمان می شود, آنچنان که حضرت باقر(علیه السلام) 
فرموده است: 

ان العسَة لیاکل الایمان کما تأکل الثاژ العطت (1) 


حلنند؛ ایمان را می خورد, همان طوز که انز هیزم را می خورد و نابود 
5 


آنکه دچار حسد است., دچار غم و غضه زوال نایذیر است و تا وقتی نعمت 
در محلسود است, حلسود را راحتی از این ردج درونی نیست. این غصه, 
حسود را لاغر می کند و از استراحت و راحتی مي اندازد و عوارض جسمی 
برای او دارد, آنگونه که در حدیث امام علی7 به آن تصریح شده است: 
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0 
الحسَد یذيبٍ الجسد:(1) 
حسد, بدن را ذوب می کند. 


مسلمان باشیم, ید خدا| را شکر کنیم و و[ شویم» نه اينکه رنج 
نبزیم وان وق زمال تغفت: وه فوففیت و شهرت. آذبرا داشته باشیم. 


بزای خرضان این رفلة اظلافیء بت کان اخلای راخکل هایی ببان کردم آند: 
از جمله: 


1. توجه به عواقب سوء حسد. ابلیس مگر حسد نورزید و تکبر نکرد و 
مطرود و ملعون نشد؟ 


2 توجه به عذاب اخروی حلسود. 


3 توجه به افراد محروم تر از خود, تا قدر داشته هایش را بداند و حسد 
نورزد. 


4 نیکی و ابراز محبّت به محسود, تا آن حسد ضعیف و ريیشه کن شود. 


5. توجه به اينکه زیان حلنند؛ پیش از انکة به محجسود برسد, دامنگیر خود 
حسود می شود. 


بهخعییر احاق صاوی (غلیه تام 
الحاسد مَضرٌ بتفسه قَبْل آن تَصُرّ بالعخشود ؛(2) 
ص: 90 


ی زکرمت ۱1 0: 
2- بحارالانوار 73 ص 255. 


آن درد که درمان تبذیرده حسند است 

آییزن حسد., قاعده دیو و دد است 

گویند حسود, خصم مردم باشد 

گر آنکه نکو درنگری, خصم خود است 

باید توجه داشت که حسد با غبطه فرق دارد. در حسد, شخص آرزوی زوال 


نعمت از دیگری را دارد, اما در غبطه, آرزهودفی. کند که خودش هم ار آن 
نعمت برخوردار باشد. 


رسول تس الله علیه و آله ) فرمود: 

ان الممن یِعْیطّ, والمنافق یَحسْدُ(1) 

موّمن غبطه می خورد و منافق حسد می ورزد. 
سوالات درس: 

1 حسد را تعریف کنید؟ 

2 زیان های روحی و روانی حسد چیست؟ 
دراه درهان خسد کدام ازست؟ 
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1- مججه البیضاء, 0 9 ضص‌ 0 د. 


ص: 
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«6۰»طمع 


ظمم از ضفات دی ات که ایسان.را مار و لین مق کند ظمعکار 
برای رسیدن به خواسته هایش تن به هر کار زشتی می دهد ؛ خود را خفیف 
و خوار می کند. دست به گناه و جرم می زند, ظلم و تعذی و قتل می کند 
و انسان را از دایره عقل و شرع و انصاف بیرون می برد. 


طمع, گاهی به مال است, گاهی به مقأم, گاهی به غذا| و هر آنچه دلخواه 
ای ایا ای وا اه اس و ی و 


هر چه داشته باشد سیر نمی شود و در پی ثروت بیشتر است. 
نف فرموون آباش علی (عایه تام 

قلیلٌ الطمع بُفْسدٌ کنیر الورَع((1) 

ای رارسا سای را هد ی رد 

در وضایای آمام کاظم (علیه الطلای | بههفام آمده اسیت: 


یاک والطمع. و علیک بالیس مقا فی ایدی الاس, و آمتِ الطمع من 
المخلوقين, فان الطمع مفتاخ 7 7 واختلاس العقل... (2) 


از طمع بپرهیز و چشم از انچه در دست مردم است بردار و طمع به مردم 
را بمیران, چرا که طمع., کلید لت و مایه نابودی و کاهش عقل است. 
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1- غررالحکم, حدیث 6729. 
2- بحارالانوار, ج 78 ص 315. 


ريشه بسیاری از دزدی ها, طمع در مال دیگران است. ريشه بسیاری از 
ثروت اندوزی ها و جمع مال و اندوختن و خرج نکردن, ازمندی است. گاهی 
طمع در ثروت کسی عامل قتل می گردد. طمع به ریاست. انسان را به 

باطل و ناحق می کشاند. پرندگان اگر طمع دانه نداشته باشند. به دام تمی 
افتند. ماهی اگر طمع طعمه نداشته باشد, گرفتار قلاب صیاد و ماهی گیر 


نمی شود. 

اگر طمع ریاست«ری» نبود. عمر سعد به کربلا نمی رفت و امام 
ی ای توا میمعت سر امه اخاه 
کسی که همت بلند داشته باشد و از روحیه قناعت برخوردار گردد. در دام 
دنیا نمی افتد و اسیر تعلقات دنیوی نمی شود. از این رو انسان های 
وارسته خطاب به دنیا می گویند: 

بر ان ای بر رد کر کم که عتقا را اه اسهه اشانه 


است ؛ اسارت خواسته ها و تمایلات. به چند حدیت اشاره می شود: 


امام علی(علیه الشّلام): الطْمَع وم () 
طمع. تزرد حت ابدی است. 
امام باقر(علیه السلام): : بلس اعد .1 عبد له طمع یِقوده :(2 


بد بنده ای است؛ بنده ای که طمعی داشته باشد که او را به این طرف و 


ص: 94 


وه تلا مک ۵0 1 


- ت-_ 


اهام علی(علیه السلام):من آراد آن بعیش خر یام حیایه فلا سکن الطْمَع 


قلبه 1(۲) 

هر کس می خواهد در دوران زندگی«آزاد» زندگی کند, طمع را در دل خود 
جای ندهد. 

امام عسکری(علیه السّلام): ما آفْبَحَ بالْمَوّمن آن تکون له رب تذل :(2) 


برای موّمن چه زشت است که رغبت و خواسته ای داشته باشد که او را 
خوار می سازد. 


امام علی(علیه السشلام): تََرَه الطمع دُلْ النیا وّالخره ؛(3) 
ثمره طمع, لت دنیا و آخرت است. 


حرص و طمع نمی شود. به قول صائب تبریزی: 


دنیا و تروت و مقام و لذایذ, همه فانی و ناپایدار است. ارزش انسان هم 
یا اما مسا تاش سس اس اوه اه 
دهاش فثر نی خوو را شتاخته. و کدرا ارران قروحته افت. 
اگر طمعی هست خوب است طمع به آخرت, بهشت, رضوان الهی, نعمت 
های ابدی, قرب به خدا و مقامات معتوی باشد که چنین طمعی : نه تنهاً بد 

نیست. بلکه مطلوب است و همت بلند و شناخت عمیق و هدف والای 
:2 


ص: 95 
1- میزان الحکمه, حدیث 11213. 


2حارالاه آن ع 7 374 
3- غررالحکم, حدیث 4639. 


سوالات درس: 

1 ضرر و زیان طمع چیست؟ 

2 رابطه طمع و بردگی را توضیح دهید. 
3 طمع خوب کدام است؟ 

ص: 96 


« 7»عجله و شتاب 


عجله نقطه مقابل تأّی, تدبر و صبر است و صفتی است که مایه لغزش و 
پشیمانی و تصمیم های ناپخته و اقدام های نسنجیده می شود. براساس آیه 
(حْلِق الائسان من عجل)(1) و آیه (و کانّ الانسان عَجُولا(2) گویا در نهاد 
اسان فخمددای ده فران با لخن هه اسر ار آن تاصعی کند. 


بعضی در پذیرفتن هر حرف, عجله می کنند و چه بسا شایعات را به عنوان 
واقعیات بپذیرند و هر حرف بی دلیل را قبول کنند. يا عیبجویی های افراد 
را در مورد دیگران زود باور می کنند و به آنان بدبین می شوند. در بحث 
بر و ایدم کوی هه بای امل قفری هقوری ار شاب 3 در سکم 
وعمل اشاره شد. 


حضرت علی(علیه السلام) در آستانه شهادت, به فرزندش امام حسن(علیه 
السّلام) چنین وصیت فرمود: 


آنهاک عَن التسَدّع بالقول والفعل ؛(3) 

تو را از شتابزدگی در گفتار و عمل نهی می کنم. 
ص: 97 

1- انبیاء آیه 37. 


2- اسراء آیه 11. 
3- میزان الحکمه, حدیث 11923. 


اد راد دا (صلی الله له و الم اش ور زیانهای اه آمده ازست: 
اما آهلک النّاسّ العجَلة, ولو آنّ الّاس تتبثوا لَم هِک احد؛(1) 


ففانان مرف را عحاه یود کرد اکرز مرجم رک الم کرد ,هر کر 


گاه کسانی به عیبجویی از دیگری می پردازند و مبنای سخن آنان؛ سوابق 
اشخاص است ؛ غافلند که چه بسا آن شخص پا اشخاص توبه کرده پا اصلاح 


در سخن وقضاوت و اقدام سبب بسیاری از لغزش ها می شود. به تعبیر 
امیرمومنان(علیه السلام): 


مق العجل یکت ال ((2) 
با عجله, لغزش ها زیاد می شود. 


خر ای ی ماک را سای ی وک رف ده 
سخن چینان و دروغگویان را زود قبول نکند, چه بسا افراد مغرض, با لحن 
خیرخواهانه و قیافه ای حق بجانب و به ظاهر دلسوز, بخواهند چهره 
۳ 

لا تعجَلنّ الی تضدیق ساع. فاِنّ الساعی غاشٌ وان تسَبّة بالاصحین ؛(3) 


در قبول حرف سخن چین عجله نکن؛ سخن چین دروغگو و حیله گر است. 
هر چند خود را شبیه خیرخواهان جلوه دهد. 


ص: 98 
[- محاسن,؛ برقی, ج1, ض‌ 40د. 


2 غرر الحکم, حدیث9740. 
3- نهج البلاغه, نامه 53. 


گاهی انجام یک کار, «زمان مناسب» می طلبد. عجله در انجام کاری که 
موقع آن نرسیده, کار را ناقص و نتیجه را 


خراب می کند. مثل چیدن میوه قبل از رسیدن يا افشاندن بذر قبل از 


ایاک و العَجَله یالأمور قَبْلَ آوانها والكساقط فیها عند رمانها ؛(1) 


بپرهیز از عجله در کارها پیش از وقت آنها و پیزهیز از سستی. در کارها 
هنگام فرا رسیدن زمان آنها. 


مثل آنکه یک لشکر در جبهه. پیش از شناسایی لازم و آمادگی های قبلی, 
دست به حمله زودرس بزند, که ناکام خواهد شد. يا خبری را پیش از انکه 
یک برنامه اجتماعی به صورت شتابزده و پیش از زمینه سازی های لازم, 
که آن را ناموفق و ناقص خواهد کرد. 

البته عجله در کار خیر خوب است. چون ممکن است فرصت ها از دست 
برود. 


حضرت امام باقر(علیه السلام) می فرماید: 


هر کس تصمیم به کار خیر گرفت. آن را زود انجام دهد, چون اگر تأخیر 
بیندازد. چه بسا شیطان وارد عمل شود و شخص را از آن عمل منصرف 
کند.(2) 


ص: 99 


1- تحف العقول. ص 147. 
2 من هم بشی ء من العیّر قَیعِلة قان کل شت ء فبه تأیی قا 


2 


لِلسیّطان فیه تظرج #(کافی, ج2, ض‌‌ 143). 


ز مو 
| از 
ِ 
« کار خوب 
آفات» 
عِ أ 
لتاخیر 
گفته اند؛ 
۱ ِِ ۱ ند دچار 
1 5 ۳ 
تاخیر بٍ 


صبه ای 
چه نو صر 
د 2۶ 
۷ ۳۹ السلام) در مور 
سوُ 
علی(علٍ 
احام 
۱ 3 ۲ 
فرموده است نف ۱ 5 
۹ خوب | 
ِ چه مواردی 
عجله در < 
3. عد< 
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«8» اسراف و تبذیر 


از عوامل موثر در زندگی سالم و متعادل, تدبیر و برنامه ریزی است که در 
روایات؛ از ان به «تقدیر المعیشه» یاد شده است. 


اسراف؛ نوعی زیاده روی در مصرف و هدر دادن نعمت هاست و ننیجه 
اش: هم سلب نعمت از سوی خداوند است., هم گرفتار کمبود و بحران 
شدن, چه در زندگی فردی, چه در سطح کلان اجتماعی. 


در قرآن آمده است که: خداوند, اسرافکاران را دوست ندارد.(1) و9 


زشتی اسراف و ولخرجی و ریخت و پاش بخصوص وقتی اشکارتر است 
که در جامعه, نیازمندانی وجود داشته باشند 


اسراف, تنها مصرف زیاد نیست؛ بلکه مصرف نادرست هم اسراف است. 
هر نوع خرج های غیر لازم و هزینه های اضافی و مخارج تجملاتی و مصرف 
گرایانه, اسراف به شمار می رود. 

10 


۳ ۱ 2 هم اصحاب الثار) آیه 43). 


آمام ضاوق (علیه التاام ای فا رد 


ان القضد امز بُحبّ اللة عرَْوجَل و ال السَرّف بُبفِضٌه حتّی طرحک الئواة. 
قائها تصْلخحْ لشیء و حنّی ضبک فَصْل شراک :(1) 


میانه روی امری است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف را دشمن 
می دارد. حتی دور افکندن هسته اسراف است, چرا که به درد کاری می 
خورد و حتی دور ریتن اضافه 31 نوشیدنی (در لیوان و پیاله [ اسراف 
است. 


اسف نه هدر دادن نعمت های الهی و دور ریختن غذاها ونان و مواد 
مصرفی در بیمارستان ها, هتل هاء رستوران ها, پادگان هاء ادارات. مجالس 
عروسی وختم فراوان است که همه. مصداق اسراف است. يا انواع غذاها 
می شود, نمونه دیگری از اسراف است. (2) 


خداوند, هم به استفاده از نعمت ها فرمان می دهد, هم از اسراف نهی 
هاست. می فرماید: 


(گلوا و روا ولا شرفوا ائه لا بْجِنٌ المشرفین) (3) 


1022 


2 ی آماره 0 ۳ روزانه 50 هزار نفر از مردم جهان براثر 
گرسنگی و پیامدهای آن می میرند. از طرفی هم روزانه هزاران تن مواد 
غذایی قابل استفاده در کشورهای غنی و صنعتی دور ریخته می شود. این 
عدم تعادل و توزیع ناعادلانه, مصداق روشن اسراف است و عذاب در پی 
دارد. ۳ 

3 اغراف: آبه 21 


در اينکه چه نوع مصارفی اسراف است, گاهی حد و مرزهای آن برای 
تست امرخ است و ولخرجی را با سخاوت اشتباه می کنند و اسراف را 
با احسان. امام علی(علیه السلام) می فرماید: 

اعطاء الما فی غیر حقه تبذیر و اسّراف ؛(1) 

پیامبر خدا6 حتی زیاده روی در خوردن را هم اسراف دانسته. می فرماید: 
ان من السَرف آن تک ما اشتهیت (2) 

از اسراف است این که هر چه را دلت خواست بخوری. 


علی(علیه السّلام): 


الاشراف بغیی الجزیل؛(3) 

سای ال ها ی ای 
ما ای تا 

ما 

ملت ولخرح می گردد فقیر 

ملتی وابسته, محتاج و اسیر 

هر که را مصرف زحد افزون بود 
عاقبت افسرده و دلخون بود 

باید از اسراف ها مانع شویم 

رو به«فرهنگ قناعت» آوریم(4) 

دز دعای اسام سای انشا ارت 


ص: 103 


1- تهج البلاغه, خطبه 126. 
2- کنز العمال, حدیث 7366. 


3- . غررالحکم, حدیث 335. 
4- از نویسنده. 


واحجْبُنی عَن السَرّفٍ والازدیاد. وقَوّمنی بالبَدِْ والاقتصاد, وَعَلَمنّی خسن 
التقدیر, واقبضْنی بلطفک عن الثذیر ؛(1) 


خدابا مرا از اسراف و زیاده روی باز دار و مرا با بخشش و میانه روی 
استوار بدار, به من روش اندازه گیری خوب را بیاموز و با لطف خوبش, 
مرا از تبذیر, باز بدار. 

انگیزه اسراف و تبذیر, یا خودنمایی و تفاخر است, يا چشم و هم چشمی 
است, یا ریا و ظاهر سازی است, يا جهل و نادانی است, یا طغیان گری در 
سایه ثروت های باد آورده است, يا غفلت از این است که اسراف امری 


نایسند 9 بغض خداوند است. چه بسا آگاه سازی جلوی برخی اسراف 


یس هر نوع هدر دادن و مصرف نادرستِ اف برق؛ کار انرژی, سوخت, 
غذا و نان ؛ , میوه, لوازم خانگی, لباس و پوشای. از مصادیق اسراف است و 
ناپسند. هم باید خودمان از آن بپرهيزيم. هم دیگران را از هدر دادن 
امکانات و نعمت ها برحذر داریم. 

عزت زقناعت است و خواری ز طمع 

با عژت خود بساز و خواری مطلب 

سوالات درس : 

3. در دعای امام سجاد7 چه خواسته ای درباره پرهیز 


ص: 104 


[- صحیفه سجادیه, دعای (اد. 


«» کفران نعمت 


به همان اندازه که شکر و سپاس نسبت به نعمت های خداوند, خوب و 
نشانه خرد و معرفت است. ناسیاسی و قدر نشناسی هم زشت و نشانه 
لته تفت مان ی ی واه ات خمت. ات 
01 


خداوند, فرمان می دهد که نعمت های خدا ۳ یاد کنید.(1) باد نعمت, نوعی 
این ام ات وس اشاسی اس اف سر تا ناد 
علیه و آله [ فرموده است : 


لتَحُْ ینعم الله شک و تَركَة کفژ و من لابَشکر القلیل لا یَشکَرٌ الکثیر؛(2) 


یاد کردن از نعمت های خدا شکر است و یاد نکردن ناسیاسی است و هر 
کس نعمت اندک را شکر نکند, 


نعمت هر چند کم و کوچک باشد. بالأخره از سوی خداست و ارزشمند و 
قابل سپاس. 


کفران نعمت, در مرحله قلبی و زبانی, آن است که نعمت را نشناسیم, یاد 


ص: 10 


1- (و اما بنعمه #بک قَحدث)(ضحی, آیه 11). 
2- بهج الفصاحه, حدیث 1202. 


نعمت خدا را هدر دهیم و اسراف کنیم, یا در راه حرام استفاده کنیم. اين 


الم امفژلی لنوت النی مقیه اللع؛ 
اماشعات (غلیه اللام مین ف چاه 
ال ما یلرَفکم لِلّه لا تستعیئوا بنقمه عَلی معاصیه؛ (1) 


کمترین چیزی که در برابر خدا وظیفه دارید, این است که به وسیله نعمت 
های خدا او را معصیت نکنید. 


انچه داریم توجّه کنیم نه به انچه نداریم, یعنی نیمه پر لیوان را ببینیم نه 


ات را. به قول سعدی: قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار 
ید. 

برای توجه به نعمت سلامتی, باید دوران بیماری رایاد کرد. 

کات مت وا ان با مه بت شتآ کار آگاده است. 

نعمت حیات. با تصور مرگ شناخته می شود. 

برای آنکه قدر نعمت دست و پا و چشم و گوش و زبان را بدانیم, باید به 
انان که فلج و زمین گیر و ناقص العضو و کور و کر و لال اند نگاه کنیم تا 
ببینیم چه نعمت هایی داریم و ناسپاسی نکنیم. 

ام( انا سارت فان اس ات 

کر آن تلظرّ الی من فلت علیه, قَاِنّ ذیک من آبواب الشْکر(2) 


به کسانی که تو نسبت به آنان برتری داری بسیار بنگر, که این یکی از 
یف رت 


ص: 106 


تم البلاقه: بخکستف: 330 
2- نهج البلاغه, نامه 69. 


نعمت ها را هم فقط نباید در نعمت های مادی و ظاهری دانست و نسبت 
به نعمت های باطنی و معنوی ناسیاسی کرد. 


رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) فرمود: 


1 


یعنی این نوعی ناسپاسی است که تنها خوردنی ها و آشامیدنی ها و 
پوشیدنی ها را نعمت بدانیم و از نعمت هایی همچون عقل, ایمان؛ عافیت. 
امنیت, اسلام, قرآن, تشیع, , ولایت اهل بیت و . ۰ غافل باشیم, . چون که 
غفلت از نعمت, زمینه ساز عذاب الهی است ؛ ۳۹ که در قرآن آمده 
است.(2) 


برای تداوم و افزایش نعمت ها, شکر است و مهم ترین عامل برای زوال 
است: 


ماه ضادی (غلیه اللام) هل اه تعراتمی فرمانه 


لا وال للتعماء اذا شکرتث ولا بقاء لها اذا کفرّت, والشُکر زیاده فی النقم و 
مان من الفیر ؛(3) 


هرگاه نعمت مورد سپاس قرار گیرد, زایل نمی شود و اگر مورد ناسپاسی 
قرار گیرد, باقی نمی ماند. شکر و سیاس مایه افزونی نعمت ها و ایمنی 
از دور کونیه (زوال نعمت) است و ناسپاسی عامل« سلب نعمت> می 


شود. 
19 
[- : اصول کافی, 0 2 ض‌ 106 د. 


کی ای هیآ 
3- اصول کافی, 0 م:ّ ض‌ 4 


ناسیاسی نسبت به نعمت های مردم نیز چنین است. کسی که قدرشناس 
احسان وخوبی و نعمت بندگان نباشد, انگیزه نیکوکاران را سست می کند 
توان «رهزنان خیر و نیکی» نامید. امام صادق7 در این مورد می فرماید: 


عن اللة قاطِعی سبیل المعروف, و هو الرَجُلْ یت اليه القفروف قیفر 


0 2 


قَیِمتَعٌ صاحبَةٌ من آن یَصْتع ذلک الی غیره...(1) 
حق دیگری هم انجام دهد. 
در مثل ها می گویند: بشکند این دست که نمک ندارد. 


اگر بخواهیم فرهنگ احسان و نیکی و کمک و یاری رواج یابد و تقویت شود, 


سوالات درس: 

1 کفران نعمت را توضیح دهید. 

2 عامل زوال نعمت ها چیست؟ 

3. چه کسانی رهزنان خیر و نیکی اند؟ 


ص: 109 


«» عجب و خودپسندی 

اشاره 

«غْجب» آن است که انسان در خودش کمالی را تصور کند و به خاطر آن, 
حالتِ خود پسندی و ابتهاج در او پیدا شود و در نتیجه. خود را بهتر از 
دیگران بیندارد و در خود هیچ نقصان و عیبی نبیند و همه کارهای خودش را 


خوب و مطلوب بداند و دچار غرور حوزز: گاهی واقعا" یک صفت کمالی در 
او هست. گاهی هم چنین تصور می کند و دچار «توهم کمال» می گردد. 


روی انسان می بندد. خداوند انسان های معجب و خودپسند را دوست 


ندارد و از آنان سلب توفیق می کند و اعمال تیک, ابا هم بی ارزش می 
شود. امام صادق(علیه السلام) فرمود: 


مَن دَحَلهّ العَجْبٌ هلک ؛(1) 

غعْجب به هر کس وارد شود هلاک می شود. 
آمام علی(غلیه الا قرموه: 

ان الاغجاب یِمَتَع الازیاد؛ (2) 

خردستنی ماه آفروون کمالات ی خود 
ص: 109 


ت17 


زیان های خودپسندی بسیار است. از جمله: 


کبر ورزیدن نسبت به دیگران, سبب می شود فرد خودپسند, بدخواهان 
زیادی داشته باشد. امام علی(علیه السلام) می فرماید: 
ابای آن تزضی قن تخسک: فیکتر الشاخط علیک؛(2) 


ک 


بیرهیز از اينکه از خود راضی شوی, که در نتیجه. ناراضیان از تو افزون می 
شوند. 


فرد خودپسند چون خود را برتر از همه می داند, دیگران را لایق دوستی 
نمی بیند, یا با آنان مجالست نمی کند و در نتیجه گرفتار تنهایی می شود و 
در خن آمام. غلی(علبه السلام ااست: کم .هیچ قهایی.. وخشت. بارثر از 
غجب نیست.(2) 

3.عامل رکود: 


آنکه دچار غجب می شود, چون خود را برتر می پندارد. نیازی به تلاش 
برای کمال برتر نمی بیند, حتی در زمینه علم آموزی. امام علی(علیه 
العْجْبٌّ صارِف عَن طلّب العلّم :(3) 

عجب. انسان را از طلب دانش باز می دارد. 


4 تباه کننده عمل خیر: 


اشاره 


این صفت چون با تکبر و فخرفروشی و غرور همراه است. عمل های نیک 
هم تباه و بی اجر می شود. 


ص: 110 


زک کت 396 
2- نهج البلاغه, حکمت 113, «لا وحده اوحىتن من العجب» 
3- میزان الحکمه, حدیث 618 11. 


اما اوق (غلیه التاام ای فر داد 


دو شخص وارد مسجد می شوند؛ ؛ یکی عابد و دیگری فاسق, و از مسجد 
بیر ون هی آینت. خر حالی: که ان عاند. فاسشق می. کردد و ان فاسنق, اد 
صذیقین می شود, چرا که عابد در مسجد., پیوسته به فکر این است که چه 
انسان عابدی هستم و به عبادتش می نازد, اما فاسق در انديشه توبه و 
پشیمانی از گناه است و توبه و استغفار می کند.(1) 


این است که امام علی(علیه السلام) فرموده است : 
سید تشوخک حَیّد عند الله من عسنه مجتک :(2) 


گناهی که تو را ناراحت کند, نزد خدا بهتر از حسنه ای است که تو را به 
عجب و خودیسندی اورد. 


درمان عجب 


در کتب اخلاقی, برای عغجب اقسامی ذکر کرده اند, مثل عْجب به جمال و 
اندام وصورت زیباء عجب به قدرت, غجب به عقل و هوش و ذکاوت, غجب 
به نسب و خاندان عجب به انتساب به سلاطین و قدرتمندان, کخت انه 
زیادی یاران و هواداران و حدم و حخشم, عجب به مال و ثروتر عجب به 
رای ۵ ۱ تیش هر کس به سبب یکی از اين عوامل هشت گانه دچار 
خودپسندی و خودبرتربینی می شود و بر دیگران فخر می فروشد. (3) 


ص۳1 


1- علل الشرایع. ص 4دد. 

2- نهج البلاغه, حکمت 416. 

3- توضیح بیشتر در: محجه البیضاء ج 6. ص 262 الاخلاق. شبر. ص168 
و جامع السعادات. نراقی, ج1. ص 30د. 


ساده, انسان قوی را بر زمین می زند. يا فرد, دچار اختلال فکر می گردد. 
فضایل دودمان هم که برای انسان فضیلتی محسوب نمی شود. 

گیرم پدر تو بود فاضل 

از فضل پدر تو را چه حاصل 


اتتساب به سلاظین هم ارتشی تداره کون عمولا قدرتفندان:, ترو دا و 
مردم منفورند. قدرت و جمال و یاران 


وا توت دا سامت ور 
هم ممکن است اشتباه باشد. پس هیچ یک از اینها مایه فخر و مباهات 


تیلست 
پباخنر دااضی الله له هد الم ار عضق اسان ها غاقل مر وم 
است: 


۳ ِ بپ# 
یسَتکُیرُ قلیل الخیر من عَبْره و یَستَقل گنیر الحَیْرِ من تقسو ؛(1) 


کار نیک دیگران را هرچند اندک باشد بسیار می شمارد و کار خوب خود را 
هر چند زیاد باشد, اندک می شمارد. 


در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السْلام), سه چیز کمر شکن شمرده 


شده است : 

یکی, زیاد شمردن کار خویش, 

دوم , فراموش کردن گناهان خود, 

نوم و آم خفد را ترتر از مه دیدن 191 


پس باید خود و عمل خود را نادیده گرفت و به کار نیک دیگران ارج نهاد, تا 


1127 


1- میزان الحکمه, حدیث 840 11. 
2 همان حدیت 11844. 


به قول خواجه عبدالله انصاری: 

عیب است بزرگ بر کشیدن خود را 

از جمله خلق, برگزیدن خود را 

از مردمک دیده بباید آموخت 

دیدن همه کس را و ندیدن خود را(1) 
سوالات درس: 

1 عُجب چیست و چگونه به وجود می آید؟ 
2 کدام سیئه, بهتر از حسنه است؟ 

3 چگونه می توان عُجب را درمان کرد؟ 


ص: 113 


[- چکیده اندیشه ها,؛ ج 2 ص‌‌ 1 


ص: 114 


«1»«نباید»های اخلاقی دیگر 

اشاره 

رذایل اخلاقی دیگری در کتب اخلاق آمده که در بخش «اخلاق فردی» باید 
از ان ها هم پرهیز کرد و رفتار خود را از ان ها پیراست. توجه به ان 
موضوعات هم برای کسانی که در مسیر خودسازی کار می کنند, لا زم و 


مفید است. ده موضوع دیگر را یاد می کنیم و برای هر کدام به ذکر یک 
حدیث بسنده می کنیم. برای بحث تفصیلی به کتب مفصل مراجعه شود. 


1 حجب دنیا: 


امام علی(علیه السلام): حبٌ الذٌنیا بُفسدٌ العفْل و یهد الْقلبِ عن سماع 
الختخه وب لیم العقاب ۱۸۳ 


دنیا دوستی, عقل را تباه می سازد و دل را از شنیدن حکمت بازمی دارد و 
موجب کیفر دردناک می شود. 


2 قساوت قلب 


امام علی(علیه السّلام): ما جقّتِ الدْموغ الا لِعَسُوو اللوپ. و ما قَسَتِ 
القلوث الا لکثره الثنوب (2) 


ص: 115 


1- غررالحکم, حدیث 4878. 
2عالن اش انم وق 31 


اشک ها خشک نمی شود مگر به سبب قساوت دل ها, و دل ها قساوت 
نمی یابد مگر به سبب زیادی گناهان. 


3 لجاجت 


- 


پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله ): الاک واللجاجة, قَان آولها جَقل و آخژها 
ندامه (1) 


از لجاجت پیز هیزء که اول ان خهل انشت و آخرش .یشتیضاتی: 


امام باقر(علیه السّلام): جهَتمْ مَْمُوقة بالات و السَهَوَاتِ قَمن أَعطی 
تَفسه لذتها و شَهوتها دخل الثار ((2) 
درباره لذت و شهوتش تسلیم شود وارد انش می شود. 


و 


امام علی(علیه السلام):اخذّر الکیْر, ان رأسخ الطغیان و معصیة الرحمان؛ 
(3) 


6 شک 


امام علی(علیه السّلام): علیک یلزوم الیقین و تجبّب الشک. قَلیس للَمَرء 
نش ای لدته فن له السی علن رنه 19 


یفعیبه تست 


ص: 116 


خی العفیلر ی 20 

2- اصول کافی, ج 2 ص 89, حدیت 7. 
دس الخکم عدیت 2609 

4 همان, حدیثت 0164. 


بر تو باد همواره با یقین بودن و پرهیز از شک. هیچ چیز برای انسان تباه 
کته گر بزای خبمم او آن‌نسست که شس ین آه علیه کرد. 


7 پرحرفی 
امام علی(علبه السلام): من کر کلامة کنر حَطاوْخ, و من کثر حَطاوْخ قل 
حیاوة (1) 


هر کس پرحرف باشد, خطایش زیاد می شود و هر که خطایش زیاد شود, 
خیایت: کم می. کردن 


9 دروغ 


امام علی(علیه السّلام): لا یذ عَبْذٌ طَعْمّ الایمان حثی یرک الكِذْب هَرْلَهْ و 
جده :(2) 


بنده, هرگز طعم ایمان را نمی یابد مگر آنکه دروغ را چه به شوخی و چه 


9 حرص و آز 


امام باقر(علیه السّلام): متل الخریص ی الدنیا مت و 5 
اژدادث من القرٌ علی تفسها لفا کان آبقد لها من الحروح <" ۰« 
(3) 


مَتّل حریص بر دنیا مثل کرم ابریشم است که هر چه بیشتر دورخودش بتتد, 
راه خروجش دشوارتر می شود تا انکه از غصه می میرد. 

۱ 

لیم اللاعه حکمت: 329 


2- اصول کافگی: ج 2 ص 340. 
ان 316 


0 هوای نفس 


امام صادق (علیه السْلام): 51 حَدَروا َمَوَاء کم کمَا تخذژون آَغداء کم قلَیسَ شی 
۶ آغدی للرجال من اباع أهوَاتهم؛ (1) 


از هواهاق تفس خود بيرهيزید: آنگوته که از دشمنانتان می. برهیزید. جرا 
که برای مردان هیچ چیز دشمن تر از پیروی از خواسته های دل نیست. 


سوالات درس: 

1 زیان های حبٍ دنیا را بیان کنید. 

2 پرحرفی چه زیانی دارد؟ 

3. علت شباهت حربص به کرم ابریشم چیست؟ 


ص: 118 


1- همان. ص 335. 


بخش دوم: اخلاق اجتماعی 
اشاره 


ص: 119 


الف: بایدها 

ات 

1.حسن خلق 

2.عفو و گذشت 
3.اصلاح و آشتین 
4خدمت و کارگشایی 
5.رعایت حقوق دیگران 
6.دوستی و آداب آن 
7.صدق و امانت 
8ادب گفتاری وشنیداری 
9.آبرو داری و رازداری 
0.مشورت و رایزنی 
1.مدارا و مردم داری 
و توت 
3.نعاون و مشارکت 
4.نقد پذیری 
5.مسئولیت و تعهد 
ص: 120 


«1»حسن خلق 


از مهمترین و برترین فضیلت ها« حسن خلق» و اخلاق نیک و پسندیده 


«خلق عظیم» ستوده است(1) و در آیات مختلف, از اخلاق نیکوی او یاد 
کرده است. خود ان پیامبر رحمت فرموده است: 


۲ ۳ 9 
ال بُدرک یخشن خُلقه درجه الضائم القائم:(2) 
انسان بااخلاق نیکویش به درجه روژه دار شب زنده دار می رسد. 


روایات بسیاری در فضیلت حسن خلق آمده است. پیامیر خدا ان را سنگین 
ترین چیزی شمرده که در قیامت کفه اعمال انسان گذاشته می شود و 
نشان کمال ایمان است و نزد خداوند بسیار محبوب است و وسیله ورود 
به بهشت است. خطاها را ذوب می کند, عمر را زیاد و شهرها زا آناد.می 
سازد و واب جهاد در راه خدا دارد.(3) 


فراوان است. از جمله موارد و نمونه ها این هاست: 


1 سلام و مصافحه در برخورد اول 
ص: 121 
1- . قلم, آیه 4. 


2- میزان الحکمه, حدیث 5012. 
3- ر. ک: اصول کافی, جح 2 ص 99 به بعد. 


2 ملاقات با ذیکز ان با چهره خندان و تبسم 

. گفتار شیرین و خوب و مودبانه 

, برخورد نیکو و شادی آور و غم زدایی از دیگران 
. تواضع در برخورد با مردم 

. تشکر و سپاس از خوبی های دیگران 

. تحمل تندی ها و پرخاشگری ها 


لا ط . . لا 0 ۰.1 ۰ ۰ 00 


. حلم و صبوری و بردباری 

9 نرم خویی و معاشرت خوب و برادرانه 

0منفو و کذشت و آشتی و نداشتن کیته در دل 

اخلاق نیکو, سبب محبوبیت در دل هاست. سرمایه ای است ارزشمندتر از 
اموال و دارایی. کاربرد ان فراوان است وزندگی ها را شیرین و جامعه را 
دوست می سازد. کسی خدمت پیامبر خدا6 رسید از روبه رو امد و پرسید: 
پا رسول الله دین چیست؟ فرمود: حسن خلق. از سمت راست امد و 


پرسید: دین چیست؟ فرمود: حسن خلق. سپس از سمت چپ و از پشت 


ما پیرو پیامبری هستیم که صفت شاخص و بارٍز او اخلاق نیکو بود. بجاست 
که در اخلاق از او تبعیت کنیم, آنگونه که خود آن حضرت فرمود: 


هکم بی أَحْسَتکُم خُلقً؛(2) 
شبیه ترین شما به من کسی که خوش اخلاق تر باشد. 


رت 122 


1- میزان الحکمه, حدیث 5030. 


بسا الانهان ررض 296 


کسی که تندخوه بددهان, عیبجو, عصبانی, هتاک, کم حوصله, زودر دج» اخمو, 
بدبرخورد, متکبر, خشن؛ بی ادب و گستاخ, نوهین کننده, استهز | کننده, نی 
ام ی ای ی ی رای هه 


است: 
ائما بُعنث لائَمُم مکارم الأخلاق ؛(1) 
همانا مبعوت شده ام تا معارم اخلاق را , به اتمام برسانم. 


حسن خلق چیزی است که با تمرین باید به آن رسید و خود را با نمونه های 
اقاوس ی ارت واه ماس واه اس با ی لد سای ام کر 
در روایات از حسن خلق ستایش شده. از «سوء خلق» نکوهش شده و 
مایه تباهی عمل ها, عذاب قبر,. عقوبت اخروی , بی دوست ماندن انسان و 
سختی دز زتد کی به شمار امده است. 


خوش رویی. خوش خویی و خوش کویی برای انسان موّمن معیار فضیلت 


همچنان که در حدیث امام باقر(علیه السلام) آفژه اوننت: 
تسم اج فی وه اخبه عستة:(2) 
لبخند شخص در چهره برادر دینی اش حسنه است. 


خوشا به حال کسی که بتواند با اخلاق خویش, خاطری را شاد کند و غمی 
اه موواید نمی س مرها سا کلام زیبا و مودبانه گفتن هم 
از نشانه های حسن خلق است و سبب می شود دیگران هم پاسخ زیبا و 
باادب بگویند. 


ص: 123 


۱ 


در سخنان حضرت علی(علیه السلام) است: 

جوا فی الخطاب تسَمَعوا جمیل الجواب ؛(1) 

زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید. 

متافاز اس که سا اس کم تالم اسان مسر اسر هن 
امامان معصوم, در گفتار و برخورد از خوش اخلاق ترین مردم باشد و 
مسلمانی خود را در عمل نشان دهد و چنان نباشد که افراد غیر مسلمان با 
غیرمتدین اخلاقی زیباتر از مسلمانان و مذهبی های حزب اللهی داشته 


باشند. 


تیا عیو نذا (رضلی الله علیه و آله ) اخلاق نیک را انتتة اسلام و نیمی از دین 
برشمرده و فرموده است : 


«الاسلام حسن خسن الحْلَق». (2) و «الحْلْقٌ العسَنْ نصف الذین» (3) 
اسلام. حسن خلق است و اخلاق نیکو نیمی از دین است. 

و این گونه تعبیرها, اهمیت وجایگاه آن را می رساند. 

سوالات درس: 

1 حسن خلق چیست؟ نمونه هایی بیان کنید. 

2 آثار اخلاق نیکو چیست؟ 

3. چه کسی شبیه ترین مردم به پیامبر است؟ 

1 

خررالکیر خر 99 


2- میزان الحکمه, حدیت 4988 . 
3- همان, حدبت 4990. 


2 عفو و گذشت 


در روابط اجتماعی, گاهی برخوردهای تند يا ظلم و جفاهایی از سوی 
دیگران بیش می. آید؛ . چه به صورت عمد, پا خطا. برخورد کینه توزانه و 
انتقام جوبانه, وضعیت ملتهب پیش می آورد و بذر دشمنی و نزاع می 
افشاند. ار 
کینه توزی است و مایه الفت و دوستی می گردد و دشمنی های دیرینه را 
از بین می برد. 


عفو, خصلتی ارزنده است و از روحیه های بالا و بزرگ سر می زند. قرآن 
کریم از ویژگی مومنان راستین, «کظم غیظ» و فرو خوردن خشم ۹ 
از مردم یاد می کند(1) و به مومنان دستور می دهد که عفو 


(َلیعْفُوا ولیصقحوا, آلا حون آن بَغفراللة لکم)(2) 

باید عفو کنند و بگذرند. آپا دوست ندارید که خداوند هم شما را ببخشاید. 
کسی که انتظار عفو و بخشایش از خداوند دارد, خودش هم باید اهل 
گذشت باشد. گرچه انسانی که مورد بدی و ستم قرار گرفته است. حق 
مقابله , به مثل دارد, ولی گذشت بهتر است: 
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1- (و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس)(آل عمران, آیه 134). 
2 


(و جراء شیئه سَیَة متلهاء من فا و آضلع قَأجرة علی الله)(1) 


پاداش بدی, بدی به همان اندازه است. پس ۱ گر کسی ببخشاید و اصلاح 
کند, پاداش او بر عهده خداست. 


کسی می تواند عفو کند که بر خود مسلط باشد و خشم و غضب خود را 
فرو برد و بر حسن انتقام جویی و مقابله به مثل غلبه کند. همهاین ها در 
صفت«حلم» 


خفم. ازست: ول خواز صلی الله غلیه ه الب / خلیم وه ات این ره اکر 
کسی به او بدی می کرد يا حق او را ضایع می ساخت, انتقام جویی نمی 
کرد بلکه ار خن شخضی کون می. گذشت هرق را شیف اخلای خود 
می ساخت. 


در روایات. آثاری برای عفو وگذشت بیان شده است. از قبیل: از بین رفتن 
کینه ها میان افراد. عرت ومحبوبیت برای عفو کننده, طول عمر. اصلاح 
مردم و جلب حمایت انان. 


رسول خدا(صلی الله علیه و اله ) درفتح مکه., مردم ان شهر راء, که سال 
ها ان حضرت را ازار داده بودند. مورد عفو قرار داد. حضرت یوسف. 
برادران خطاکار خویش را بخشود. امام سجاد(علیه السْلام) غلامان خطاکار 
خویش را می بخشود و انان را تنبیه نمی کرد. مالی اشتر کسی را که در 
ی ی و 
اد می نویسد که گاهی از 7 و رز بت خصاهایی سرمی زند» والی 
وحأکم.؛ بهترین کس است که از آنان بگذرد و خطاهایشان را نادیده بگیرد. 
این روش های یاد شده و آموزه ها, اهمیت عفو و گذشت را در تعالیم 
اخلاقی اسلام نشان می دهد 
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1- شوری, آیه 40. 


خصلتی که به استحکام روابط اجتماعی و کاهش تنش ها و تقابل ها و 
خصومت ها می انجامد. در اختلافی که میان زن و شوهر پیش می اید یا 


برخورد تندی که بین دو برادر دینی رخ می دهد و منجر به قهر و جدایی می 
گردد, اگر انکه خطا کرده پوزش بطلبد و دیگری عفو کند, بسیاری از 
ناهنجاری ها و کدورت ها از بین می رود. 


تصول خدا(ضلی, الله علبه. و له ) مین فرهاید: چهار نخضلت از بهتزین 
اخلاق دنیا و اخرت است: 

1 العفغ عفن ظلمک: عفو کسی که به تو ستم کرده است. 

2 5 تضل من قطعی: پیوند برقراز کنی: با کسی که با تو.قطع رابطه کردج 
آ نت 


کی اسان الی قن آنعاء الک تیکی به کسی کف یه بو بحی کزذه است؛ 


4 واعطاء من حرمک: و بخشیدن به کسی که تو را مجروم بموده است. 
(1) 


این صفات. بسیار برجسته و قیمتی است. زیرا افراد معمولا مقابله به مثل 
می کنند و بدی را با بدی جواب می دهند. اگر کسی بدی را با خوبی جواب 
سای اس با اس و اس ری ی 


است. عفو با قدرت, ارزش بیشتری دارد. بعضی قدرت انتقام و تلافی 
کردن ندارند. می گویند: گذشتیم. ولی کسی که 
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قدرت دارد و می تواند انتقام ند و کیفر دهد, ولی بزرگواری ضی کند و 
می بخشاید, کار مهمتری کرده است. به فرموده امام حسین ( علیه 
السلام) : 


ان آعقی الّاس من عَفی عند قدرته ؛(1) 

عفو کننده ترین مردم کسی است که هنگام قدرت, ببخشاید. 
امیرمومنان نیز فرموده است: 

عند کمال القدره تَظَهَرٌ فضیلهٌ العمُو؛(2) 

ارزش و فضیلت عفو, هنگام قدرتمندی کامل آشکار می شود. 
سوالات درس: 

1 قرآن درباره عفو چه می گوید؟ 

2 سوه امش خدا صلی الله له ری الق تور مره عقم را میات کنند. 
3. آثار و نتایج عفو و گذشت چیست؟ 
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1- میزان الحکمه, حدیث 13210. 
2 غررالحکم, حدیث 6215. 


«3»اصلاح و آشتی 


به همان اندازه که سخن چینی و دو به هم زنی و ایجاد اختلاف. زشت و 
گناه است؛ ایجاد صلح و آشتی و الفت بخشی و وحدت زیت واب: ارو 
هن را بط احماه: صعی تاه فست نت اعران خاصروا از 


بین می بر د. 


جدایی و قهر میان افراد. طبیعی است و میان زن و شوهر, پدر و فرزند, 
دو برادر,_بین خویشاوندان, بین همسایگان و همکاران و دوستان پیش می 
اید. مهم آن است که با خوش زبانی و تدبیر و عقلانیت. ريشه های جدایی 
را بخشکانیم و آشتی دهیم: این از بهترین کارهای خدایسند است و اجر 
زیادی دارد و اشتی دهتدکان نزد خدا متزلت دارند. 


شام ضادق اغلیه آلنتاام) شر وود 


ص_ م 
ضو که تحیا الق الا کم الانن اه عقانشتوا متفاکت سم ادا خاخنا: 
(1) 


صدقه ای که خداوند آن را دوست می دارد, آشتی دادن میان مردم است 
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نز ویک ساختن آنان بهیکدیحرد انحاه که از هم دور تتتوند: 


آن حضرت, در این سخن بنان. ام فرماید که صدقه, تنها پول دادن نیست, 
شکل های مختلفی دارد, از جمله اصلاح بین مردم است و در حدیثی می 
فرماید: اينکه بین دو نفر را آشتی دهم. نزد من محبوب تر از آن است که 
دو دینار صدقه دهم.(1) 


مساله آن: قدر مفم اشت که امام ضادق(علیه السلام) به مفصل. که از 


هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعی دیدی, از مال من( که نزد توست) 
خرج کن تا نزاع برطرف شود. 


مفصّل هم چنین می کرد و در مشاجرات مالی که میان بعضی بود, از امام 
صادق(علیه السّلام) هزینه می کرد, تا اختلاف برطرف شود و صلح و صفا 
جایگزین گردد. (2) 


به قول یک نفر: «هنرآن است که انسان واو عاطفه باشد, نه خط فاصله» 
ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم 

تأکید قرآن کریم هم بر همین صلح آفرینی میان مردم است و می فرماید: 
(تما الموینون اخوه قَأصْلجوا بین آخویکم) (3) 
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1- همان. 


2- همان. . ۱ 
3- حجرات. ایه 10؛ نیز:(واصلحوا ذات بینکم) (انفال, ایه 1). 


مقمتان با هم بر ادر ند. بیس میان بزادرانتان آاشتی دهید. 


این کار نیک با تعبیر «اصلاح ذاتِ البین» هم در روایات آمده است. بعنی 
اشتی دادن میان افراد. گاهی لازم می شود برای رفع کدورت ها و ایجاد 
تفاآهم و آفتت: کسی میان دو نفر پا دو گروه, پا دو خانواده واسطه شود. 
این ِِ- شفاعت بسیار خوب است. گاهی در این لا زم می تمنود 


سازد. با آنکه دروغ, از ز کناهار, بر ی آششت؛ وم آکر مان اد ای ناه اه 
داد, مانعی ندارد. در روایات آمده است: 


املع لیس بکاذب (1) 
آنقنتی دهنده, دروغگو نیست. 


نیکو گفته است: 


«دروغ مصلحت آمیز, به از راست فتنه انگیز» 
وتو لن دا ضای: الله یوم ال ) فرح 


آلا أَخْبرکم باَفْصَلّ من درَچه الضیام والطّلاه والصَدقه ؟ اصلاخ ذاث البین, 
فان فساد دات البین هت الحالقه 12 


آیا به شما خبر دهم به کاری که از رتبه روزه و نماز و صدقه برتر است؟ 
اشتی میان افراد است, چرا که نزاع میان مردم, ريشه کن کننده (دین و 


رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) پیشوای صلح و اصلاح و الفت بود. حتی 
در زمان پیش از بعثت. هنگام نصب حجر الأسود در جای خود که پس از 
تجدید بنای 
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مر العمال: عمیت 5250 


کعبه و خرابی آن به سبب سیل بود و نزدیک بود میان قبایل و عشایر 


عم 


خونریزی و جنگ پیش آید, رسول خدا6 با تدبیر خاصی همه آنان را در اين 
امر سهیم کرد و جلوی نزاع را گرفت. نتن» ان هحرت. هم با ندتیر. آن 
حضرت, جنگ های دراز مدت دو قبیله «اوس» و «خزرج» در مدینه پایان 
پافت و با هم آشتی کردند. 

سوالات درس: 

2 دروغ مصلحت آمیز یعنی چه؟ 

مود فر آن ذربازه اشتن: دادن عبت ؟ 
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«» خدمت و کارگشایی 
تا توانی به جهان خدمت مهتاجان کن 
بةه دمی؛ پا درمی» پا قلمی, پا قدمی 


در زندگی اجتماعی, کمک به همنوعان و خدمت به محرومان, نشانه زنده 
بودن«روح انسانیت» در آن جامعه و افراد است. بعضی تنها «خود» را می 
خواهند و دوست دارند فقط برای رفاه و اسایش خود کار کنند. بعضی هم 
لذتشان در خدمت به همنوعان است. 

فرهنگ «اهتمام به امور مسلمین» که در روایات ما مطرح است تشویق به 


0 الله علیه و له )فر مود: 


ی 1 


هر کس صبح کند, در حالی که به امور مسلمانان بی اعتنا و اهتمام باشد, 
تفرخ ای از اتتلام تردن است و هر کس خاهد بانند که کسی.مسامانان با 
به کمک قر | من خوایهه آما بای یم او دهم اه مها نان یوت 
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1- بحار الانوار, ج 72, ص 21 در نقل دیگری آمده: مَن بح لا یهت مور 
اا ص ‏ فلیس بِمٌسلم, کافی ۳ ص‌ 163). 


این مردم دوستی و خدمت به تیحزان که مایه رضای خدا| و اجر فراوان 
است. سبب محبوبیت و سروری میان مردم نیز می شود و در حدیث است 
که: 


سَیدٌ القوم دمم ((1) 
سرور هر گروه, خدمتگزار آنان است. 


در منابع حدیثی عنوان «قضاء حاجت موّمن» زیاد به چشم می خورد و 
بسیار با فضیلت است. یعنی انسان نیاز 


برادر دینی را بزاهزد و کار او را راه اندازد و مشکلاتش را حل کند و این 
خدمت باید با قصد قربت و برای رضای خدا باشد تا ارزش داشته باشد. 


71 ين یک توفیق الهی است و آنکه موفق به این خدمت و رفع نیاز می گردد 
۷ قدر آن را تداند و او آن-خسته. نشیوذ و آن را یک «لعمت >> از سوی خدا| 
بداند. 


امام رضا(علیه السلام) فرموده است: 


ان لله عبادا فی الأارض یسعون فی خوائج الناس, هم الأمنون بوم القیامه ؛ 
(2) 


خداوند در روی زمین بندگانی دارد که در براوردن نیازهای مردم می 
کوشند. انان در روز قیامت. ایمن و اسوده اند. 


امامان معصوم: , با سیره عملی خود به پیروان می آموختند که خدمتگزار 
مردم باشند. حضرت زین العابدین(علیه السّلام) ازراهی که می گذشت, 
هر گام به کلوخی: برمی خوزد, از مر کب خود پیادم من نشتد .و ان را با 
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دستان خویش از وسط راه برمی داشت. سپس سوار می شد و به راه 
خود ادامه می داد. (1) امام صادق(علیه السّلام) مشغول طواف مستحب 
بود کسی او را صدا کرد و با آن حضرت کار داشت. حضرت طواف را رها 
کره در عی. کار ان موهزه رفت: در پاسخ کسی که گفت چرا طواف را 
قطع کردی, فرمود: پاداش قضای حاجت موّمن از آن طواف بیشتر است. 
همه اینها اهمیت و ارزش خدمت رسانی به مردم و ثواب ان را می رساند. 


در حذیت سار که رصلی اللةغانه:ه اله ات 

خی الّاس من انتقع به الثاسخ ؛(2) 

بهترین مردم کسی است که مردم از وجود او بهره مند شوند. 

دائم گل این بوستان شاداب نمی مانددریاب ضعیفان را در وقت 
توانایی(3) 


آنچه به این خدمت و کارگشایی ارزش می د هد اخلاص و برای خد| بودن 
بی آنکه توقع و چشمداشت پاسخ از دیگران داشته باشد, پا برای 
این کار منت بگذارد. 


برای کارگشایی, گاهی باید حرف زد؛ گاهی باید امضا کرد, گاهی باید نامه 
نوشت و از اعتبار و ابروی خود مایه گذاشت., گاهی باید سفر کرد يا با 
تلفن و تماس مشکلی را حل نمود. یعنی هميشه قضای حاجت موّمن به 
رت اما اس هت ات واه 
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2- همان, ضص 3 2 
3- حافظ. 


می تواند کمکه: کند. آنچه نایسند ست؛, بی اعتنایی و سهل انگاری و عدم 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: 


به خدا و به محمد و علی ایمان نیاورده است کسی که هرگاه برادردینی او 
ام هام اه را انا و ور 
نکند, اگر می تواند, حاجت او را برآورد و اگر کار از دست او بیرون است, 


در انجام نیکی نسبت به برادران دینی مسابقه دهید و اهل معرفت و نیکی 
باشید. بهشت, دری دارد به نام «در معروف» که جز آنان که در دنیا اهل 
نیکی بوده اند از آن وارد نمی شوند. وقتی که بنده ای در پی انجام کار 
برادر دینی اش می رود, خداوند دو فرشته مامور او می کند که از سمت 
راست و چپ او حرکت می کنند و برای او استغفار می کنند و دعا می کنند 
که حاجتش براورده شود. سپس فرمود: پیامبر هم از قضای حاجت مومن 
خوشحال می شود.(2) 


از نخان رت رضا (فلیه: التعلام) آست: 
ص: 136 


الا ان ور بر 


مَنْ فرح غن مَوْمن فرح اللهة عَن قلبه یوم الفیامه :(1) 


کسی که اندوهی را از مومنی بزداید. خداوند روز قیامت. غم از دلش می 
زداید. 


و در جامعه گسترش داد. 


سوالات درس: 

لساو ها ای ام واه ارات ارام با ور ما اه 
گرهونه آننست ؟ 

2 سیره امامان را درباره خدمت به مومنین توضیح دهید. 

3. بهترین مردم چه کسی است؟ 
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[- همان, ضص 200 


ص: 139 


«5» رعایت حقوق دیگران 


در جامعه, افراد نست به یکدیگر حقوقی دارند و در نتیجه نسبت به هم 
وظایفی دارند. این حقوق, به صورت دوجانبه است؛, نه یکطر فه. اگر 
افرادی این حقوق را تشتاشتند و ید آن .عم کنتد ۵ عمل هم. .ده طظرقه 
باشد, بسیاری از نزاع ها برچیده می شود و جامعه ای با روابط سالم و 
خوب و دور از حق کشی و ظلم و محرومیت به وجود می اید. 


اقشاری که نسبت به هم حقوق متقابل دارند بسیارند. مثل: حقوق متقابل 
زن و شوهر, والدین و فرزندان هفتشایکان: شریک ها,؛ حکومت و مردم, 
فرمانده وسربازان رئیس اداره و کارمندان, معلم و شاگرد, مشاور و 
مشورت خواه, موجر و فستایر: کاز حز وصاحب کار, خویشاوندان نسبت به 
هم » برادران دینی نسبت به هم ۱ 


رعایت این حقوق به نفع همه است. اگر رعایت نمی شود یا به دلیل جهل 
ِِ_ افراد است, يا به خاطر خودخواهی و توجه به منافع شخصی. 

مثلاء اگر در زندگی خانوادگی, زن و شوهر به وظایفی که نسبت به هم 
دارند آگاه باشند هو به آن بای بتد گردند اختلاف خاتواد کی بیش تمی اند و 
اکر هم پیش آید: به راختی قابل خل است: 
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1- یکی از منابع دینی و حدیثی در این مورد: «رساله الحقوق» امام 
سجاد(علیه السّلام) است که در کتبی مثل تحف العقول و مکارم الاخلاق 
امده و بعضی هم این رساله را با ترجمه و شرح در کتاب مستقل چاپ و 
منتشر کرده اند. 


وظایف و حقوق متقابلی که هر مسلمان در برابر مسلمان دیگر دارد بسیار 
است که به برخی از ان ها اشاره می شود: 


. آنچه برای خود می خواهد برای دیگری هم بخواهد و آنچه بر خود نمی 
پسندد, بر دیگری هم نیسندد. به فرموده امام صادق(علیه السلام): 


۳ . ِ 0 ب‌ 0 
ده فا ان بت له قات نی و رم ضا تیه ی 13 


آسان ترین اين حقوق آن است که آنچه برای خودت دوست داری برای او 
هم دوست بداری و آنچه برای خود نمی پسندی برای او هم نیسندی. 


2 زا بازارد و فسلها نان ازچست او آشووم باشتند: شامتر خدارضلی, اد 
علیه و اله [ فرمود: 


المُسْلمّ من سَلم المسلمون من لسانه و یده :(2) 

مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. 

3 اینکه در برابر برادر دینی متواضع باشد و از تکیر بپرهیزد. 

4 حرف دیگران را درباره برادر دینی نشنود و نپذیرد و به سخن چینی ها و 
تهمت ها و عیبجویی ها ترتیب اثر ندهد و اگر هم موردی را شنید وفهمید, 


ان را فاش نسازد و ابروریزی نکند. 


5 از قهر کردن و جدایی و قطع رابطه بپرهیزد و اگر قهر و جدایی پیش 
امد, هر چه زودتر اشتی کند و رابطه مجدد برقرار کند. 


6 با چهره باز و گشاده با آنان برخورد کند. 
1 


1- مججه البیضاء, 0 3 ض‌ 4رد د. 
و 


7 به عهد خود وفا کند و به قول و قرارها پای بند باشد. 
8 بی اجازه و سرزده, وارد خانه دیگری نشود یا به وسایل او دست نزند, 
نامه اش را نخواند و به حریم شخصی او وارد نشود. 


0 .بزر ی فرها اخترام. کند وربا کوحی خزها ر افت: و مهربانن دا شته 
باشد. 


دفاع کند. 


12 در برخورد» سلام و مصافحه و معانقه و محبت و مهرورزی داشته 


د1. اگر بیمار شد به عیادتش برود. اگر از دنیا رفت؛ دز مزامیی :3 
خاکسیپاری و سوگواری شرکت کند و به خانواده او تسلیت تسلیت بگوید و 
همدردی کند. 


4. اگر نیازمند بود به او کمک کنند و اگر قرض خواست بدهد و اگر یاری 
طلبید به پاربش بشتابد و او را در سختی ها ننها نگذارد. 


این ها برخی از حقوق مطرح شده در روایات است. روزی معلی بن خنیس 
از امام صادق(علیه السلام) درباره حقوق برادران مسلمان پرسید. حضرت 
نش ان اه نود کرفت ارم هی کی کیش درعود موش بر گر 
موّمن هفت حق دارد: 


اول: انچه برای خود می خواهد برای او هم بخواهد و انچه برای خود نمی 
پسندد برای او هم نپسندد. 


دوم . با مال و جان ودست و زبان؛ او را یاری کند. 
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پنجم : چنان نباشد که خودش سیر باشد و او گرسنه, خودش سیراب باشد و 
او ز تشنه, خودش پوشیده باشد و او برهنه. 


ششم : اگر خادم پا همسری دارد و او بی همسر است. خادم پا همسرش 
به کارهای او هم رسیدگی کند. 


هفتم: اگر قسم خورد بپذیرد, دعوتش را قبول کند, , در بیماری به عیادتش 
و پا ۱ 0۳۱ و اگر حاجتی داشت در رفع آن 
بکوشد.(1) 
شناخت حقوق برادر دینی و ادای آن ها مهم و لازم است. 
به فرموده امام صادق (علیه السلام) : 
ما عبد اللهٌ بشی افضل فن ادا خی الوم 12۳ 
خداوند به چیزی برتر از ادای حق مومن عبادت نشده است. 


نمی دانند و چون خودمانی اند, ترک وظیفه می کنند. حضرت علی(علیه 
السلام) درباره این مساله می فرماید: 


لا تُضَيعن حول" آخیک اثکالا علی ما بیتک و بيتة, قَاثْه یس لک بخ مَن صَتّعت 
حَقة :(3) تَ 
فر * 142 


2- بحارالانوار, ج 71, ص 243 


حق برادر دینی خود را ضایع مکن. به اثکای روابطی که بین تو و 


اوست.چون کسی که حقش را ضایع کنی: برادر تو نیست ! 


سوالات درس: 

1 مقصود از دو جانبه بودن حقوق چیست؟ 

2 چند نمونه از حقوق برادر مسلمان را بیان کنید. 

3. آیا می توان به خاطر رفاقت و صمیمیت, حق برادر 
موّمن را نادیده گرفت؟ 


ص: 143 


ص: 144 


«» دوستی و آداب آن 

دوستی با دیگران مایه نشاط روح و داشتن پشتوانه و دلگرمی در زندگی 
است و انسان از کودکی تا پیری نیازمند دوست است. لیکن از آنجا که 
دوست,؛ تا فراوان بر فکر و اخلاق و رفتار انسان دارد, انتخاب دوست 
خوب و شایسته و پرهیز از دوستان نامناسب بسیار مهم است. 


تو اول بگو با کیان زیستی 
پس آنگه بگویم که تو کیستی 


دوست هر کس نشان دهنده شخصیت اوست و هر کس را با دوستانش 
ع اه سا فد اکرم مات الله اه وال مین رها 


آلمرء علی دین حلیله. قَلینْظَرٌ أَحَدُکُمْ من بُخالل (1) 


کسی دوستی می کند. 


امیرالمومنین(علیه السْلام) هم درباره لزوم سنخیت با دوستان می فرماید: 
الصَاجتٍ کالرّقعه قَائحدُة مُشاکلا/(2) 

دوشت هحون »عضاه جامه است: نس آن راهم شعحل اتخاب کنن. 

ص: 145 


1- میزان الحکمه, حدیث 10221. 
2- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 20 کلام 46د. 


دوستی با کسانی که از نظر فکری, اعتقادی, اخلاق, خانوادگی و ... با ما 
هحاه کی خور تشه ماشب شت‌تو انار خی داره: 

کبوتر با کبوتر باز با باز 

کند هم جنس با هم جنس پرواز 

درتارن انز نذیری انسان از مستان, امام علی (علیه السلام میا فردازد؛ 
ضَحْبَة الأشرار تسیب السّر, کالریج اذا مَرّث بالتّنن حَمَلَت نتنا(1) 


بوی بد با خود می اورد. 


ول خدا ضلی الله عنم و الم )یر فرمعوم اسدت: 


مَتلْ الجلیس الصالح متلّ القطار, ان لَمْ بُقطک من عطره آصابک من ریچه؛ 
(2) 


ولی از بوی خوش او به تو می رسد. 


انتخاب دوست باید براساس معیارهای مکتبی باشد. از دیدگاه روایات 
دوست خوب کسی است که مایه زینت تو باشد, در کارهای خیر و در دین» 
یاور تو باشد, در مشکلات و گرفتاری ها به کمک : نو بشتابد, هنگام نیاز به تو 
یاری برساند, اهل ایثار و مواسات باشد, پشت سر تو بدگویی نکند. خوبی 
های تو را از یاد نبرد. حرف تو را تصدیق کند, در پی کشف عیوب تو نباشد, 
هنگام خشم و عصبانیت, درباره تو حرف زشت نزند. سخن چینی نکند, , در 
ظاهر و باطن و در پشت سر و رو به رو با تو یکسان باشد, هنگام فقر و بلا 
تو را رها نکند, به طمع مال و ثروت با تو دوست نشود و ... 
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1- غررالحکم, حدیث5839. 
2- میزان الحکمه, حدیث 18499. 


بزای این که. انسان از رهگذر دوستی [] سیب نبیند, باید با آنان که امتحان 
داده اند رفاقت کند. توصیه شده که امتحان کن, انگاه دوست شو. به 
فرموده امام علی | علیه السلام) : 

لتق بالدیق یل الْبره؛(1) 

بت دوسعت:: قبل, از آزمودن آطمتتان نکن: 

و در حکمت های لقمانی آمده است که: 

لا تقرف آخاک الا عِند حاجتک الیه ((2) 

برادرت را جز هنگام نیازمندی به او نمی شناسی. 


در توصیه های دینی از رفاقت و دوستی با کسانی نهی شده است. از 


دوشتی با خاهل ه اخمق ,فرفعمن. افل. فسمق. و کاهد افداد بسته و 
فرومایه, آنکه قطع رحم کرده است. اشرار و بدان سخن چین؛ .تا هر بد 
فسق, , خائن, ستمگر, عیبجو, 1 .. برای هر یک از این موارد, روایات 
متعدد است که در این مختصر نمی گنجد و فقط به یک حدیث از امام علی 
امام .غعلی (اعه تام ) اشا رم مین ده 


اتات و فا شوه ققیعی عیوب لاس فانه کم شام مضاحنهم خقع 9 


از معاشرت و دوستی با کسی که در پی عیوب مردم است بپرهیز, چرا که 
همنشینان چنین افراد, از دست انان سالم نمی مانند. 


اصل دوستی خوب است و تداوم آن بهنر. بعضی از خصلت ها و کارها در 
دوستی خلل وارد می کند و رفاقت های قدیمی را بر هم 
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1- غررالحکم, حدیث 10257. 
2- بحارالانوار, ج 74, ص 178. 


3- غررالحکم. حدیبت 09 2. 


می زند» مثل شوخی های بی مورد, جر و بحث ها و مجادلات؛ تفاخر و 
خودخواهی, حسد و بخل. 


امام هادی(علیه السلام) می فرماید: مراء و جدال. دوستی های کهن را 


امام علی(علیه السلام) نیز می فرماید: هر کس با برادرانش مناقشه و 
نزاع کند, دوستش کم می شود.(2) 

پس هم باید کوشید تا هر چه بیشتر دوست شایسته داشت., چرا که «هزار 
دوست کم است و یک دشمن بسیار» و هم باید در حفظ دوستان و 
دوستی ها تلاش کرد و از اموری که صداقت ها را به هم می زند پرهیز 


5و( 
اين کلام زیبای امام علی(علیه السّلام) هم از یادمان نرود که فرمود: 


جر الّاس من عَجر عَن اکنساب الاخوان, وَاعْجَر مِلهُ من صَّعّ قن طَفرّ به 
منم :(3) 


عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان ناتوان باشد. 


ناتوان تر از او کسی است که دوستان به دست اورده را از دست بدهد. 
سوالات درس : 

۳ ۳ دوست خوب و دوست بد را توضیح دهید. 

2 چگونه دوستان خود را بشتاسیم؟ 

3 با چه کسانی دوستی نکنیم؟ 
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1- میزان الحکمه, حدیث 10293. 


اه حص 0712 


«»صدق و امانت 


برای داشتن جامعه ای رو به رشد و روابطی سالم و اطمینان بخش, 

ترین.فساله«ضدق 6 ۵ «امانت» است: رز اشتکویی: در ست کرداری 9 
بودن, جوّی از اعتماد را ایجاد می کند که به رشد اجتماعی کمی می نماید 
و بدون آن, کارها سست و قراردادها نامطمئن و قول و قرارها متزلزل 


جایگاه ارزشی این دو صفت, آن قدر والا و حساس است که در روایات 
امده است معیار مسلمانی و ایمان شخص, صدق و امانت اوست؛ نه نماز 
و رکوع و سجودش ! امام صادق(علیه السلام) می فرماید: 


لا تتژوا بضلانهم و لا بصتامهم فان الرَجْل رما آوج بالطّلاه و الوم ی َو 
ترکَة اسَتوَحش و لین اْتَبرُوهم علد صوّق الحدیت 5 آداء الأمَاته:(1) 


فریب نماز و روزه آنان را نخورید, چرا که شخص چه بسا به نماز و روزه 
عادت کرده باشد که اگر ترک کند دچار وحشت شود ۳ آنان را با 
راستگویی و امانت داری امتحان کنید. 


ص: 149 


1- اصول کافی, ج 2, ص 1059104. 


راستگویی و راست کرداری جزو دعوت های همه انبیاء بوده است و از 
برنامه های محوری و اساسی دین خداست. امام صادق (علیه السلام) 


فرمود: 


نیکوکار و بدکار.(1) 


اگر کسی حرف بزند, ولی از دروغ پرهیز نکند, گزارش دهد ولی مبالغه 
اضر فاکتور بنویسد ولی عوضی؛, آمار بد هد ولی نادرست.؛ خبرمنتشر کند 
ولی بی اساس, مقاله بنویسد ولی براساس شایعات و اخبار دروغ, شهادت 
بدهد ولی به دروغ. قسم بخورد اما نابجا, اين ها همه با ایمان و اسلام در 
تعارض است. مسلمان کسی است که اهل صدق وامانت باشد. 


همچنین اگر کسی در امانت خیانت کند. وسیله ای در اختیارش باشد ولی 
7 0 کند, خانه ای در امانت او‌باشد ول در نکه داری. ان کوتاهی 
کند, بدهکار باشد ولی در ادای فرض ععلل کند, از رازی باخبر باشذ ولی آن 
را فاش سازد, این ها نیز نمونه هایی از خیانت در امانت است و با روح 
مسلمانی ناساز گار است. 


آیا جز این است که امروز تعداد بسیاری از زندانیان چک و سفته و جعل و 
تدلیس و سندسازی و سوء استفاده های مالی. چوب نداشتن این دو 
صفت(راستگویی و امانتداری) را می خورند؟ آپا این ساده ترین ۲ اولی 


ترین دستور دینی باید این ی باشد_ بعضی ها در آولین 
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[- همان, حدیث1. 


امام صادق(علیه السلام) در حدیثی به راوی می گوید: به عبدالله بن آبی 
یعفور سلام مرا برسان و به او بگو که جعفر بن محمد می گوید: بنگر که 
علی(علیه السلام) به چه وسیله به آن مقام نزد پیامبر خداه6 رسید, تو هم 
ملزم به آن باش. همانا علی( علیه السّلام) ؛ نة آن. فقام. نزن بیافیر. تر سید 
مگر در سایه راستگویی و امانت داری؛ 


علیاً (علیه السلام) ائما بلح ما بل به عند سول الله(صلّی الله علیه و 
) یصدق الحدیتِ و اداء الأمانه.(1) 


این حدیث راهنمای ريشه معنوی و کمال است. وعده دادن و وفای به 
وعده هم جزو همین «صدق الحدیث» است. پای بندی به تعهدات و احترام 
به قول و قرارها و عمل به وعده, مصداق روشن راستگویی است. امام 
صادق(علیه السّلام) می فرماید: 


به حضرت اسماعیل از آن جهت «صادق الوعد» گفته شده که با کسی در 
جایی: قراز گذاشت و یک سال دز :همان جا منتظر آن شخص بود..وفتن 
آخده حضرت اسماعیل به وی گفت: من همچنان منتظر تو بودم.(2) 


رت رسلاصای له یه و آله ارآ روم ی از مت هراس وی 
و امانت می شناختند. «محمد امین» از لقب های او بود. امامان شیعه هم 
روی صدق و امانت بسیار تأکید کرده اند. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 


انز قانل علیب(غلیت اللام) اماتی به هن اند با از من تست با 
مشورتی بخواهد, و من بیذیرم, امانت را , به او برمی گردانم. (3) 
ص: 151 


2- همان, ضص 105. 
3- میزان الحکمه, حدیث 1495. 


امام علی(علیه السْلام) فرمود: 

امانت را برگردانید. هر چند به قاتلین پیامبرزادگان.(1) 

آدم راستگو ( دز اسبت کار مورد اعتماد جامعه است و چه سرمایه ای از 
اين بالاتر؟ و آدم دروغگو و غير امین. طعم دین را نچشیده است و به 
فرموده رسول خدا(صلی الله علیه و اله ): 

لا ایمان ِمَنْ لا آماته لَ؛(2) 

هر که امانت دار نیست. ایمان ندارد. 

سوالات درس: 

1 چگونه صدق و امانت. شاخص دینداری است؟ 

2 آثار سوء دروغ و خیانت چیست؟ 

3. نمونه هایی از امانت داری را در سیره معصومین 

بیان کنید؟ 

15 2 


1- همان, حدیث 1493. 
2بعار الانداری 72ص 9 19 


«8» ادب گفتاری وشنیداری 


گفتن و شنیدن, دو کار مهم و روزمژه ماست. اینکه چه بگوییم. چگونه 
بگوییم ؟ جه سخنانی را نگوییم ؟ به چه مطالب پا صذآهایی گوش ندهیم ؟ 
ادب در گفتار و شنیدار چیست؟ همه از مباحت لازم و مفید و کاربردی 
است. اگر «ادب» شاخه ها وشعبه هایی دارد. بخشی از آن هم در گفتن و 
شتنیدن و کوش <آدن. اشکاز فی, نود 


«ادب گفتاری» عبارت است از رعایت ادب و نزاکت و اخلاق و عفت در 
سخن. کسی که بد حرف می زند و حرف بد می زند. بی ادب است. به 
تغییر اصاض ع لین( علیه اایللاقه): 


لا دب لسَیُی اللّطق ؛(1), 

کقانی که بدگفتار است, ادب ندارد. 

فحش دادن, هتأاکی, سخن چینی؛ مسخره کردن دیگران,: دروع,» ادای کسی 
را دراوردن. صدا کردن کسی بدون احترام يا با لقب های زشت., نمونه 


هایی از نداشتن«ادب گفتاری» است. 


کیفیت سخن گفتن و محتوای کلام, نشانه عقل و شعور و ادب انسان است 


ص: 53 1 


1- غررالحکم, حدیث 10596. 


تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 


2 روایات؛ از دی گفتار, سخنان اضافه و بیهوده؛ لغو گوپی, مسنهجن 
گویی و پرحرفی مذمّت شده است. طتعا ودعافت این تک زا هم.حی: توان 


از ادب در گفتار به شمار آورد. کزان کریم.ته کلام تیکو. امن .فف. کند؛ (و 
قولوا للثاس خسنا.)(1) 


امام ضاوق (علبه اللام انش می فرجاید 


مقاشر الْسْیعهٍ کوئوا لا نا و لا تکُوئوا لا َیناً فولوا لاس خسن 5 
اخقظوا الستتکم و کوها عن الفصُول و قبیح الْقَوّلِ :(2) 


ای گروه شیعه ! برای ما زینت باشید و مایه ننگ_ و عار ما نباشید. با مردم 


وا و ار ۳ 
سخنان زشت نگه دارید. 


امام علی(علیه السلام) نیز فرموده است: 

َو لسانک لین لام و بَدْلَ السّلام یک مُحبُوکَ و بقل هوک ؛(3) 
زبانت را عادت بده به گفتار نرم و سلام دادن, تا دوستدارانت زیاد و 
بدخواهانت کم شود. 

گوش دادن به حرف مخاطب و توجه شایسته, نشان دادن علاقه مندی به 
شنیدن», نوعی ادب است و ماأیه محبت 

می گردد. برعکس خوب گوش ندادن به حرف گوینده. سخنران. معلم, 
ص: 154 

1- بقره, آیه 83. 


2- میزان الحکمه, حدیث 17947. 
3- غررالحکم, حدیث 6231. 


بی اعتنایی و بی ادبی است و همچنان که در روایات بر حسن القول و 
حسن الکلام تأکید شده, بر حسنْ الاستماع (خوب گوش دادن) هم تأکید و 
سفارش شده است. 


هنر خوب گوش دادن. سبب می شود هم سخن و درس و مطلب را 
بفهمیم, , هم به عنوان«مستمع خوب». مورد توجه و عنایت صاحب سخن 
قرار بگیریم و هم گوینده را بر سر شوق آوریم. 


رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) به حرف مردم. حتی مخالفان و منافقان 
گوش می کرد. (1) 


کسی که حرف می زد, کلام او را قطع نمی کرد. در سیره آن حضرت آمده 


نقل شده است.(2) و از توصیه های پیامبر است که به حرف مردم گوش 
دهید. نمی 5 نیز رسم بر همین بوده است: 


م2 و ی 


من تکلَم, آلصیوا له حی بَفرع(3) 


پایان یابد. 


از حقوق گوینده بر شنونده و از حقوق معلم بر شاگرد, خوب گوش دادن 
است که در «رساله الحقوق» امام سجاد(علیه السّلام) با عنوان «حسن 
الاستماع» آشذه است 4۰ و ا حضرت» حق نصیحت ۳ بر نصیحت شونده 
را هم گوش دادن بیان کرده است.(5) 


ص: 155 


1- (یقولون هو اذنْ, قل أَنْ خیر لکم)(توبه, آیه 61). 

2 ما رابت فطل غلی احد کلام سیف منم (بحار الاتوا نب 2 
90). 

5- همان. ص 625. 


گوش دادن به درددل های افراد گرفتار و دردمند هم از ادب است. 
به فرموده امام علی | علنة السلام) : 
من السْودد الصَبرّ لاستماع سَکوی المَلهّوف (1) 


از بزر گواری و سروری؛ صبر کردن برای شنیدن شکوی و ناله دردمند 
است. 


در کنار اين آداب, گوش نکردن به حرف های محرمانه و سری دیگران(به 
گوش نایستادن) هم از جمله «ادب شنیداری» است و برای کسی که به 
سخنان محرمانه دیگری گوش دهد, وعده عذاب داده شده است. به علاوه 


زبان وگوش دور تم مهم الهی است. بهره گیری از اين ها در راه خیر و 
نیالودن ان ها به گناه و یاوه و خلاف رضای خدا| از اداب بهره مندی از این 
سوالات درس : 

1 چه مواردی از بی ادتی در گفتار محسوب می شود؟ 

2 توصیه امام صادق(علیه السلام) درباره ادب کلام چیست؟ 

3 مقصود از «گوش دادن خوب» را توضیح دهید. 

ص: 1326 


1- غررالحکم, حدیث 9443. 


«9» آبرو داری و رازداری 


ارف یه وا رت ارزشمندی است که در سایه یک عمر پاک زیستن و دوری از 

بدی ها و رعایت ادب و اخلاق و عفت و امانت به دست می آید و برای 

شخض: وجمه. و آغتماد بین ویکرآن بدید می آهرد: این سر‌فابه زا باید حفظ 
د. 


گاهی هم آیروی یک عمر: در اثر یک لحظه غفلت یا هوسرانی و خلاف و 
گناه بر باد می رود و دیگر قابل بازگشت نیست. ممکن است به یک بی 
گناه. «تهمت» بزنند يا شایعه ای پراکنده شود و حیثیت او لکه دار شود. 
اقا ی ار سای هر رت 
هم کنند, مثل اول نخواهد شد. 


هر شخص موظّف است آبروی خود را حفظ کند. دیگران هم وظیفه دارند 
در حفظ ابروی یک موّمن دقیق و کوشا باشند. 

هر چیزی که به آبروی کسی لطمه بزند و او را رسوا کند حرام است. 
اسرار دیگران هم باید محفوظ بماند. افشای اسرار مردم به نوعی 9 
زدن به آبروی آنان است و جایز نیست.؛ چون گاهی آبرو با یک «راز» گره 
خورده است. 

حضرت امیر(علیه السلام) می فرماید: 

أَستْرٍ الْعورة ما استطغت. یَسْترٍ اللة سْبحانه فیک ما تحت سَثره؛(1) 

ص: 157 


زر الکو حویت 35352 


عیب و عورت برادرت را ۳ می توانی بیوشان. ۳ خداوند هم آنچه که در 
توست و دوست داری پوشیده بماند, بیوشاند. 


اگر کسی در پی کشف و افشای عیوب و رازهای دیگران باشد, خداوند هم 
او اس ی وا ور ای ی ارت 


تبع عوراتِ الثاس کشف الله عَورته,(1) 
در درجه اول انسان خودش باید مراقبت کند تا اسرار و معایب و 
خطاهایش برای ذیحران فاش نشود. آبروداری نسبت به خویش هم لا زم 


است. کسی که در حفظ اسرارش نکوشد, از دیگران چه انتظاری دارد که 
حافظ اسرار او باشند؟ 


با مردم بیگانه مگو راز دل خویش 
بیگانه, ول راز نگه دار ندارد 


راز داری و آبروداری را باید از خداوند آموخت که به همه بدی های پنهانی 
و اسرار و عیوب بندگانش واقف است, ولی پرده ای روی آن ها کشیده تا 
آبروی بندگانش رود ۳۷۹4 در دعای کمیل است: 


ولا تفصَنی یف ما اطلَفت علیه من سژی... ؛ 
خدابا مرا رسوا نکن به سبب رازهای پنهان من که از آن آگاهی. 
ص: 58 1 

1- همان, حدیث 796 8. 


2 در دعای افتتاح است: «و جشر غلیع کل عوره وآنا آغضیه» : او هر عیب 
و خصلت ناپسند مرا می پوشاند, ولی من باز هم او را نافرمانی می کنم. 


اتران موم سمل آمانتی نزن مات و فاش کرین ان خبانت ین امانت 
است. بخصوص کسانی که در دادگاه ها, دادگستری ها و بخش های مربوط 
به پرونده اشخاص و گزینش ها و سوابق کارکنان و گزارش ها و اسناد و 
مدارک کار می کنند, يا در بخش های مربوط به عکاسی و فیلمبرداری و 
مخابرات و تلفن همراه و ... مشغولند و دسترسی به تصاویر, مکالمات. 
فیلم ها, مدارک و ... دارند, باید دقت بیشتری کنند که ابروی اشخاص را 
نبرند. 

در مرتبه ای دیگر گاهی بعضی از اسرار مربوط به نظام و حکومت است و 
اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه. با حقوق یک جامعه ارتباط پیدا می 
کند و کشف و افشای انها ضربه به یک ملت و نظام می زند. از اين رو 
حفظ اسرار نظام واجب است و هر کاری که به ابرو و حیثیت کشور و 
ملت ضربه بزند, ممنوع و حرام است. به همین جهت جاسوسی برای بیگانه 
گناه و خیانت به شمار می رود. بعضی ها برای آنکه نشان دهند آدم 
مطلعی هستند و از اخبار دست اول يا پنهان و ویژه خبر دارند, بسیاری از 
ناگفتنی ها را می گویند و اسرار را فاش می کنند یا با آبروی دیگران بازی 
می کنند که این ظلم به جامعه و افراد است و باید پاسخگو باشند. 


گفتن هر سخنی در هر جا 
نبود شیوه مردان خدا 
هر سخن جا و مقامی دارد 
مرد حق, حفظ کلامی دارد 
حاصل کار دهد باد فنا 
گفتن هر سخنی در هر جا 


که به زیان حقوق عمومی است, پا مجرمینی که تحت پیگردند, 


ص: 159 


یا ارائه اسناد و شواهد بر ضد تبهکاران و مفسدین در دادگاه ها و امثال آن 
از این مساله جداست و حکم دیگری دارد. 
مهم ان است که موّمن؛ ابروی دیگران را محترم بشمارد و عیوب و 


اسرارشان را فاش نسازد و این خویشتن داری و خودسازی می طلبد. 
ملد اصلی اللهعلیم. و له ) فرموده ابیت" 


مَن گفّ تَفْسَة عن آغراض الا آقال اللة تَفسة یوق القیامه ((1) 


هر کس خود را از تعرض به عرض و ابروی مردم نگه دارد, خداوند هم روز 


سوالات درس: 

1. حفظ آبروی دیگران چه اهمیتی دارد؟ 

2 در حفظ اسرار, چه چیزی از خداوند می آموزیم؟ 
3 حفظ اسرار نظام را توضیح دهید. 

ص: 160 


«10» مشورت و رایزنی 


مشورت. بهره گیری از علم و فهم و تجربه دیگران است که دانایند و نظر 
مشورتی آنان می تواند ما را در تصمیم گیری بهتر و دقیق تر, یاری کند و 
از خطا های ها کا هد 

«استنداد به-رات» تابستد. است. افراد خهدراق .فن. بندارند آنجه را 
خودشان می فهمند و تصمیم می گيرند, درست ترین فهم و تصمیم است و 
به خاطر غروری که دارند, خود را بی نیاز از نظر و تجربه و راهنمایی 
دیگران می بینند و مستبدانه عمل می کنند. 


قرآن کریم از مسلمانانی به کف باد می کند که کارشان شورایی است: 
(چ أمَرْهم شوری بیتهّم) (1) ی ها کی الله علیه و آله ) می 

و و 9 

کند و چون تصمیم گرفت, بر خدا توکل کند: (وَشاورَهمٌ فی الأمر....):(2) 


هیچ کس از مشورت ضرر نمی کند. در کارهای بدون, مشورت؛ خطا و 
ما ات هی و 


[ به امیرمومنان(علیه السلام), , وقتی که وی را به یمن اعزام کرد, این بود. 
ص: 161 


1- شوری, آیه 38. 
2 آل عمران, آیه 159. 


با علث !ما حار مَن استخار, و لا تدم من استشار (1) 


هر کس در کارها از خدا طلب خیر کند حیران نمی شود و هر کس 
مشورت کند پشیمان نمی گردد. 


وقتی در یک کشور, «مجلس شورا» وجود دارد تا قوانین با رایزنی صاحب 
نظران به تصویب برسد, وقتی روسا و وزیران و مسئولان برای 
خود«مشاور» انتخاب می کنند, وقتی قضات در پرونده های مهم پا 
پزشکان در معالجه دشوار یک بیمار. شورا تشکیل می دهند و به تبادل نظر 
می پردازند, این ها نشانه اهمیت مشورت و فایده آن در کاستن از خطا در 
تصمیم و عمل است. ما هم در امور فردی نباید خود را از نعمتِ مشاوران 
خوب و افکار و نظرات انان محروم سازیم. 
آنچه مهم است. صفاتِ یک «مشاور خوب» است. در توصیه های دینی 
آمدم است کر با اقواد دش ارم عافل. اتحربهه خداترس: یر خوام: بی عرص 
و دلسوز مشاوره کنید و با نظر مشورتی انان هم مخالفت نکنید که 
پشیمان می شوید. همچنین توصیه شده که از مشورت با افراد ترسو, 
بخیل, حریص, خودخواه, متلوّن و لجوج بپرهيزید. در عهدنامه حضرت 
علی عله السانم یه مالی اسر امعه است: 

تذْخِلَنَ فی مشوزیک بَخیلا َعدل یک ۶ عن القصْل و بذک الْقَفْرّ و لا جَبانا 
یْصَعْفْکَ غن الأمُور و لاخریصا یرَیْنْ لک لور (2) 


سه کس را در مشورت خود وارد نکن: یکی «بخیل». که تو را از احسان و 
بخشش منصرف می کند و از 
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1- میزان الحکمه, حدیث 9846. 
2- نهج البلاغه, نامه 3د. 


می ترساند, دیگری «ترسو» که تو را در اقدام به کارها سست می کند و 
سومی«حریبص» که حرص را با ستم برای تو اراسته می سازد. 


امام علی(علیه السلام) و امام صادق(علیه السْلام) در سخنان خود به 
مشورت با افراد خداترس تأکید من کنند. خرا که یمان آنان: سیب می 
شود در نظر مشورتی, طبق هوای نفس و طمع نظر ندهند و خدا را در 


بگیرند: 
شاورّ فی مورک الدین یَحُشَون الله, ترشد(1) 


از سوی دیگر وظیفه کسی که طرف مشورت قرار می گیرد, گفتن حق و 
رم ها ره ۱ 


شیر ها ضلی الله کید واه ام فرضا یه 
هن استشارة آخوة الْمَوْمنْ قَلَمْ یَمَحَصْة التصیحه سب اللة لب :(2) 


هر کس که برادر مومنش با او مشورت کند, ولی او نصبحت خالص و 
وا اه ای وی اتف را ار آعامی کرو 


هدف از مشاوره, بهره گیری از عقل و علم و تجربه دیگران است, تا 
خردمندی و دانایی و تجربه است. 
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1- غررالحکم, حدیث 5756؛ بحارالانوار, ج 75 ص 98. 
2 بعار الاتدارتع دض 104 


در سخن حضرت علی(علیه السلام) یز اه است: 
خَیرّ من شاورت دووا النهی و العلم و اولوا التجارب والحزم :(1) 


تجربه و دوراندیشی است. 


پس باید دستاورد فکز دیگران را مغتنم شمرد و غقل آنان را بر عقل خود 
افزود, تا در انتخاب راه و تصمیم ها و عمل ها,؛ هر چه بیشتر به راه درست 
رود و از اشتباه مصون ماند. 


سوالات درس: 

1 قرآن درباره مشورت چه می فرماید؟ 
2 اوصاف مشاور خوب را بیان کنید. 

3. آثار و نتایج مشورت چیست؟ 
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له غرر الک حست, 4690 


«11»مدارا و مردم داری 


مردم داری و مدارا از جلوه های حسن خلق و رفتار شایسته با دیگران 
است. برخی از اخلاق های تند و بدگویی و تند زبانی و انتقاد و پرخاش, 
مردم را از دور انسان فراری می دهد. صفاتی مانند کت ایثار, 
بخشش, نرمش, و زبان خوش واخلاق کریمانه. مردم را جذب و جلب می 
کند. مدارا خودش نمونه ای از مردم داری در رفتار است و خصلت گذشت 
هر کار را تسام می‌ دهد. کات که فر ارشاط تا هردم اند و کارسان 
مردمی است. بیش از دیگران باید اهل مدارا و صلح و مردم داری و 
گذشت باشند. 


خدامند دربارض فا سامیر(صلی الله غلیشن اله. ابا رتم فی فر ها ند 


(قیما رَحمَهٍ الله لت اف ولو کت فظا علیظ القلب لاتقصوا عن 
خولک) :(1) 


به سبب رحمتی از جانب خدا بود که برای مردم نرم خو شدی و اگر خشن 
و سنکدل بودی از دور و بر تو پراکنده می شدند. 


آنن اخلاق که وم ره مت ماش رماع از مذاراست, دازا به غنوان 
یک تکلیف اخلاقی است. پیامبر اکرم6 که هادی مردم و رهبر جامعه بود, 


چنین رفتاری دا شت و می فرمود: 
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1- آل عمران, آیه 159. 


اتف وی بقداراه الثاس کما امتتف باداء الفرایْض :(1) 


پرودگارم مرا به مدارا| با مردم فرمان داده, آنگونه که به ادای واجبات 
فرمان داده است. 


و از سخنان آن حضرت است که: 
مداراه الثّاس نِصّفٌ الایمان والرفق بهمْ نصف العیش؛(2) 


است. 


این حدبت؛, هم جایگاه مدارا| را در ایمان و هم جایگاه آن را در معیشت و 
زندگی بیان می کند. مدارا با طبقات مختلف جامعه و کسانی که با آنان 
سرو کار داریم از صفات پسندیده است. 


مدارا هم در خانه با همسر و فرزندان مطرح است, هم در مدرسه با 
دانش اموزان, هم در اداره با مراجعین, هم در مغازه و بازار با مشتریان و 
بدهکاران. هم در زندان با متهمین. هم در محله با همسایگان, هم در سفر 


آنان که ناسا زگارند و اخلاقشان تند است و از هر چیزی ایراد می گيرند و 
هر مسأله را بهانه برای قهر و نارضایتی قرار می دهند و در هیچ موردی از 
خواسته و پسند خود کوتاه نمی آیند, زندگی را هم بر خود و هم بر دیگران 
تلخ می کنند. ولی آنان که اهل مدارا و سازش و گذشت اند. زندگی باصفا 
دارند و دیگران هم از بودن نز کار آنان لزذت می برند و یاور آنار ین 
شوند. 
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مردم داری و ِ «سعه صدر» و ظرفیت و تحمل و ایثار لازم دارد. 
کی که این ها را نداشته بااشد نمی تواند با مردم کنا ر بیاید. پیامبر خدا6 
با همین صفات بود که توانست در جامعه جاهلی آن روز, در دل ها نفوذ 
کند و بر رفتار دیگران تأثیر بگذارد و آن قوم خشن و مغرور و خودخواه را 
به برادرانی ایثارگر تبدیل سازد. حضرت علی(علیه السْلام) می فرماید: 
خالطوا لاس مُخالطة انْ منم ققها بَوا علیکم و ان عسْم حنوا الیکم :(1) 


با مردم چنان زندگی و معاشرت کنید که اگر مردید, بر شما بگریند و اگر 
زنده بودید, برشما شفقت و مهربانی داشته باشند. 


راردا صلی اه یه اهدص میم صفته آمستا که و هر نس 


نی که آراان کاهان حفظ کرد 

2 آخاافین که تست انا موم دازا کند. 

3. حلمی که با آن, جهل جاهل را رد کند.(2) 

اسخان آماته غلی(عایه التلام آترست: 

دارالان یه باخانهه وا لیم پالس نفت اصعانی ۱3 


با-فزذم مدافا کو: نادار برادری آنان بفره من شوی وبا انان.با خمده بان 


گاهی باید جهالت نابخردان را نادیده گرفت و با آنان درگیر نشد. 
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ی ی ۱ ۳ 


گاهی باید سختی ها و زحمات دیگران را تحمل کرد تا هدف و برنامه پیش 
برود. 


گاهی باید بداخلاقی همسر, همکار همسایه و دوست را تحمل کرد تا 


گاهی باید حوصله داشت و به حرف ها و دردل های دیگران گوش داد تا 
ید ارو 


بنده حلقه به گوش, ارننوازی برود 

لطف کن لطف., که بیگانه شود حلقه به گوش 

سوالات درس: 

1 رمز موفقیت پیامبر در دعوت مردم چه بود؟ 

2 مردم داری را تعریف کنید. 

3 به فرموده امام علی(علیه السّلام) با مردم چگونه باید 
زندگی کرد؟ 
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» 2»تقدیر و تشویق 


قدردانی از زحمات و خدمات دیگران: هم نشانه معرفت است.؛ هم ایجاد 
انگیزه برای کار بهتر و بیشتر می کند. برعکس, اگر از کار خوبان و از 
افراد شایسته تقدیر نشود, سست و بی انگیزه می شوند و کارهای خوب 


ی ی و ی ی 
الاسان فی الامسان و تذریث لاه آلاسَائه علی الاسائه ؛ (1) 


ای مالک ! نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان و در یک منزلت نباشند, چرا که در 
این کار بی رغبتی نیکوکاران در نیکوکاری و شوق بدکاران به بدی است. 


هر کس در زمینه ای رشد کرده و استعدادٍ هایش شکوفا گشته است, 
اغلب به سبب تشویق ها و برخوردهای تقدیرآمیز دیگران بوده است. مثل 
دانش آموزی که تقدیرنامه دریافت می کند, پا خطیبی که مورد تشویق 
قرار می گیرد, يا کارمندی که به عنوان« نمونه» انتخاب می شود, یا کسی 
ی و قلم قرائت؛ خلاقیّت و نوآوری, حفظ قرآن و حدبت؛ 
اهدای خون و ... مورد تقدیر و سپاس قرار می گیرد. عنصر 
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یه لام تایه 5 


تشویق را در گسترش خویی ها و ایجاد فرهنگ ارزشی نباید نادیده گرفت 
و از ان غافل شد. 


در روایات شکر, سپاس از مردم در کنار سپاس و شکر از خدا اه است 
و این نشان می دهد که سپاسگزاری از مردم به خاطر کارهای خوب و 
ات به کار خیر ترغیب می کند و نوعی تشویق است. 


در حدیت امام صادق (علیه السلام) است که: 


لعنت خدا بر رهزنان راه خیر, یعنی کسانی که به آنان نیکی می شود ولی 
ناسپاسی و کفران می کنند و نیکوکار را از انجام نیکی به دیگران باز می 
دارند. (1) 


اين گونه رفتار. مایه دلسردی نیکوکاران از احسان به دیگران می گردد. 
یکی از راه های بازداشتن افراد از کارهای بد و خلاف, تقدیر و تشکر از 
فرموده است: 

گر المع اب القحی و 

دعوت پیامبران هميشه همراه با «تبشیر» و «انذار» بوده است و در 
اوصاف پیامبر ما «مبشر» و «نذیر» آشناه است. ولی برخی تنها از تنبیه و 
تهدید و توبیح و ترساندن از جهنم و عقوبت الهی استفاده می کنند و از 
شیوه تشویق و تقدیر و ایجاد شوق بهشت و یاد کردن از پاداش های الهی 
بهره نمی گیرند, در حالی که چه بسا ۳ تشویق بیش از تهدید باشد ! 
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[- وسائل الشیعه, ج 11 ص 9 به بحجت شکر در بخش اخلاق فردی 


2 . نهج البلاغه, حکمت 177. 


تشویق, تنها مربوط به کودکان نیست, هر انسانی در هر سن و سال و 
شرایطی نیاز به تشویق دارد و از تقدیر خوشحال می شود و انگیزه اش 
تقویت می شود. خداوند متعال در ایات قران. گاهی از انسان های خوب و 
بندگان شایسته به نیکی یاد کرده و آنان را ستوده است. گاهی گروه هایی 
همچون اصحاب کهف را ستوده, گاهی برخی عمل ها را یاد کرده که همه 
اين ها حالتِ «الگودهی» دارد و برای دیگران فف تهاند سرفخشق ,باشتد آیا 
نزول سوره «هل آتی» در شأن اهل بیت و آن کاری که انجام دادند, شوق 
انفاق و احسان خالصانه را پدید نمی آورد؟ آیا ۳ و متّل مطرح شدن 
کسانی جون انرا ید و مریم و اسیه, مایه جذب دیگران به این الگوها 


نیست ؟ 


در تشویق و تقدیر باید از افراط هم پرهیز شود, همچنان که تفریط ناپسند 


ال ار من اليختاي لّ و القصیز عن لاشیشقاق عم و حسخ(1) 


حد استحقاق. ناتوانی پا حسادت است. 


می توان گفت تقدیر و تشگر خوب آن است که این شرایط را داشته 


1. تشویق همراه با شناخت زمینه های رشد و پیشرفت طرف باشد. 


2 ارزش قما خوب برای طرف. شناسانده شود و بداند چرا تشویق می 
شود. 
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1 نوم النلاغهر عکست: 347 


ورد یق« رشوه» به ات تباید و «حق و اب» راخ نشود. 


1 همراه و همزمان با عمل نیک باشد و فاصله زیادی بین عمل و تقدیر 


تشویق, هميشه مالی و پولی نیست ؛ گاهی به گفتار است. گفتن احسنت, 
بارک الله, آفرین, پا رفتار محبت آمیز و برخورد خوب هم نوعی تشویق به 
تتمار .اند خداوند در قرآن از حضرت ایوب با گفتن «یِعم العبد» (خوب 
بنده ای است) یاد می کند و از صفت صبر و عبادت و دعای او یاد می کند. 


(1) این نشان می دهد که اگر تقدیر و ذکر خیر از کسی همراه با بیان 
اوصاف خوب او باشد, برای فیح آن هم الگو می شود. 


سوالات درس: 

ا یه خضرت علی ‏ علیم الشلام) به مالک ورتاره ویر انسکان سوت ؟ 
1. تبلیغ و تشویق غیرمستقیم را توضیح دهید. 

2 شرایط تشویق کدام است؟ 

1 


1- ص, آبه 44. 


«3»تعاون و مشارکت 


انضان ها به. کوته ا. افر ندم شندم آند که بین تاد از یکذیکر نیستند. زتدکن 
فردی برخلاف فطرت انسان و سنت طبیعی است. در چنین زندگی, نیاز به 
همیاری و مشارکت و تعاون است., تا بارها بر دوش افراد تقسیم شود و از 
توان یکدیگر استفاده کنند. 


آنچه در دین و اخلاق اسلامی توصیه شده؛ تعاون در امور خیر و مشارکت 
در اعمال صالح است که انسان از ثواب الهی هم بهره مند می شود. 
افزون بر اینکه تفن به رشد صالحات و رواج خوبی ها در جامعه و 
پشتوانه یافتن نیکوکاران است. 

رهنمود قرآن چنین است: 

(و تعاوئوا عَلّی لیر و التَفُوی و لا تعاوئوا عَلی الائّم و العْدُوان) ؛(1) 

بر نیکی و تقوا تعاون داشته باشید و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری نکنید. 


برخی کمک کار گنهکاران و ستمگران و منحرفان می شوند. برخی هم 
قوذ او ان هنیک کاران. ابان ند کنام مان شرب اند اسان 


(۳ 


1- مائده, آ رت 2 


دز قواتب شکانم در معارف فتی از آغوان. الطامه(باوز مسفگران) بسیار 
نکوهش شده است. 


آرزو دارم اگر گل نیستم, خاری نباشم 

بار بردار, ار زدوشی نیستم, باری نباشم 

گر نگشتم دوست با صاحبدلی, دشمن نگردم 

بوستان بهر خلیل ار نیستم, ناری نباشم 

گرچه نتوانم ستانم داد مظلومی ز ظالم 

باز اين خواهم که همکار ستمکاری نباشم 

حضرت موسی(علیه السلام) هم به خداوند وعده داد که به شکرانه 


برخورداری از نعمت های خدا و حمایت های او هرگز پشتیبان مجرمان 
نشود.(1) 


از راه های تقویت و ترویج خیر و نیکی در جامعه و حیات و رونق ارزش ها, 
کمک و مشارکت است. اگر افراد خوب احساس کنند که کسی از آنان 
با یا او رو مانده اند. چه بسا از ادامه 
راه خیر منصرف شوند و سست گردند. اما دست های یاری گر و مشارکت 
و همراهی دیگران, آنان را مصم تر و با انگیزه تر می سازد. وقتی همکاری 
باشد, کارها زودتر به نتيجه می رسد و با تقسیم سنگینی کار و بار 
مسئولیت میان همکاران. فشا | 


در صدر اسلام. در ساختن اولین مسجد در مدینه. همه همراهی و همکاری 
داشتند و سنگ و چوب و وسایل می آوردند تا مسجد ساخته شد. در حفر 
خندق در جنگ احزاب نیز, همه مسلمانان تعاون داشتند, تا آن مانع طبیعی 
را در مفایل پیشروی کار ندید آوردند. تعامن: هم سرعت کار را می 
افزاید, هم نتیجه کار را. 


۱ 


1- (قال رپ بما انعمت علی قلن اکون ظهیراً للمجرمی)(قصص, آیه 17). 


گاهی کسانی به دلیل خودخواهی و خودمحوری وحبٌ نفس, حاضر به 
همکاری با دیگران نیستند و می خواهند اگر 


کار خوبی هم انجام می کیرد به نام آنان تمام شود. اگر انسان وارسته و 
خودساخته باشد, در کارهای نیک حجمعی مشارکت ضف. کند: هر چند به نام 
شخص خاصی تمام نشود. این تعاون, هم در مورد مسائل عمومی و 
اخماعی اشضه هم در مسائل فردق مطباان. امام هادی رعایه انشا 
می فرماید: 

واللة فی عَوّنِ المومن ما کان المومن فی عَوّن آخیه ؛(1) 

۳ وقتی که مومنی در پی یاری برادر دینلی اش باشد, خد | هم در پی پیاری 


ات 


سستی در تعاون و یاری برادر مقمن هم عواقب سوء دارد. امام 
ضاوق لیم الا افرمی 


هر یک از شیعیان ما اگر سراغ یکی از برادران دینی اش برود و در کارش 
از او کمک بخواهد و او هم بتواند ولی مضایقه کند, فان آزضی, تنیود که 
کمک کار 


دشمنان ما شود و به همین سبب هم در قیامت عذاب می شود. (2) 
تبز. از. ان حضرت آزییت؟ 


یج" عَلی الفْسّلهین الاجْتاٌ فی التَوَاضْل و الَعَافْنْ عَلّی التّعَاطفِ و 
الواسا هل الحاجه (3) 
میان خود و رسیدگی به نیازمندان, تلاش و جدیت کنند. 


1 


2-همان:ض 366 
3- همان, ضص 175 


رحصت سای کی آیام اقر ان اب سار حعصی فربردم ‏ 


بدان ای جابر ! اهل تقوا در دنیا کم هزینه ترین و یاری کننده ترین افراد 
نسبت به تو هستند؛ تو نیاز خود را مطرح می کنی, انان یاریت می کنند و 
اگر فراموش کنی به یادت می اورند.(1) 


تعاون و مشارکت در کارهای خیر, موجب رضای خداوند است و داشتن 
«روحیه تعاون» از فضایل اخلاقی است. این روحیه را در فرزندان خود از 
محیط خانه ایجاد و تقویت کنیم, تا در مسئولیت های اجتماعی و صحنه های 
عمومی هم اهل مشارکت و همراهی باشند. کمک در کارهای خانه, نشان 
دهنده این اخلاق است. پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله ) در کارهای خانه 
ته ای کی وا اوه ات رک رس 


سوالات درس: 

1 تعاون در چه زمینه هایی خوب است؟ 
روتوم ح ۱ 
3. چگونه تعاون و مشارکت. سبب رواج و رونق 
خوبی ها می شود؟ 


ص: 176 


[- همان, ص33 1. 


۰14 نقد پذیری 


دارد. اگر کسی از روی خیرخواهی عیوب و کاستی های او را بگوید و او 
هم منصفانه بیذیرد و درصدد رفع عیوب و جبران خطاها باشد, کامی به جلو 
پذیرش پند و موعظه و انتقاد دیگران نیاز به «تواضع » دارد. افراد مغرور و 
متکبر و خودخواه, حاضر نیستند هیچ انتقادی را بپذیرند و هميشه همراه با 
أَحبٌ اخوانی اِلَیّ من آهدی ال عیوبی ؛(1) 


کند. 


در کلام امام علی(علیه السلام) تن اضدح است: 
من آبان لک عَیْبک قَهُو وَدوذک, مَن ساترک عَیْبک هو عَذُوّک ؛(2) 
ظر 17 


1- تحف العقول. ص 366. 
2 رالخکمد خدیت 10 92 


هر کتترن عیی تفا بز ای نه. اشکار من دوستدان تونست:ه اجه یه عا زر 
تو بیوشاند دشمن توست. 

کشت گنه کمال عوس علافه تم با شق بادآ اناد ان انسفال 
کند. در توصیه های اخلاقی و خودسازی آمده است که از دوستان خالص و 
صمیمی خود بخواهید عیوب شما را بت نها ود کر تصفند ودان آان سید 
بلکه تشک کنند. آين کاهیبرات اصلا‌خستن است: کی مهد را و 
عیب بداند, مغرور است. کسی که از انتقاد دیگران برنجد, در عیب ها می 
ماند. 

امام سجاد(علیه السلام) در «رساله الحقوق» که به بیان حقوق افراد 
مختلف نز کرو ماپرداخته است. درباره حق نصیحت گر و ناصح بر ما می 
فرماید: 


حق ناصح بر تو آن است که نسبت به او نرمش نشان دهی و به حرف های 
او گوش دهی. اگر حرفش درست و بجا بود, خدا| را شکر کنی, (که عیب 
خود را فهمیدی) و اگر درست نبود, با او به نرمی صحبت کنی و به او 
تهمت نزنی(1) 


در روایات. تحت عنوان «قبول النصح». (پند پذیری و نقدپذیری) مطالب 
ارزشمندی امده است. حضرت علی(علیه السلام) فر موده است: 


مَن قَبل النّصيحه آمن من الفضیحه ؛(2) 

هر کس نصیحت پذیر باشد, از رسوایی ایمن می شود. 
امام باقر(علیه السْلام) نیز فرموده است: 

رت 18 


1- میزان الحکمه, حدیث 20152. 
2 غررالحکم. حدیت 9344. 


يعٌ من ببکیک و هو لک تاصخ و لاتيعٌ من بَْحککَ و هو تک عَاشغْ:(1) 


۳3 


از کسی پیروی کن که خیرخواهانه تو را به گریه می اندازد و از کسی 
پیروی مکن که فریبکارانه تو را می خنداند. 

نقدیذیری, که نشانه روح سالم در انسان های کمال جوست. نه تنها در 
مسائل اخلاقی. بلکه در مسائل شغلی و کاری و مدیریتی و تولیدی و 
اجرایی هم وجود دارد. یک نویسنده,. شاعر, فیلمساز, هنرمند, سخنران. 
معلم, و ... هم اگر نقدپذیر باشد, رشد می کند و اگر بی اعتنا به نقدها و 
انتقادها و نصیحت ها باشد, خود را محروم ساخته است. به قول نویسنده 
ای : 


«شاعری که از منتقدین آنازتتن قهر کرده است. مثل هواییمایی است که 
ارتباطش با برج مراقبت قطع شده است.(2) 


ااکر. نقدیدیری صفت خوبی است, نقد و تذکر و نصیحت هم باید از روی 


اصلاح باشد, نه با انگیزه تخریب و رسوا سازی و تحقیر و بدخواهی و 
حسد. بین منتقد و طرف نقد باید رابطه و تعامل مناسبی باشد. کسی که 


از نقد بنجد و هر انقاد و تدکری را حمل بر غرض ورزی و حسد و دشمنی 
کند. هرگز موفق به رفع عیوب خویش نمی شود. 


به فرموده امام علی(علیه السلام) : 
ص: 179 


2- براده ها؛ حسن حسینی ص 4 


آخهل الثاس الْغترٌ بقول مادح متملق یُحَسُنْ له القبيخ و بیع له اللّصیحَ؛ 
نادان ترین مردم کسی است که فریب سخن ستایشگر چاپلوسی را بخورد 
که زشت را در نظر او زیبا جلوه می دهد و خوبی را در نظرش زشت 
نشان می دهد. 

از صحبت دوستی به رنجم 

کا خلاق بدم عسن نماید 

کو دشمن شوخ چشم دانا؟ 

تا عیب مرابه من نماید 

سوالات درس: 

1 پذیرش نقد. نیاز به چیزی دارد؟ 

2 حق ناصح بر نصیحت پذیر چیست؟ 

3 نقد پذیری درباره شغل و کار, چه نتایجی دارد؟ 


ص: 190 


سر الک حدیت 2998 


«15»مسئولیت و تعهد 


در تغالتغ. اجتماغی: اسلام «مسئولیت شناسی» جایگان مهمی. دارده آتسان 
نسبت به نیک و بد جامعه و آنچه در اطراف او می گذرد مسئول است. 
مردم و حکومت, وظیفه متقابل نسبت به هم دارند. آحاد جامعه نسبت به 
عملکرد هم حق نظارت و راهنمایی دارند. این مسئولیت گاهی به صورت 
«امر به معروف و نهی از منکر» مطرح است. يا به شکل های دیگر. در 


رتاا آزیت ه 


رصم سای که ار یا ی رت ور 
نباشد. مسلمان نیست.(1) 


از آنجا که صلاح و فساد جامعه, بر فرد و خانواده او هم اثر مثبت یا منفی 


دارد, نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بااشد و بگوید: «به من چه»؟. 

دعوت به نیکی و بازداشتن و نهی از بدی, جزء واجبات دینی است. دو 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین است و در ردیف نماز و 
روزه و جهاد بر هر مسلمان واجب است. لیکن به صورت«واجب کفایی». 
این تکلیف, , حسن مسئولیت و تعهد اجتماعی را نشان می دهد. فران. کریم 
در ایات مختلف نز آن تأکید دارد, از جمله در این آیه: 

ی 2 0 ۳ ی زر ۰0 ۳ ره 

کنتم خیر مه تأمُرون بالْمقروف و تون عن المنکر ؛(2) 


ص: 181 


1- اصول کافی, ج2, ص 163, از پیامبر خدا(ضلی الله علیه و آله ). 
2 ال.عفران: ابة 110. 


شما بهترین امت هستید برای مردم برآمده اید که امر به معروف و نهی از 


مر ری 


اگر در تعالیم اسلام, وظیفه «اصلاح بین مردم» مطرح است, يا کمک به 
محرومین و صدقه و انفاق لازم است, پا ارشاد جاهل در روایات امده, با 
تکلیف« نصیحت نسبت به پیشوایان» ذکر شده, یا دفاع در برابر متجاوز و 
بر ال وا موی ساسا ار ایا 
موّمن و عناوینی از این دست که در متون دینی است.؛ هر کدام به نوعی و 
در بخشی وظیفه و تعهد یک مسلمان را نشان می دهد. 


این مسئولیت و تعهد, به خصوص در نظارت بر عملکرد مسئولان يا ارتکاب 
گناه 1 از سوی افراد, به معنای دخالت ۳ امور شخصی دیگران 
نیست, بلکه دفاع از حق خود و حق جامعه است. اگر این نظارت يا دخالت 
اه مجرمان و خلافکاران حریم جامعه را مورد تاخت و تاز قرار می 
دهند. در برخی روایات؛ مثال جالبی مطرح شده و ان اینکه: اگر عده آنی 
سوار یک کشتی اند و کسی جلوی خود را سوراخ کند و اب از ان جا داخل 
کشتی شود, همه غرق می شوند. از اين رو همه به او اعتراض می کنند و 
او نمی تواند بگوید که به شما چه, من جلوی خودم را سوراخ می کنم. بزه 
های اجتماعی و جرم ها و گناهان نیز تأثیر منفی بر همه افراد دارد و کسی 
آزاد نیست که هر کار دلش خواست انجام دهد, چون آزادي لجام گسیخته 
افرام.سشت:شلت راد ان دیحر ان من شوه 


نهی از منکر و امر به معروف. سه مرحله قلبی, زبانی و عملی دارد. 
برخورد عملی, کار حکومت و نهادهای مربوط است. ولی «تذکر لسانی» 
از همه برمی آید و تکلیف همگانی است و اگر کسی نه به زبان دعوت به 
خوبی کند و نه از بدی ها نهی کند و نه قلباً طرفدار خوبان و 


ص: 182 


بیزار از بدان باشد, او انسانی بی مسئولیت است و به تعبیر حضرت 
علی(علیه السلام), او مرده زنده نماست. (1) 


حضرت علی(علیه السلام) در خطبه ای که در صفین ایراد فرمود به وظیفه 
حاکم در برابر مردم و تکلیف مردم در برایر حاکم اشاره کرد و عمل به این 
وظیفه را مایه قوام جامعه و الفت مردم و عزت دین شمرد و فرمود: 


اگر مردم و حکومت به اين وظیفه دو جانبه عجل کنند, زمان صالح می 
شود, سنت ها برپا می گردد. طمع دشمنان به یاس می گراید و امیدی به 
دوام و بقاء دولت است. ولی اگر به وظایف خود عمل نکنند, اختلاف و 
دلسردی و فساد و ستم گسترده می شود و احکام الهی تعطیل شده, مردم 
بددل می گردند و دیگر کسی نسبت به تعطیلی احکام خدا و رواج باطل, 
حساس نمی شود. شکای دای شهند مارا فساطاصی کرد ید (2) 


این هاء پیامد مسئولیت شناسی و بی تعهدی مردم است. آن حضرت در 
تخت دیکر موم فرمایدد 


لا توا الأمر بالمعروف والتهی عَن الفَنگر قَیُولی علیکم شراژکم. نم 
تدغون فلا پتسجاب لکم ۱3 


امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید, که اگر چنین کنید, بدان شما 
.تفا قاطا میت سونو اجان دارم مد و خاها رن فسات نمی نیو 


ص: 193 
1- فذالک میثْ الاأحیاء( نهج البلاغه, حکمت 374). 


مود لاه یه 10 2 
3- همان, نامه 7 


این مسئولیت اجتماعی و تعهد, هم در خانواده است, هم در اجتماء. قرآن 
کریم مقمنان را دستور می دهد که خودشان و خانواده شان را از انش 
دوز خ نگه دارند؛ 


رقوا افتشکم و اهلیکم تازابا۲ 1 که در رهایاتد یه انشا ق ر افتضایی :وه 
نهی از منکر تفسیر شده است. پیامبر خداه نیز درباره تعهد و مسئولیت 
عموم افراد به صورت کلی می فرماید: 


کم راع و لك قسئول عن عتیه (2) 

همه ها ات رنه لته از اس مه وا اند نه 
سوالات درس: 

اضرا اسان ست. به امه فطل اسنض؟ 

امین انس تا صن مس ات 

و تعهد است؟ 

3. اگر به وظیفه نهی از منکر عمل نکنیم, چه پیش می آید؟ 
ص: 184 


1- تحریم, آیه 6. 


راعی به معنای چوپان است. همان طور که چوپان نسبت به گوسفندان 
وظیفه نگهبانی دارد, انسان هم در جامعه مسئول است و منعهد. 


ب: نبایدها 

اشاره 

1.سوء ظن 

2.عیب جویی 

3.استهز|ء 

4.جدل و مراء 

5.قهر و جدایی 

6.بیمان شکنی وبدقولی 
7.بدزبانی و فحش 
8.مکر و فریب 

9.روابط ناسالم 
0.تجسشس و تفتیش 
1.تحقیر و توهین 
2عغیبت و تهمت 
3.دروغ و شایعه پراکنی 
4مردم آزاری و مزاحمت 
5.حرام خواری 

ص: 185 


ص: 196 


«1»سوء ظن 

کاهت هم رقارهای ناماس دیگران:,خس بدکماتی زا در اسان بجیدبی 
اورد. 

افرادی که «سنوعءاظن ‏ داز مد به همه بدبین اند و کار‌های آنان را براشاسشن 
انکیزن هام خصمانه وربا کا اه فحل می کنو ده کمی‌اعشاه تمی کند 
و هر حرف را به نوعی دشمنی دانسته و بر غرض ورزی حمل می کنند و 
فز کار اه شش کل هن و یل می. و ات دراد 
چون همه را بد می دانند, به کسی اطمینان نمی کنند, با کسی دوست 
نمی شوند و در نتیجه تنها می مانند. 


سوء ظن؛ گاهی منشاً خاصی دارد. گاهی هم بدون هرگونه دلیل و سبب 
است. سوء ظن یکی از گناهان است. قرآن کریم از ان تفن کردن و 
فرموده است: 


یا اما الدیق آشوا ابا کفرا مق الظی ان عص الط م1۳ 


ان کسانی. که یمان آورده. ایف. از سار از خمان ها برهیز کنید همان 
بعضی از گمان ها گناه است. 


ص: 187 


1- حجرات, آیه 12. 


در تفأسیر, منظور از حصانت که گناه است., گمان بد در حق دیگران و 
«سو ۶ ظن» بیان شده است. بدگمانی درباره دیگران سبب می شود 
ی بان 


دا انم الْفْوَمنْ أحَا ائمات الایمان من قلْبه کما بتماْ الْملْخْ فی الْمَاء(1) 


هرگاه موّمن به برادرش تهمت بزنده ایمان در دلش دوب می شود, 


سوء ظن گاهی دین و ایمان انسان را بر باد می دهد. تهمت و بهتان از بی 
اپمانی است. ی ام مت ی هی نت از 
رفتن ایمان می شود. گاهی هم بدگمانی به تجسُس و تفتیش وامی دارد. 
فلا اگر مردی نسبت به زنش بدبین باشد, تلفن ها و رفت وآمدها و 
حرکات او را زیر نظر می گیرد و در کارهای او تجسس می کند تا به 
سرنخی برسد و همین چه بسا زمینه دشمنی و نزاع و اختلاف را فراهم 
آوزن اسان حضرت ر سول (ضلی الله هه الة ) ایست: کی 


(ذا تلم قلا تُحمَفُوا؛(2) 

هرگاه دچار گمان شدید, تحقیق نکنید. 

توصضینه رت سول (صلی اللمعلیم و ال وت آبان دنم این ات که 
کار برادر دینی را حمل بر صحت کند, بعنلی به بهترین محملی که می تواند 
برای 

ص: 199 

لاصو کافن: .22ص 1و ز در خدیت اشت ۶ لا امات قع نع ادا *ه 


با سوء ظن ایمانی باقی نمی ماند). 
2 کنزالعمال, حدیت 7585. 


آن در نظر آورد. مثلاً اگر مردی را با زنی دیدیم, سوء ظن آن نا 
بگوییم روابط گناه آلود دارند. حمل به صحت آن است که بگوییم 
خواهرش يا از بستگانش است. 


صغ مر آخیک علي آفمیه علّی بأییکَ ما تقلیک ملة و لاتظتنَ یلو حرجت 
من آخیک شوءاً و الت تج لها فی الکتر مقملا(1) 


کار برادرت را بر بهترین صورتِ آن بگذار, تا آنکه به چیزی دست یابی که 
با فظر کر چه شختی که از دهان یر ارت ارم هی 
د, گمان بد مبر. تا وقتی که برای آن محمل خوب و درستی می یابی. 


افراد بدگمان. گاهی به سبب بدی خودشان ذجار این حالت .فی شوند. حتلا 
کسی خودش غرور دارد, هر رفتار دیگری را به غرور و تکبُر حمل می کند. 
خودش چشم چران است, هر نگاهی را با انگیزه چشم چرانی تحلیل می 
کند. خودش ریاکار است. هر کار نیک دیگران را به تظاهر و ریا حمل می 
کند. به قول معروف: کافر همه را به کیش خود پندارد. در روایات امده 
است که افراد بدبین. همه را خائن می پندارند و از همه وحشت می کنند. 
حضرت علی(علیه السلام) فرموده است: 


مَن لَم یُخَسنْ ظَتَهْ اسَتوعش من کل آحد؛(2) 
ص: 199 


رک و 


۱ فکر انسان را خراب افیف را دچار نوهم و خیالات فرساینده 
مین کنهساز هم کلام اسام‌غلی (علية الشلام ۱ 


من ساء ظٌ ساء وَفْمْذْ(1), من ساعتث ظنوثه اعتقد الخياتة بمَن لابَخوئه؛ 
۱2 


کسی که گمانش بد باشد. فکر و توهمش هم بد می شود. کسی که گمان 
هایش ند باشد, درباره کسی که به او خیانت نمی کند, اعتقاد به خیانت پیدا 
می کند. 


با همه زشتی و از سوتئی که تدحماتی دارد, در برخی موارد هم بدبین 
بودن خوب و به صلاح است و خوشبینی سبب می شود انسان فریب بخورد 
و کلاه سرش برود. در سخنان حضرت امیر(علیه السلام) است: 


هرگاه صلاح و خوبی بر زمانی حاکم بود و مردم خوب بودند, در چنان 
شرایطی اگر کسی به دیگری گمان بد ببرد, بی آنکه خطا و لغزش و گناهی 
از او دیده باشد, در حق او ظلم کرده است. و اگر زمانه. زمانه استیلای 
فساد بر مردم و جامعه باشد, در چنان شر ایطی انسان خوشبین؛ فریب 
خورده است.(3) 


شبیه این کلام از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل شده است: 

(ذا کان الرْمان مان جور و هل هل عَدّر قالطمأَنيتة الی کل آحد عَجْز؛(4) 
ص: 190 

1- همان حدیث7960 و 98837. 

2 همان. 


دود ابلاغ کت 1( ها اتولی. الضلاع علی اسان و اهله..) 
اج ۱ 


هر کام مان خهان ستم باشد وه مردم ان زمان آهل وی و کلی. باشتتد: 
اطمینان و اعتماد کردن به هر کس, ناتوانی و عجز است. 

وقتی با دشمن صلح کردی. از دشمنت برحذر باش, چرا که گاهی دشمن 
وا ارت ی که ات سی اصاط کم 
۱ 

روشن است که خوش گمانی به دشمن, زیان آور است, چرا که از دشمن 
جز دشمنی برنمی آند و خوش گمانی به دشمنان کینه توز, نهایت ساده 
۱۳ 

سوالات درس: 

1 قرآن, کدام کفان را گناه می داند؟ 

2 حمل به صحت یعنی چه؟ 

3. در کجا سوء ظن بهتر از حسن ظن است؟ 


ص: 191 


الا اههد راتفر کل آلحدر مق ی بعو اه 


ص: 192 


«»عیب جویی 


هر کس کم و بیش عیب هایی دارد. «گل بی عیب,؛ خداست». نف از 
رذایل اخلاقی عیب جویی است, به به این معنی که فرد, دنبال عیب های 
دیگران و کشف و برملا ساختن آن ها باشد و آن ها را پیش این و ان 

بگوید, پا در مقالات و مطبوعات بنویسد و اگر آنان خوبی ها 0 و 


عملکرد ها ی وا وا و 


بعضی ها مثل زنبور عسل اند, که تنها روی گل های خوشبو می نشینند و 
شهد می مکند و عسل تولید می کنند. بعضی هم مثل مگس و حشراتند که 
فقط روی زخم و چرک و آلودگی می نشینند. تا می توان مثل زنبور عسل, 
شهد تولید کرد, چرا باید چون مگس بود؟ 


در روایات بسیاری تور ضییه شده که خوب است انسان به عیب های خود 
بنگرد و از عیبجویی دیگران دست بکشد. 


به فرموده حضرت علی(علیه السْلام): 
]ود الثاس من سَعَلهٌ معایبُة عن عُیوب الاس (1) 


برترین مردم کسی است که عیب های خودش او را از عیوب مردم 
بازدارد. 


ص: 193 


له ور آلعکم. خدیت :3090 


نیز از اينکه انسان به عیب هایی در مردم بیردازد که در خودش هم وجود 
دارد بسیار نکوهش و ملامت شده است. به فرموده امیرالمومنین(علیه 
السلام) : 


آکبرٌ العیّب آن تعیب غیرک بما هو فیک (1) 


بزرگترین عیب آن است که از دیگری به چیزی عیبجویی کنی که همان در 
خود تو هست. 

چه زیبا سروده است پروین اعتضاصی: گفتگوی سیر و پیاز را که مفصل 
ات ۵ خنین آغازد.مف شود 


سیر یک روز طعنه زد به پیاز 


که تو مسکین چه قدر بدبویی 
سیر یک روز طعنه زد به پیاز 


که تو مسکین چه قدر بدبویی 
زین ره از خلق, عیب می جویی 


اصل این که انسان دنبال یافتن عیوب و نقطه ضعف های دیگری باشد و با 
بیان آن ها آبروریزی کند یک رذیله است و نشان از روح آلوده ای می دهد, 
(2) و نقل و بازتاب دادن آن در محافل و نزد دیگران رذیله و خصلت زشت 
و گناه دیگری است. رفاقت با اینگونه افراد, آزاردهنده است و شنیدن 
حرف های آنان گناه است, به علاوه عیب شما را هم نزد دیگری با زگو 
خواهد کرد و همچنان که امام عل (علیه الشلام) فرموده است, از 
معاشرت با چنین افراد بپرهیز, زیرا تو هم از گزند عیبجویی او مصون 
نخواهی ماند.[3) 


ص: 194 


1- همان, حدیث 3167. 

2- به بجعت« تجسس و تفتیش» رجوع شود. 

3- ایاک و معاشرة متثبعی عیوب الناس فائه لم یسم مصاحبهم منهم 
7 حدیث 2649). 


برای مصون ماندن از اين گناه و رهایی از این صفت بد, خوب است انسان 
به نقایص و عیوب خویش دقت کند و از خودش حساب بکشد و جدولی 
تهیه کند دطاها وب ای کید راون گر یاس ادذاخت ند 
و پیوسته به آن مراجعه کند تا دچار غرور و غفلت نشود و بداند اگر فلان 
عیب را در دیگری می بیند, در خودش هم هست و اگر دیدن و نقل عیوب 
دیکران با قدق اضلاه. است: بفتر که از خودشن شروع: کند. شاعران ون 
ادبیات فارسی در این زمینه به طاووس مثال زده اند که با ان همه جلوه و 
زیبایی که در بال و پر و دم دارد, پاهايش زشت است و برای اينکه مغرور 
زیبایی هایش نشود, از پای زشت خود غافل نمی شود. «صائب» در این 
مورد شعرهای زیبایی دارد؛ از جمله: 


دیدن پا بهتر است از بال و پر, طاووس را 

عیب خود را در نظر بیش از هنر داریم ما 

با وجود صد هنر بر عیب خود دارم نظر 

بال طاووسی نمی گرداند از پا, فارغم 

تفت لخد آ(صان ال علیه و آله ) فر یه 

گفی بالمرء عَیباً آَن ببصر من الاس ما یعمی علیه من تفسه ؛(1) 


در عیب شخص همین بس که از مردم چیزی را ببیند که از دیدن همان در 


از پرداختن به عیب مردم و به اصطلاح, از افتادن در یواست دیگران باز می 
دارد این یمود کر کلعات»-حضرت رسول(صلی الله-غلنه وله ) چتین 


امده است : 


عرش الهی خواهد بود؛ ان روز که سایه ای جز سایه لطف خدا نیست: 


ص: 195 


تفه آنکه آنچه از مردم توقع دارد, خودش هم با مردم همانطور رفتار کند. 
دیگر ایک قدم از قدم برندارد مگر آنکه بداند این کارش مورد رضای 
خداست. . سوم آنکه 


جُل لَم یَهبِ أحَاة بقیب حقّی بلفی لک الَْیّب عَن تفسه فان لا نی مها 
عَا ‏ بدا لة عیْب و گقی بالعرء شْغلاً بتفسه غن الّاس :(1) 


و کسی که از برادرش هیچ عیبی نگیرد مگر آنکه آن عیب را از خودش 
بزداید. بدرسبی ستی که در خودش هی عیبی را نمی زداید مکر انکة عیب 
دیگری برایش آشکار می شود و براق مشغولیت هر کس از مردم همین 
بس که به خودش بیردازد. 


چون خود همه عیبی, چه کنی عیب کسان فاش 


بر غیر چه خندی, چو تو خود بدتر از آنی بر عیب تو چون پرده بپوشید 
خداوند ظلم است اگر پرده مردم بدرانی(2) 


سوالات درس: 

1. مثال زنبور و مگس چه نکته ای می آموزد؟ 
2 بدترین عیب چیست؟ 

3 چگونه می توان از عیبجویی رها شد؟ 

ص: 1960 


1-همانر.صن 147 
2- چکیده انديشه ها,؛ ج2, ص124. 


«» استهزاء 


خودخواهان مغروره به دیگران به دیده تحقیر می نگرند و آنان را مسخره 
قفت. کنند. 


استهزاء و مسخره کردن دیگران یا ی 1 
زشت؛ وفانظ اخحاعی ۱ تیره و سوعی گید میدر عداوت من اعفا ند ی 
طرف مقابل را به دشمنی برمی انگیزد. 


هیچ کس دوست ندارد مورد تمسخر دیگران قرار گیرد و هر کس برای 
خود شخصیتی فائل ات و ایجهزاء را توهین به جایگاه خویش می داند. 
و اندام, یا شغل و نژاد و ملیت 9... 


کافزان وت برتان همه پیافیران آلهی زا مسخرم ی خوفتط | 
بدین وسیله آنان را در نظرها سبک و کوچک کنند و مانع گرویدن مردم به 
تا شود 


نسبت های ناروا و برچسب های بد و لقب های نامناسب و توهین آمیز 
جلوه هایی از اين استهزاء است که درباره ای 1 
)از سوی مشرکین به کار گرفته می شد. 


ص: 197 


1- (ولَقد اسْتَهز ء برُسُل من قبلی. 0( (انعام, آیه 410( (ما تاتیسخ من سول 
الاک مش یرون ریس آیه 9 


قرآن کریم از این صفت زشت و عمل جاهلانه نهی می کند و می فرماید: 
(لا بسک ققم من قفم غسی آن تکونوا خترا ملقع و لاتضاء من تساء غسی 
ان یکُن حَیْرا منهّن) (1) 


کزوهی کنخ دیکر را مسخره کته شاید ان از آنان یر شدای 
دنر آمستخرم کته شاند نان ار اسان بر باشند. 


«از نظر روانکاوی کسانی که مردم را مسخره می کنند, نوعی کمبود 
شخصیت دارند و از طریق کوچک کردن مردم. می خواهند کمبودهای خود 
را جبران کنند و از این راه خود را اشباع نمایند. و لذا افراد باشخصیت که 
کمبود و نقصانی در خود احساس نمی کنند, هرگز دست به این کار نمی 
۷ 0 ۳ 7 


آیه فوق گرچه در مورد خاصی و ناظر به جریان خاصی نازل شده که در 
زمان پیامبر. بعضی از مردان و زنان, دیگری را مسخره کرده بودند, ولی 
رهنمود ایه کلی است و در هر زمان و نسبت به هر کس قابل سرمشق 
گرفتن است. هر کس دیگران را استهزاء کند. مورد بی مهری قرار می 
گیرد و افراد از او رنجیده می شوند و به دوستی اواعتماد نمی کنند. به 
فرموده امام صادق (علیه السلام) : 


لا یَطَعَن الفْستهز یٌ بالثّاس فی صدق الموده ؛(3) 


کسی که مردم را مسخره می کند, طمع به دوستی صادقانه نداشته باشد. 
(یعنی دل مردم با انان صاف نخواهد شد). 


ص: 199 
1- حجرات, آیه 11. 


2- نظام اخلاقی اسلام (تفسیر سوره حجرات) جعفر سبحانی, ص‌‌ 1109 
3- میزان الحکمه, حدیث 9384. 


استهزاء دیگران به هر شکلی که باشد حرام و کاری غیراخلاقی است. چه 
شفاهی, چه کتبی, چه صوتی, چه تصویری و چه با خنده. 


چه به صورت لقب ها و نام های زشت و سبک باشد, 

چه با تقلید صدا و حرکات و رفتار طرف؛ 

با کشیدن چهره و کاریکاتورهای وهن آور, 

یا اجرای نمایشنامه و ساختن فیلم و مونتاژ عکس, 

يا با چشمک و اشارات چشم و ابرو و لب و دهان و دست و اندام. 


تعبیر «لمَرّه» و «همَزح» که در قرآن آمده است (ویل کل هفزه لهره (1) 
گیرد, يا با زبان و گفتار. عیبجویی می شود. 


گاهی خنده بر کسی مسخره کردن اوست. ریشخند از این نوع خنده 
هاست. قرآن کریم می فرماید: مجرمان به مومنان می خندند و چون بر 
آنان می گذرند اشارات مسخره آمیز دارند. روز قیامت. هم مقمنان. به 
کافران می خندند. (2)یعنی در دنیا که اهل ایمان را مورد نیشخند و 
استهزاء قرار می دادند. روز قیامت که گرفتار عذاب الهی می شوند, مورد 
نگاه آميخته به تحقیر و تمسخر به یک مسلمان نیز نایسند ست. در تاریخ 
است که «آبن مسعود؟, صحابی زر کواز 


پیامبر, قدی کوتاه و اندامی لاغر داشت. روزی در جمع پیامبر و یاران به 
دستور پیامبر از درخت نخلی بالا می رفت تا خرما بچیند. همراهان پیامبر 
به باریکی ساق پای او نگاه کردند و خندیدند. حضرت فرمود: برای چه می 
خندید؟ دو 


ص: 199 


1- همزه» آیه 1. 


2 (اِنْ الذین آجرموا کانوا من الذّین آمنوا یَضحکون...)(مطففین, آیات 
 - 9‏ 


ساق آبن مسعود در هنگام سنجیدن و مقایسه و در میزان؛ از کوه احد 


سنگین تر است.(1) 

پس هیچ نگاه و سخن و رفتار و برخورد استهزاء آمیز و تحقیر کننده نسبت 
به دیگران, در معاشرت یک مسلمان نباید باشد و باید تکریم و احترام و 
سای ورد 

سوالات درس: 

1 توصیه قرآن درباره پرهیز از استهزاء چیست؟ 

2 مسخره کردن دیگران چه تأثیری بر دوستی ها دارد؟ 

3 چند نمونه از استهزاء دیگران را بیان کنید. 

ص: 200 


1- اسدالغابه, 0 3 ض‌ 259 


«4»جدل و مراء 


حس برتری طلبی وخودخواهی که در انسان است. او را وامی دارد که بر 
دیگران غلبه کند و با اين پیروزی. نفس خود را راضی سازد. اين حسٌ در 
بعضی موارد به صورت جدل و مراء ظهور پیدا می کند و هر کس می 
کوشد در مشاجره ها غالب شود. 


جدل, به معنای بحث و مناظره و حجت آوردن برای اثبات چیزی است. و 
اگر از دو سو انجام شود مجادله و جدال نام دارد. مراء و ممارات هم به 
همین معناست. اگر جدل برای خیر و حق باشد خوب است. قرآن کریم, به 
پیامبر دستور می دهد که به بهترین شیوه با کافران جدال کند و آنان را به 
۱ 
زشت است و از عیوب اخلاقی به شمار امده است. 


در قرآن نمونه هایی از جدال بیهوده و جر و بحث های اشخاص و اقوامی با 
پیامبران یاد شده که برای گریز از پذیرش حق, بدون داشتن دلیلی محکم 
با انبیاء بحث و جدل می کردند, تا ایمان نیاورند و بهانه جویی می کردند تا 
منطق اسمانی پیامبران را نپذیرند و موّمن نشوند. 

اصل بحجت و مناظره خوب است و از رهگذر گفتگوهاست که حقیقت 
روشن می شود. ولی بعضی نه به قصد روشن شدن حق, بلکه 
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1- (أدع الی سبیل ریک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی" 
احسن )(نحل, آیه 125). 


بو را اد سس سای غاب ی من ی اوه عرش 
خودشان» بحث می کنند و زیر بار هم نمی روند. اینگونه جرو بحث هاست 
که بی ثمراست و به نتیجه نمی رسد و نفاق و کینه و عداوت پدید می اورد 
ها وا ما 
پیش نیاید و کوتاه بیاید تا نزاع و مشاجره ادامه نیابد. 


امام هادی(علیه السلام) می فرماید: 


المراء بُفسِذ السّداقه الْقدیمه و بح اعد الوثیقه و َقل ما فیه آن تکُون 
فیه الَمْعَالَبَه و الْْقَالبه اس أسَباب القطیقه ب(1) 


هراء و جدال, دوستی های کهن و پیوندهای استوار را خراب می کند و می 
گسلد. کین نبازدان قلبه کوب و بربزی طلی ابیت و این عمده ترین 


وقتی انسان حس کرد که طرف مقابل درصدد شناخت حق و پذیرش حق 
نیست., بلکه سرستیز و جدل دارد, بهتر است بحث و مناظره را رها کند, 
سس ی این نکته مضمون روایاتی است.؛ از جمله این حدیثت 


لا یسمل عَبْذ عقیقه الایمان عّی بَدع الْماء و ان گان محفا(2) 
با اه با شید 


در روایات؛ آثار زیانباری برای جدل فص ۶ امدة است, از جمله: 
دل ها را نسبت به برادران ایمانی بیمار و ناصاف می کند. 
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1- . میزان الحکمه, حدیث 18826 


موجب پیدایش نفاق قلبی می شود. 

سبب زیاد شدن دشمنان می گردد. 

کینه و عداوت فف افو 

اسان را از شتاعت خه هراشا سی‌ اند 

دیگران, چه در خانه, چه در محل کار چه در اجتماع. چه در رسانه ها و 
مطبوعات, چه در دادگاه ها و دادرسی ها و مناظرات ت تلویزیونی و رقابت 
ور 0 ۱۳۵ 
های بیهوده و جر و بحث های غیر منطقی است که هر کس برای به کرسی 
نشاندن حرف خود و غلبه بر حریف در میدان بحث, حق و باطل و راست و 


دروغ و صحیح و ناصحیح را به هم می امیزد, تا مبادا شکست بخورد و 


من سس سای ای ات 
یت الا که ار ۷ 
جدل زیاد. سبب دشمنی می شود. 


در روایات؛ علاوه بر نهی از مجادلات بیهوده, به کسانی که مراء را ترک 
کنند هر چند بر حق باشند, وعده اجر الهی داده شده است. ترک مراء 
همچنین به عنوان تون از نشانه های تواضع به شمار می ان آنگونه که 
امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
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له و الک حویت 2۸ 55 


ان من الواضْع ... آن یرک المراء و ان کان محفا(1) 
ای قواشم است انکة اسان ال را نها کنو هر دح با اد هه 


جدل بیهوده و سرسختی نشان دادن در اثباتِ درستی حرف خود., از تکبر و 
غرور سرچشمه می گیرد و زیبنده افراد خودساخته نیست.(2) 


سوالات درس : 

1 جدال و مراء را توضیح دهید. 

2 زیان های جدل و مراء چیست؟ 

3 کسی که حق با اوست. چرا نباید بحث را ادامه دهد؟ 
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1- معانی الاخبار, ص 381. 

2- مناظره, افاتی دارد که در کتب اخلاقی بحجت شده است؛ از جمله: 
«محجه البیضاء». فیض کاشانی, ج 1. ص 102, و «افات علم» از 


نویسنده. 


«5»قهر و جدایی 


گاهی میان زن و شوهر دو همسایه, دو همکار, دو خویشاوند, یا دوست بر 
سر مسأله ای گفتگو و نزاع و برخورد پیش می آید و با هم قهر می شوند. 
قهر بودن به صورت قطع رابطه, حرف نزدن» سلام و علیک نداشتن, بی 
اعتنایی به یکدیگر, زک رفت: و امد خانو‌اد کی و.. .. جلوه می کند 


از آنجا که اسلام, دین اخلات و صفا و انس است و از آنجا که خانواده باید 
کانون مهرورزی و صمیمیت باشد, قهر و جدایی ناپسند, و اخلاق کودکانه 
است و هر چه سریع تر باید بهانه ها را برطرف کرد و عوامل جدایی را از 
بین برد و اشتی کرد و اشتی داد و هر که در این مورد پیش قدم شود. 
امتیاز بیشتر و اجر و ثواب افزون تری نزد خداوند دارد. 


فهر وقتی ینعی آبد وا آدافه هی باید که غقع و. کشت و ایتاز تبانفند: 
آنگاه کمترین سخن تند یا برخورد دور از انتظار, رابطه ها را به هم می زند 
و آنکه آن حرف و برخورد را به دل گرفته است, قهر می کند و اگر به 
درازا بکشد آشتی و صلح مشکل تر می شود. 0 
ناید هر خه سرتغ تر آن: زا تیدیلن به آشتی و تجدید رابطه کرد 
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و نباید گذاشت کهنه و قدیمی شود ۵ آتلیتی سخت کون رسول خدا6 
فرمود: 


لا هچره فوّق تلاث (1) 
قهر بیش از سه روز روا نیست. 


1 ن‌". 


هرگاه دو مسلمان با هم قهر کنند و این حالت تا سه روز ادامه یابد و با هم 
اشتی نکنند. از اسلام خارج اند و میان آنان پیوندی نیست و هر کدام زودتر 
اشتی کنند, در روز قیامت هم زودتر به بهشت می روند.(2) 


انچه این جدایی را پیش می اورد و مانع اشتی و پیوند دوباره می شود, 
غرور و تکبر شخص از یک سو و تحریک و القائات شیطان از سوی دیگر 
است. قهر کنندگان فکر می کنند اگر بخواهند پیشقدم در آشتی شوند, 
غرورشان شکسته می شود. از این رو منتظرند تا طرف مقابل ابتدا 
عذرخواهی کند و اظهار دوستی و تمایل به آشتی نشان دهد. کودکان وقتی 
با هم قهر می کنند, دود قم آشتت مت کنند. 3 


«منت کشی نمی شود » یل 9 کودکانه در ِ رز سا ان ده 

ی 0 ۳ 
نشان دهند. به هر حال, از دو طرف نزاع و قهر, هر دو یا یکی باید کوتاه 
عامد سا ماه کل شفی آکر. اسان اشتی تارمن یک واه باشر یکی ار 
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2 همان, ص 345, (اُما المسلمین تهاجرا فمکتا ثاناً لا تصطلحان الا کانا 
خارجَینْ من الاسلام و لم یکن بَیْتهُما ولایٌ فایّهما سبق الی کلام آخیه کات 
السابٌ الی الکْنه یوم الحساب). 


3- در روایات؛ از این صفت کود کانه تمجید شده است. 


بهترین. کارها واسطه شندن و بادزمیانی. برای تبدیل فهرها به اشنتی. و 
دشمنی ها به دوستی و فصل ها به وصل است و ایفای نقش«واو عاطفه» 
در برقراری پیوند مجدد بین دو نفر یا دو گروه.(1) 


آننام اوق (علیه اتشلام) فرون:ه 


لا رال ابلیسن قرحاً ما اهتجر المشلمان, فاذا الْتقیا اصطکُت ربا و 
تداع اوضااة و نادی با وله ما لقی من ایور (2) 


ابلیس همواره خوشحال است, تا تا وقتی که دو مسلمان با هم قهر باشند. 
پس هرگاه با هم آشتی و دیدار کنند, تابوان شیط اف لزید و 7۳:99 
بندش گسسته می شود و فریاد می زند: وای بر من که هلاک شدم ! 


قهر و جدایی در روایات بسیار مذمت شده است و تعبیر اتی از این قبیل به 
کار رفته اندینت* 


قهر با یک مسلمان, مثل ریختن خون اوست. 


شان ار آینکه دز کیره لعدت پرسسشش ا آمید شوم ولی آمیدش به نداد 


قهر و جدایی با برادر مسلمان موجب لعنت می شود و ائمه از آنان بیزار 


فی رونت 

رحمت الق شا آنان کها هم فمرند نمی نود 

گرداند. 

با هم پیوند و همراهی و توافق داشته باشید و از قطع رابطه و قهر و 
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1- به بحتِ «اصلاح و آشتی» رجوع شود. 


رسوآن‌خذاضلی الله غلیه و اله )یه هدر فا فر نو 
بااباذ! یاک و هجران اخیک, فانّ العمل لایتقتل من الهجران (1) 


ای ابوذر ! از قهر و جدایی با برادرت بیرهیز. همانا عمل, با وجود جدایی 


می انجامد. توصیه قران در چنین مواردی این است: 


اگر تررسیدید که میات انا طلاق و جدایی پیش آید: داور و حکمی از طرف 
خانواده زن و داوری از طرف خانواده مرد انتخاب کنید که اگر قصد اصلاح 
و آشیتین داشته باشند, خداوند میان آنان وفاق و الفت یدید آورد. 2 


توصیه به «داور خانوادگی» برای ایجاد صلح ات و زدودن زميینه های 
قهر و جدایی بسیار مفید است. البته در صورتی که طرفین, تاه هر 
آنان باشند و درصدد اصلاح بر آیند. عامل اصلی برقراری هر رابطه مجددی 


داشتن تواضع و گذشت است. چه بهتر که برای اصلاح و آاشتی: کانون های 
خاصی فعال گردد تا کار به شکایت و دادگاه و محاکمه و . کشیده نشود و 
«شوراهای حل اختلاف » مسأله را فیصله دهند. 


سوالات درس: 

1 حداکثر مدت قهر وجدایی چه قدر است؟ 

2 تأثیر قهر و جدایی در قبول عمل انسان چیست؟ 
3 «داور خانوادگی» را توضیح دهید. 
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1- میزان الحکمه, حدیث 21089. ۱ 
2- (و ان جَِمْم شقاق بینهما...)(نساء, آیه35). 


«6» پیمان شکنی وبدقولی 


اساس اعتماد عمومی در جامعه, به وفاداری افراد به قول و قرارها و عهد 
و پیمان هاست. اگر کسی که تعهد می کند به آن پای بند نباشد, یا به قولی 
که می دهد وفا نکند, جوّ بی اعتمادی جامعه را فرا می گیرد و دیگر هیچ 
کس به حرف و عهد و امضا و قرارداد دیگری اطمینان نمی کند. به همین 
دلیل است که مردم به «چی» چندان اعتمادی نمی کنند. چون«چک های 
بی محل» آن را از اعتبار انداخته است. 


از نشانه های ایمان, وفای به عهد است و کسی که خلف وعده می کند و 
به پیمانش پای بند نیست, ایمان ندارد. قران به وفای به عهد فرمان می 
دهد. 


(یا با الذین آَئوا أَوفُوا بلْعُود)(1) 

(و الْمُوفُون دمم |ذا عاهَدوا) :(2) 

امام باق( علیه الشلام) می: فرماید نسه. چیز اشت. که خدای مععال براه 
هبح کسن ر خضتی: در آن قزار تدادم است: بعنی همه بايدية آن.عمل. کنتد و 
استئنا 
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1- مائده, آیه 1 
2- بقره, ابه 177 


بردار نینست, یکی هم وفای به عهده است, نسبت به نیکوکار و بدکار؛ 
(الوفاء بالعهّد لو والفاجر).(1) 


وفای به پیمان در تعهدات 9 روابط بین المللی هم جایگاه مهمی دارد. 
پتاسر دار صلی الله,علیهو آله,) وفتن با مق کان,با بقوة یمان ی بنییت: 

به آن وفاذاز موفهتا آنکف طوق, سمعانل. فد نفک کند آمام خسو( عایه 
الا ادا زا که شا چیه آفسا را ار مرها تا رهم 
هر چند معاویه عهد شکنی کرد. 


آنچه کف توا نه وفاق به. غهد اشت ایفان است. از این رو از افرآدغیز 
مومن و بی دین, توقع وفای به پیمان جایی ندارد. انگونه که امام علی(علیه 
السلام) فرموده است: 

لا تفن بعهّد مَن لادین لَة؛(2) 

نقفض عهد, یک جرم و خلاف است وعمل نکردن به تعهدات؛ غير از جنبه 
اخلاقی. جرمی قابل تعقیب و شکایت و دادخواهی است. حضرت 


علی(علیه السلام) در یک فرمان کلی به وفای به عهد نسبت به هر کس 
سفارش می کند و می فرماید: 


آوفوا بعَهّد من عاهكیم :(3) 
به عهدی که با هر کس بسته اید, وفا کنید. 


طبق قولی که برای حضور در جایی در وقت معینی می دهیم. باید سر 
وقت حاضر شویم و دير یا تخلف نکنیم, تا مردم ما را منضبط 


0 


تور الحکم حدبت: 10162 


بشناسند و از ما باد بگيرند. در توصیه های دفتی. ادخ است حتی قولی که 
نفش نبندد. حضرت رضا(علیه السلام) فرموده است: 


اذا وعَكَیْم الطتبان قَفُوا لَمْم, قَائمْم تون آتکُم الاین ترژقوتهم ؛(1) 


هر گاه به کودکان وعده دادید, به ۳1 وفا کنید, زیرا| آنان چنین می پندارند 
که شمایید که به انان روزی می دهید. 


شیطان در رأس آنان است که خلف وعده می کنند. روز قیامت که 
به شم وعده حق و راست داد, ولی من وعده دادم و تخلف کردم. من 
کاره ای نبودم, شما را دعوت کردم, خودتان در پی من افتادید. پس مرا 
لا مت که ان را مخ کنق و ها آنان که ند دوف من 
کنند, پیرو خدای متعالند که هرگز خلف وعده نمی کند؛ (آن الله لا بخلفَ 
السفا وج از هر که ده ان عفا تفه کر اشست هقی ادف 
بعهٌده من الله؟)(4) 


کدام یک بهتر است؟ در خط شیطان بودن با خلف وعده و نقض عهد؟ با 
پیرو خد | بودن, در وفای به عهد و پای بندی به قرار و تعهد؟ 


بدقول و پیمان شکن نباشیم, تا مورد اعتماد قرار بگیریم و به جوّ اعتماد 
عمومی جامعه کمک کنیم. امروز و فردا کردن هایی که در 
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آد فسال. الشعهر ع طارضن 201 کین خدتی. اء سامیز ها رصلی: الاه 
علیه و له ) نیز روایت شده است. 
. (ِنّ الله وعدکم وعة الق و وَعدتکم قَاَخلفثکمٌ) (ابراهیم, آیه 22). 
َ آل عمران, آیه 9؛ . رعد» آیه 31. 
تقو ایم.1 11 


بعضی افراد و ادارات و کارمندان و مشاغل آزاد دیده می شود, لطمه های 
فراوانی به روند کارها می زند و چه بسیار اوقات گرانبها که از اين رهگذر 
وی ایا لت یی ۱ 

سوالات درس: 

1 خلف وعده را توضیح دهید. 

ی وه ی ات ۲ 

3. چرا| باید به وعده ای که به کودکان می دهیم 

و 

2 


«»بدزبانی و فحش 


در سخن و زبان و نحوه گفتار هم اثر می گذارد. کسی که از تربیت و ادب 
بی بهره باشد, زبان را به دشنام و ناسزاگویی و سخنان رکیک و دور از 
عفت کلام می گشاید. 


امام سجاد(علیه السلام) در «رساله الحقوق», حق زبان را آن می داند که 
آن: وا از زذشت کوبی. و دشنام بر خذر داری و به سخن نیک کفتن. و تزی 
حرف های بيهوده عادت دهی. ۷4 


کنترل زبان از مراحل مقدماتی سیر و سلوی و خودسازی است و باید در 
اختیار انسان باشد. امام علی(علیه السلام) می فرماید: 


اغلم أنَ اللسان کلث عَفوز ان خلت عقر(3) 
بدان که زبان. سگی است هار. که اگر رهایش کنی گاز می گیرد. 


است. زبان الوده به ناسزاگویی, مورد نکوهحش و نفرت خداوند است. 
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1- اللسان میزان الانسان, (غررالحکم. حدیث 1282). 

2و حف اللسان اکرامه عن الخنن وید الخیر و فری التضول ال لا 
فایده لها (مکارم الاخلاق. ص‌ 19 

3- بحارالانوار, ج 71 ص 287. 


یه فرسوته خض رت با مین (ضالی ال علیم. 21 
ابّاکم والفُحش, قاِّ الله عَروجلّ لاب الفاجش الْمتقحُش؛(1) 


انسان بزرگوار, هرگز فحش نمی دهد و خود را والاتر از آن می داند که 
ها ای ما ی 
محیطی از_ رعب و هراس 4 وود هی آورند ‏ و مردم از ترس زبان 
فا ای آه ها و 


.۱ 2/۰ 2 


امام علی(علیه السْلام): مَنْ خاف الثاس لساتة فَهَوَ فی الثار :(4) 

از بدترین مردم کسی است که مردم او را ترک کنند, به سب پرهیز از 
تاش آخونی اش 

از بفترس رد ان خدا کسن است کهبه خاطر قخش اور از همتشیتی .با آو 
ند فص آحن 

هز کنتن که.هرنم از زبان اه ترسته او در انش است: 


معمولا" حرف زشت. جواب زشت دارد. در کلمات حضرت علی(علیه 
السلام) است که: زیبا خطاب کنید تا زیبا بشنوید.(5) برعکس ان نیز صادق 


است 
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1 کش الما خدیت 3078 
2 همان, حدیث 9082. 

3- اصول کافی. ج 2 ص 325. 
4- همان, حدیث 327. 


5- به بحث «ادب گفتاری و شنیداری» مراجعه شود. 


و فحش, فحش را در پی دارد و در نتیجه ناسزاگویی دو نفر به یکدیگر, 
فضای آلوده ای پدید می آورد که ارزش های اخلاقی و حرمت ها زیر پا 
گذاشته می شود. در این صورت: گناه آنکه آغاز گر فخش بوده است: 
بیشتر است.؛ چون زمینه ساز دشنام در پاسخ است. به فر موده امام 
کاظم(علیه السّلام): ازدو نفری که به هم دشنام می دهند, آنکه شروع 
کرده, ستمکارتر است و گناه دیگری هم بر اوست.(1) چه بسا نزاع ها و 
فا 


حضرت رسول(صلی الله علیه و آله ) فرمودند:؛ از بزرگ ترین گناهان(گناه 
کبیره) آن است که کسی به پدر و مادر خود دشنام دهد. گفتند: چگونه به 
پدر و مادرش دشنام می دهد؟ فرمود: دشنام می دهد, طرف مقابل 
برگشته به پدر و مادر او دشنام می دهد. (2) 


کسی که از حرف زشت پر وا نکند, فرزندانش هم از او یاد می گیرند و 
تفش نف ترفتی قر آنان فت دار مایه رنجش خاطر افراد دیگر نیز می 
شود. قدر و ارزش خودش هم در نظرها کاسته می شود. افراد نیک هم از 
دور و بر او پراکنده می شوند. امام علی(علیه السلام) فرموده است: 


اباک و ما یُسْتهجِنْ من الگلام. فائة یبسن علیک اللنام و یتفر عَلکَ الکرام؛ 
(3) 


از سخنان زشت و مستهجن بیرهیز», چرا که فرومایگان را دورنو جمع می 
کند, ولی افراد بزر گوار را از تو می رماند. 


خرن 215 


0 


فحش و سخن رکیک.؛ هميشه به صورت شفاهی نیست. گاهی به صورت 
فکتوتب. است. و در مقاله ها ونقدها. می آند: 1 
داستان هایی که می نویسند, کلمات رکیک به کار می برند. یا فیلم ها 
ساخم مین و که بارنگران کف کار ار وم کل رو تانته فعس 
می دهند. طبیعی است که اپنگونه آنان قلمی بدآموزی دارد و 
بدزبانی را ترویج می کند. اثتایر کذ ای رسانه 0 
عمومی نباید غافل بود. 

سوالات درس: 

1 چرا زبان به سگ هار تشبیه شده است؟ 

2 کیفر بدزبانان فحاش چیست؟ 

3. بدزبانی و فحش در آثار ادبی و هنری را توضیح 

دهید. 
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«8»مکر و فریب 


حیله گری برای فریب دیگران و رسیدن به مقصود, از خصلت های زشت و 
نوعی نفاق در برخورد است. فریب کاری يا برای رسیدن به منافع مادی و 
شخصی صورت می گیرد, يا برای ضربه با 
منافع اشخاص. و چون از دروغ و دغل بهره گرفته می شود. زشت و 
است و فرومایگی فریب دهنده را نشان می دهد. 


ان مت ماس دی لا ی ای کون تاو 
حیله, خدعه, غش و غدر هم به کار می رود و در عرصه های مختلف مثل 
مال و اقتصاد و تجارت و معاشرت و ازدواج و مشارکت و ... صورت می 
۱ 


گرچه افرادی که مورد فریب و خدعه قرار گرفته و گول می خورند, از 
اهداف حیله گران که پنهانی است بی خبر ند ولی خداوند خبر دارد و از 
فکاوان یزار است:ه فشه:های همان فعیسارآنرا شم می وا ند 

به تعبیر قرآن کریم: 

ان رسْآنا یکنبونَ ما تقکرون (2) 

فرتانم ها محاصورات ها اشنا مکر هی کنید نی تسد 

21 


1- به بحتِ «صدق و امانت» و «ادب گفتاری و شنیداری» مراجعه شود. 
2- یونس؛ ایه 21 


در قرآن کریم, بارها از نیرنگ دشمنان خدا و پیامبر صحبت شده و برای 
آنان که نقشه های بد می کشند وعده عذاب داده شده است. (1) 


کسانی با بهره گیری از فریب. ساده لوحان و بی خبران را به مسلک های 
پوچ و فرقه های انحرافی يا گروه ها و باندهای فساد اخلاقی و مالی می 
کشند و نابودشان می کنند. یا در حیطه روابط دختران و پسران و اغواگری 
های 


فریبکارآن روباه ضفت: آن قذر تضوته و شاهد وجون دارد که تبازی به ذکر 


آنان. که برای دست یافتن به تروت, سر دیگران کلاه می. گذارندء برای 
فروش یک جنس قلابی يا زمین غصبی, نقشه می کشند, برای غارت اموال 
دیگران» گروه تشکیل می دهند, برای دست یافتن به دختر و زن مورد 
نظرشان هزاران نیرنگ می زنند. برای سود بردن از راه خلاف به جعل 
سند می پردازند و صورت هزینه های غیر واقعی تنظیم می کنند. همه اینان 
از نمونه های روشن اهل مکر و فریب آند. باندهای خلاف کار, با دسیسه و 
نیرنگ در پی هواهای نفسانی می روند. 


بهشت بیرون کرد. 


سامری, نیرنگ باز دیگری بود که در غیاب موسی, قوم او را به انحراف 
گوساله پرستی کشاند. 


قوم بنی اسرائیل و اصحاب سبت. جمع دیگری بودند که برای فرار از 
قانون خدا در ممنوع بودن صید ماهی در شنبه ها, کلکی سوار می کردند. 
(2) 
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0 (والیق نمکرون الستات لمم عوانت شویدار قاظرر اید 10 
2- داستان انان در سوره بقره ایه 65, و اعراف ایه 163 امده است. 


سپاه معاویه با قرآن بالای نیزه کردن, گروهی از سربازان حضرت 
علی(علبه السلام) را به انحراف کشاندند و «خوارج نهروان» پدید آمد. 


سران فرقه توا یی با خی و فریب و ادعای مهدویت و پیامبری و خدایی, 
عده ای را گمراه ساختند. 


امروز هم روزی نیست که کسی دکان و دستگاهی نگشاید و با خرافه 
پرستی, , افراد را از راه حق بیرون نبرد. يا با شرکت های هرمی, اموال 
دیگران را به جیب نزند. فنته. کر آن.هم با به .هم آمیشتن حق وباطل: افراد 
را فریب می دهند و به بیراهه می کشند. 


زستول خد ‏ (ضلی اللهعلیه و آلة ) فرموده: 
المکژ وَالخديعة وَالخیاتة فی الثار :(1) 
نیرنگ و خدعه و خیانت دز آتشن است. 


عقب هار ان و ری با تانب شافان اهل وین انم خر کسحفوق اف اوه 


منافقان در طول تاریخ و از زمان پیامبر تا کنون, همواره با فریب و خدعه, 
در صدد ضربه زدن به اسلام و مسلمانان و ایجاد تفرقه در صفوف و ایجاد 
بدیینی و سستی بوده آند. امروز هم رسانه های صهیونیستی و استعباری از 
شیوه خدعه و نیرنگ استفاده می کنند تا به ملت های مسلمان ضربه بزنند. 
کشورهای سلطه طلب و استعمارگر نیز برای نفوذ در ملت ها و کشورهای 
ضعیف, از مکر و فریب و جاسوسی بهره می گيرند. برخورد حیله گرانه با 
دیگران. رو می شود و حیله گر را رسوا می سازد. برکت هم از زندگیش 
رخت برمی بندد. از کلدات‌حضری رشسهل(صلی الله علیهبه ال | است: که 
فرمود: 
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1- کنز العمال, حدیث 7819. 


من غشّ المُسلمین خشر مع الیهود یوم القیامه. لاثَهْمْ آَغعشٌ الا 
للمُسلمین (1) 


هر کس , به مسلمانان نیرنگ بزند و کلاه سرشان بگذارد. در روز قیامت با 
بهود محشور می شود چرا که آنان نیرنگ بازترین مردم یسبت به 
مسلمانانند. 

اما کاظه یه اش لاه رز وروت 

عون من عَشّ مُسیما آة مارة آو َرّ ((2) 


کسی که به مسلمانی حیله و خیانت کند, یا با او مکر و فریبکاری کند. 
ملعون است. 


چه بسا خوش صورتان بدسیرت و گرگ هایی که در لباس چوپان به فربب 
و غارت می پردازند و چه بسا زاهد نمایان دنیا طلب که دام مکرمی 
گسترند و ریاکارانه به صید می پردازند.(3) 

زهد با نیت پاک است, نه با جامه پاک 

ای بس آلوده, که پاکیزه ردایی دارد.(2) 

سوالات درس: 

1 نمونه هایی از مکر و فریب در عرصه روابط را توضیح 

2 دهید. 

3. کیفر نیرنگ بازان در قیامت چیست؟ 

4سامیر دا ای آلله علیه ماله شاوی فرمکاران حه فرموده است ؟ 
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1- میزان الحکمه, حدیث 14968. 
2- بحارالانوار. جح 103 ص 92. 


3- به بحث« ریا و تظاهر» در اخلاق فردی مراجعه شود. 


«9»روابط ناسالم 


شکل های ارتباط افراد با یکدیگر متنوع است. مسائلی همچون نگاه. سخن 
گفتن, تماس بدنی, ِ و آمت. دوستن: فهکار ی ۰ هر کدام 
وحود داره کهبه کنوان:«حط گرمر» 9 | 
محدوده مجاز تجاوز شود, «ناسالم» می شود. 


و حرام را در هر یک از اين ها رعایت کند 


بیرق از مفاسه اماعی و اخلافی از راه تاسالم بودن آنن رفایظ پذیه 
مایت فا اور اکام ‏ دض اه 


به نامحرم» حرام است, يا «خلوت با زن و مرد نامحرم» غیرمجاز است, یا 
تماس بدنی در بعضی شرایط ممنوع است, اگر کسی رعایت نکند, به گناه 
فی افتد و انار اتما عن آن نیز دامنگیرش می شود. از دوستی با بعضی 
هم نهی شده است. همکاری با کسانی هم حرام شمرده شده است. همه 
این ها حکمت و فلسفه ای دارد و رعایت ان ها به سلامت روابط کمک می 
کند. ارتباطات ناسالم پایه های خانواده را سست می سازد. 
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ایاق صاوق اعلیه الشلام | فرووه 
ا یهقف ین سوام ابلشف نموه (ز) 


تاه تیری مسموم از تیرهای شیطان است. 


چه بسیارند که در پی یک نگاه و لبخند, به دنبال هوس می افتند, رابطه 
برقرار می کنند و به دام شیطان راز هی شوند. فزآن کریم به. زتان 
پیامبر توصیه می کند که در خانه ها باشند و خودنمایی نکنند, , بیرون نروند و 
با ناز و کرشمه حرف نزنند که بیمار دلان به طمع بیفتند: (فلا تحَصَعن 
بالقول فیطمع الذی فی قلبه مقر ض)(2) 


گرچه خطاب آیه به زنان پیامبر است: ولی مفهوم آن عام است و به 
تانیر ات صتفی اینگونه ارتباط های کلامی اشاره دارد. همچنین در فقه و 
روایات. از دست دادن با زن نامحرم نهی شد ه است.؛ چون اینگونه تماس 
های بدنی شهوت انگیز و فساد آور است. همنشینی و رفاقت با بدان نیز 


ممنوع است, چون موجب اثر پذیری از اخلاق بد و رذایل آنان می شود. 
ماه ی یه تا فرمود 


لاشه مرده عبور می کند, با خودش بوی عفونت می اورد».(3) 


از روابط دوستانه داشتن با اهل فسق و فجور نبهی شده است.: جون ۳1 
انسان با آتان همدم و همراه نشود که دوستی صورت نمی گیرد و اگر با 
آنان:در کناهانشان محلوظ شنود. این رابطظه زبانبار: دین و دتیا ۱ ۷ و 
کند. 
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1- من لا یحضره الفقیه, ج 4, ص 18. 
اه ره 
کعغرر الخکمر صفرن: 9 92 5 


دوستی هایی که بین دختران و پسران برقرار می شود و خارج از حد شرع 
است, به فساد و گناه منتهی می شود. هم دختران مورد سوء استفاده قرار 
می گيرند. هم پسران به وسوسه نفس اماره, پا را از مرز دوستی فراتر 
نهاده و به رابطه های حرام کشیده می شوند. 


روابط صمیمی و خودمانی که بین بعضی از کارمندان زن و مرد در محیط 
کاو مود داریا کح ط معا سرت ی هر ی ان او ان ات هه 
سریال ها در حين تمرین يا فیلمبرداری که بپرون از ضوابط و احکام شرع 
است, هم گناه است, هم مفاسد اجتماعی آن را می بینیم. خیلی وقت ها 
یک جرقه کوچک, خانه ای را به آتش می کشد, یا شعله ای اندک, جنگلی را 
خاکستر می کند. گاهی شرکت در برخی مهمانی ها, پارتی ها, جشن 
تولدهاء به روابط حرام و ناسالم کشیده می شود. چت بازی و ارتباط هایی 
که در دنیای مجازی و اینترنت انجام می گیرد و اغلب براساس هوس و 
انگیزه های ناسالم است, زمینه فساد اخلاق را فراهم می آورد. سهم 
گوشی های «تلفن همراه» در ایجاد روابط ناسالم هم نباید مورد غفلت 
قرار گیرد. 


فرهنگی باشد, خالی از اینگونه عوارض نیست. 


اختلاط زن و مرد در عروسی ها, مجالس ختم و سوگ, مهمانی های 
خانوادگی نیز نمونه ای از «روابط ناسالم» است. 


در همه این موارد, هم خود اشخاص باید مواظب باشند رابطه هایشان 
بادیگران خارج از محدوده مجاز و شرعی و اخلاقی نباشد و پسند روز و جوٌ 
غالب و.رواج داشترن. برخی, روابظ باشالم, غامل تعیین. کننده تباشده. هم 
نسبت به روابط فرزندانشان نظارت جدی و دقیق داشته باشند. 


ص: 223 


بی شک اگر یک دختر و پسر جوان که در اوج کشش های جوانی و جنسی 
قرار دارند, چه فامیل باشند يا نه, اگر بخواهند به نام اموزش زبان يا رفع 
اشکالات درسی, با هم رابطه داشته باشند و ساعت های متوالی با هم 
باشند, ردپای وسوسه های ابلیس را در این روابط باید جستجو کرد. 
رفاقت انش و پنبه خطرناک است. از پیش باید جلوی ندامت ها و رسوایی 
های بعدی را گرفت. 

از امام صادق(علیه السلام) درباره مفهوم تقوا پرسیدند. فرمود: 

أَنْ لایَفقدک اللة بت آمرک ولایراک حَبْت تهاک ؛(1) 


تقوا آن است که آنجا که خدا فرمان داده, تو را غایب نبیند و آنجا که تو را 
نهی کرده, تو را حاضر نبیند. 


سوالات درس: 

اهاط اف نس سای که 

2 در مهمانی ها و مجالس چه نکته ای باید رعایت شود؟ 

۵ اتام‌صاوی (غلیه لمخم ‌جهایی برای وا فروده آند؟ 
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1- بحارالانوار, ج 67 ص 285. 


«0»تجسس و تفتیش 


از حقوق اتشاتن هر کنین؛ برخورداری. از <امتیت» و «آسایش» انسنت: 
وقتی دیگران از امور شخصی افراد, تفتیش و تجچجسس می کنند, امنیت 
آنان. زا به مخاطره می, اندازند و سلب آسایش می. کنند. هر کس در 
اس ی و مسائل و اسراری دارد که نمی خواهد دیگران بدانند. 
پا عیوب و ضعف هایی دارد که از مردم پنهان است. تجسس در امور 
دیگران. نوعی افشای راز و ورود به حریم زندگی خصوصی دیگران است و 
کاری زشت است. با هر انگیزه ای که باشد. 


گزان. کریم با تهی از نو رخ به افراد و تجشس می خواهد مسلمانان را 
از این خصلت نایسند ب دارد و جلوی خراب شدن روابط اجتماعی و 
خافه‌اد ون بییر دز هلا کسس۱ ۱۱1 


کند افرادی را که در پی عیب جویی از مردم اند از خودت دور کن و به 
انان موقعیت نده و می فرماید: 


«در مردم عیب هایی است که والی؛ سزاوارتر است آن ها را بیوشاند. 
تین آنجه وا از کت بوشیده اشت: برملا نکن. عیب های اشکاز را باید باک 
کنی و عیب های پنهان هم 
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1- حجرات, آیه 12. 


حسابش با خداست. پس تا می توانی عیب ها را بیوشان. تا خداوند هم 
عیوبی از تو را که دوست داری پوشیده بماند, بیوشاند.» (1) 


البته در مورد تعقیب مجرمین و ضد انقلاب و جاسوسان و خائنین به ملت یا 
قاتلان و مفسدان يا نسبت به دشمن در هنگام جنگ, تفتیش و تجسشُس لازم 
است و کار دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در همه جهان؛ همواره تجسس 
و تفتیش بوده است, تا خللی به نظم و نظام جامعه وارد نشود و امنیت و 
حقوق مردم ضایع نگردد. آنچه مورد نهی است, فضولی در کار افراد و 
تفش ها یه مر اخوال موی فص مرا استه و اغلت هم 
این تفتیش نسبت به عیب ها و بدی های افراد است نه خوبی ها و 
فضایلشان, و هدف هم لطمه زدن به ابرو و حیثیت مردم است که کاری 
ناپسند است.(2) 


گاهی به سبب حسادت و عداوت؛ کسانی دنبال کشف وگردآوری نقطه 

ضعف ها و لغزش ها و سوابق نامطلوب از کسی می روند, تا روزی با 

استفاده از انهاء طرف را زمین بزنند و دشمنی و حسد خود را اعمال کنند. 

این از بدترین حالات انسان است که خدا آن را بسیار زشت می شمارد. 

در روایات هم با عنوان «تلبع عوارت» از آن یاد شده است, یعنی در پی 

ی و نتهان دیکران بودن. از خضرت ول او ۳ 
( 9 


لا - ۱ 


دتطوا رات ب الْفْوْمنی قَاِنّ من نع عتراتِ أبه نیع ال تراته و مَن 


9 تع اللةْ عتراته بَفَصَْةه و لو فی جوّف بیته(3) 
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1- فاسترالعوره ما استطعت پستر اللةٌ منک ۰ (نهح البلاغه, نامه 53). 


2- به بحت«راز داری و ابروداری» در همین کتاب مراجعه شود. 


دنبال کشف و یافتن لغزش های مومنین نباشید؛ هر کس دنبال خطاهای 
برادرش باشد, خدا هم در پی خطاها و عیوب او خواهد بود و هر کس را 
خدا در پی لغزش هایش بیفتد, او را رسوا می سازد, هر چند در درون خانه 
اش باشد. 


گناهان فردی که اشخاص در خفا انجام می دهند؛ قاهدان به تلچسس و 
تفتیش از آن ها نیستیم. حضرت رسول6 هم در حدیثی فرموده است: 

من فرمان نیافته ام که دلهای مردم را سوراخ کنم يا شکم هایشان را 
بشکافم.(1) (یعنی کار من تفتیش و تجسس نیست). 


در تاریخ آمده است: شبی عمر بن خطاب در مدینه گشت می زد. از خانه 
ای صدای ساز و اواز شنید. از دیوار بالا 


رفت و گفت: ای دشمن خدا خیال می کنی گناه می کنی و خدا بر تو می 
پوشاند؟ آن مرد گفت: ای خلیفه عجله نکن ! اگر من یک گناه کرده ام تو 
سه گناه کرده ای ! اولا خدا از تجسس نهی کرده و تو تجسس کردی. انیا 
خداوند فرموده سرزده و بی خبر وارد خانه کسی نشوید و تو چنین کرد ه 
ای ! ثالتا فر موده از راه در وارد خانه ها شوید و تو از دیوار وارد شدی. 
عمر از او گذشت و به راه خود ادامه داد. 


تفتیش عقاید هم ناپسند است. سین جیم کردن افراد تا به عقاید و باورها و 
افکار آنان دسترسی پید | کنیم, نایسند است و گاهی سبب از دست دادن 
دوستان می شود. در کلمات امام صادق (علیه السلام) است: 

لنش الناس عَن أَديانهم قتبّفی بلا ضدیق 2(4) 
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1 که العحال: خدرخ 8827 
2 عارالاتار ۵ صر و 2 


اد تناکا میم کي کل رت اف ماه 


گاهی در جامعه, افراد با عقاید و سلایق مختلف زندگی می کنند و با هم 
دوست اند و زندگی مسالمت آمیزی دارند. یا گرایش به افکار و اعتقادات 
خاصی میان مردم مرزبندی ایجاد کرده است. ضرورتی ندارد که انسان 
تفتیش عقاید کند. زیرا چه بسا وقتی فهمید افکارش با آن شخص ناهمگون 
و ناسازگار است, روابطش تیره شود و دوستی ها به هم خورد. 

همچنان که گفته شد, همه اين ها در غیر موارد مربوط به جاسوس و مجرم 
و متهم و اخلالگر است. که تفتیش در این موارد برای اجرای قانون و 
عدالت لازم است, و بیشتر از سوی نهادها و مراکز حکومتی انجام می 

د. 


سوالات درس : 


1 توصیه حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر درباره عیب پوشی 


3 در چه مواردی تفتیش و تجسس اشکالی ندارد؟ 
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«1»تحقیر و توهین 


حرمت نهادن به افراد و برخورد احترام آمیز و حفظ شخصیت انسان ها 
نشانه رشد عقلی و ایمانی است. به هیچ کس نباید به چشم حقارت نگاه 
کرد, پا حرف نوهین امیز و رفتار تحقیر کننده داشت. به خصوص به یک 
مومن و مسلمان که نزد خداوند محترم است. 

رسول خدا(صلی الله علیه و آله ) فرمود: 

لایحَتَرَنَ آحداً من المْسْلمين, قَان ضغیزهم ملد الله کبیژ(1) 


هی یک از مشلمانان را تخقیر مکن. جرا که: کوجک انان: ترد خداهند پزرک 


است. 


گاهی کسی که علم با مال با مقام و جمال دارد, نف آنان که دانشن. و تروت 
و مقام و زیبایی ندارند, به دیده حقارت می نگرد و بی اعتنایی و توهین می 


شده است : 


۳ 0 ۲ ۳ ِ ۳ ن‌ مد 
و حفره لقفره و قله ذاتِ یده سَهَره اللة تعالی 


1- میزان الحکمه, حدیث 4077. 


هر کس زن يا مرد موّمنی را خوار سازد یا به خاطر فقر و تنگدستی او را 
تحقیر کند. خدای متعال روز قیامت او را انگشت نما و رسوا می سازد. 


امام صاوق (غلیه لس لام اند ار قول شدای معفال رواستمن کنو که 


مَنْ آهان لی ول فقد ار ضد لمعاءبتی: و آنا. اسرع شی الی تصرو اوليائي: 
(1) 


بیشتر ین شتاب را برای یاری دوستأنم دارم. 


با توجه به اینکه خداوند, مولای موّمنین است و موّمن؛ ولوث و 9 خدا| 
به شمار می رود, توهین به ولی خدا,؛ خشم خدا را برمی انگیزد و به 
واکنش وامی دارد. موّمن عزیز است و خدا هم اولیای خود را در میان 
همین مردم پنهان کرده است. ها خه فی دائیم؟ شاید آنکه نه خشم حقارت 
در او می نگریم و توهین می کنیم, از اولیاء الله باشد! از پیامبر خداق 
روایت است که خداوند. سه چیز را در سه چیز پنهان و پوشیده داشته 
است: رضایتش را در طاعت. خشمش را در معصیت و ولیثخ خود را در 
میانِ مردم. پس هیچ طاعت و معصیت و بنده ای را نباید ناچیز شمرد و 
هیچ یک از خلق خدا را هم نباید حقیر دانست. معلوم نیست. شاید یکی از 
انان ولتت دا باشد: 


و لایرَرَأنَ آحدذکم باحد من حَلْق الله, قَائهُ لابدری یم ولیهٌ الله ((2) 
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ما او ار 72 1347 


هیچ یک از شما, احدی از خلق خدا را خوار و حقیر نشمارد. چون نمی داند 
که کدام یک از انان ولیث خداست. 


ور فران کریم نید از انکه افراد یکدیگر را مسخره کنند برحذر داشته. به 
اين دلیل که (عسی ان یکونوا خیرا منهم) (1) شاید آنان که مورد تمسخر 
گرا قی. کی نذ: بهتر از مسخره کنندگان باشند. 


خرکات, با کات نت رات نوشن ایا با اففای برحی توت 
یا با نوشتن مقاله طنزامیز یا کشیدن کاریکاتور یا ساختن فیلم و انیمیشن, 
یا سرودن شعرهای هجوامیز, یا باشیوه ها و قالب های مختلف که مقمنی 
0 7۳۳ 
زبانی و ملیّتی مورد تمسخر قرار گيرند. لقب و نام زشت گذاشتن برای 
تا وت هرا مان هی کم 


انبم اوق رعلیه انتلام) فرموو 


بر اه 0۱9 ۳۳۶ بل یو الله مورا ی وت 
مما صتع :(3) 


هر کس مومنی را به سبب فقر و ناداری تحقیر کند. خدا هم او را تحقیر 
می کند. پس او همواره نزد خدا حقیر است. تا از انچه کرده توبه کند. 
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1- حجرات, آیه 11. 


2- .(و لاتنابزوا بالالقاب)(همان). 


همه از آدم اند و آدم از خاک. سیاه و سفید و عرب و عجم, برابرند وبرتری 
به تقواست. پس نباید به چشم حقارت به بندگان خدا نگریست.(1) 


سوالات درس: 

1 چه مسائلی مایه تحقیر دیگران می شود؟ 

2. نتیجه تحقیر و توهین به یک مسلمان چیست؟ 
3. اشکال مختلف توهین را بیان کنید. 
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1- به بحت« استهزاء و مسخره کردن» رجوع کنید. 


«» غیبت و تهمت 


غیبت و تهمت هر دو از گناهان بزرگ است و موجب تضییع حق النّاس و 
هتک حرمت دیگران می شود. 


غیبت, آن است که پشت سر برادر موّمن, چیزی درباره او بگویی که اگر 
۳ معمولا ذکر بدی ها و عیوب و خطاها و اعمال بد 
اوست که دیگران نمی دانند. تهمت؛ ان است: که به. کسق کنستی عاوه 
شود که در او نیست, متثلا به کسی تهمت دزدی يا رشوه يا زنا یا جاسوسی 
و ... بزنند. درحالی که در واقع, او مبزژاست. 


متأسفانه غیبت از رایج ترین گناهان میان مردم است و در بسیاری مجالس 
پشت سر دیگران حرف می زنند و آبروی افراد را می برند. قرآن کریم از 
آن نهی کرده و زشتی آن را به خوردن گوشت مرده دیگری تشبیه کرده 
است.(1) 


غیبت, دین و ایمان را به صورت فرسایشی از بین مي برد و روابط را تیره 
و دوستی ها را به دشمنی مبدل می سازد. معمولا ريشه غیبت. یا حسد 
است, پا خود بر تربینی, پا عداوت و کینه. 


کسی که نتواند به کمالی برسد يا نسبت به کمال دیگری حسد بورزد, 


ص: 233 


1- (ولا یغتب بعصٌکم بعضاً آیْحبٌ احدکم ان يأکل لحم اخیه فکرهتموه) 
(حجرات, آیه 12). 


نشان دهد. از اين رو حضرت علی(علیه السُلام) غیبت را تلاش فرد عاجز 
۳ ده ی «الغيبة خهذ العاجز»(1) 


در شب معراج, کسانی را دیدم که با ناخن هایشان صورت های خود را می 
خراشیدند. از جبرئیل پرسیدم اینان چه کسانی اند؟ گفت: اینهاکسانی اند 
که غیبت مردم را می کنند و ابروی افراد را می برند و تهمت می زنند.(2) 


در روایات. غیبت را بدتر از زنا شمرده اند؛ ؛ (الغیبه اسَذ من الّنا). وقتی 
علت آن را از پیامیر(صلی اه علیه و آله ) مي پرسند. مي فرماید: برای 
و 


زشتی غیبت؛ از آن جهت است که «اشاعه فحشاء» است. یعنی کارهای 
زشت يا گناهانی که مخفی است و دیگران خبر ندارند, پا عیوب پنهان 
مردم, با غیبت برملا می شود و همه مي فهمند و آن کار ناپسند به زبان 
مردم می افتد و چه بسا سبب شود قبح آن از بين برود و عادی گردد. 


بعضی عغیبت می کنند, و چون اعتراض می شود. می گویند: خودم با 
چشمانم دیدم یا با گوش هایم شنیدم و می پندارند که نقل چیزی که دیده 
یا شنیده اند, ان را از غیبت بودن درمی اورد. 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: 
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1- نهج البلاغه. حکمت 461. 


2- میزان الحکمه, حدیث 1<477. 
3- همان, حدیت 1479. 


هر کس درباره مومنی چیزی بگوید که چشمانش دیده و گوش هایش 
شنیده است. او از کسانی است که خداوند از انان با عنوان «اشاعه 
دهندگان منکرات» یاد کرده است.(1) 


و ابروریزی ها می شود, در اخرت هم عذاب شدید دارد و در ان روز که 
دادخواهی می شود. غیبت کننده و تهمت زننده, تا طرف را راضی نکند 
خلاص نمی شود و گاهی آنان راضی نمی شوند مگر به اینکه بار گناهانشان 
به دوش غیبت کننده قرار گیرد و ثواب های او به پرونده غیبت شونده 
منتقل شود تا راضی کرد این مضمون در روایات متعددی امده است. در 
حدیثی پیامبر خدا6 فرموده است: 


روز قیامت. نامه اعمال بعضی را به دستشان می دهند, مطالعه می کند, 
می بیند حسناتی که انجام داده در آن نیست. می گوید: خدایا اين پرونده 
من نیست. می گویند چرا, پرونده توست. ولی چون غیبت کردی. حسناتت 
به پرونده دیگران منتقل شده است. (2) 


ناگفته نماند: غیبت انجاست که آنچه را خدا پوشانده. انسان باز گو کند: 
ولی عیوب مشهود يا گناهان مشهود را که همه می بینند و می دانند, اک 
یاد شود غیبت نیست. مثل اینکه بگوییم فلانی قد کوتاه است يا لاغر اندام 
است يا ... . 

نیز ناگفته نماند که شنیدن غیبت و کوش دادن به آن هم کناه است. انسان 
وظیفه دارد در مجلسی که غیبت می شود یا تهمت و افترا می زنند, 


ص: 235 


دای الاعیان ص121 


اگر می تواند دفاع کند و ماتع غیبت شود و اگر نمی تواند, لااقل آن مجخلشس 
را ترک کند, تا شنونده غیبت نباشد. 


امام علی(علیه السلام) فرمود: 
السامع للغیبه کالمُغتاب (1) 
شنونده غیبت, مانند غیبت کننده است. 


باید-صواظتب نود تا غییت و مت از زبان ما سر تزند که جبران آن: تسین 
دشوار است و پیامدهای دنیوی و اخروی سنگینی دارد. 


سوالات درس: 
2 آیا می توان دیده ها و شنیده ها را نقل کرد؟ 
3 شنونده غیبت با غیبت کننده چه فرقی دارد؟ 


ص: 236 


1- غررالحکم, حدیث 1171. 


«1» دروغ و شایعه پراکنی 


دروعغ و شایعه با هم, هم خانواده اند. نقل خبری که واقعیت ندارد, ادعای 
بی اساس و از حق کردن آنچه ساخته و پرداخته ذهن مفرضان است دروعغ 
به شمار می رود. 


دروغ گفتن, دروغ نوشتن و دروغ ها را پخش کردن و شایعه پراکنی, از 
زشت ترین کارهاست. گاهی کسی به عمد دروغ می بافد و شایعه می 
سازد, که گناهش بيشتر است. گاهی کسی دروغ و شایعه ای را باور می 
کند و به نقل و اشاعه آن می پردازد, که نتیجه همان است و ارائه مطالب 
غیر واقعی و تشویش آذهان و گمراهی مردم را در پی دارد. 


در روایات؛ دروغگویی را برخاسته از حقارت نفس [ فزوهایکی معرفی 
کرده اندو دروغگو را پیست و خوار دانسته اند. دروغ گفتن نوعی خیانت به 
قرو حاهعه است: و اطفیتان عممنی: زا شوه دار سم کند: 

به ید امامعلی (غلید شا 

سر القول الکَذتّ؛ (1) 

دروغ» بدترین سخن است. 
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وه ابلاغ سیب 921 


در غ گفتن, شعبه ای از نفاق و دورویی است. به تعبیر حضرت 
* 


ان العذْبٍ باب من آبواب التفاق:(1) 
دروغ, دری از درهای نفاق است. 


ژیزا خیحران زا به گمراهی و اشتباه می اندازد و چیزی شبیه«گندم نمایی و 
جوفروشی» ات در روایات از همنشینی پا ئ پر هیز داده شده, 
چون کذاب مثل سراب رات نما) است و دور را نزدیک و نزدیک را دور 


جلوه می دهد. 


براساس قرآن و روایات درف ویب منافی با ایمان است و مومن هرز کد. 
دروغ نمی گوید, قرآن افترا| بستن به دروعغ را صفت آنان می داند که به 
آیات الهی عقیده ندارند.(2) پیامبر خدا(صلّی آلله علیه و آله ) هم فرموده 
است: موّمن ممکن است ترسو يا بخیل باشد, ولی دروغگو هرگز !(3) و 


فرموده است: 

یام وَالكدْبَ. قَاِنّ الكِذْبَ مجانبٌ للایمان ؛(2) 

از دروغ بپرهيزید, چون دروغ, با ایمان ناسازگار است. 

بعضی دروغ را از روی شوخی و مزاح می گویند؛ اين نیز نارواست. کسی 
که زبانش به دروغ بچرخد. چه راست و جدّی و چه شوخی, به این صفت 
ص: 239 

1- کنز العمال. حدیت 9212. ۱ ۱ 

2- (انما یفتری الکَذتِ الدّین لا یومنون بآیات الله)(نمل, آیه 105). 


3- میزان الحکمه, حدیث 17400. 
4 همان حدیت 7404 1. 


يِجذ عَبْدٌ طَعَم الایمان حلّی ینز العِدب هَرّلَهْ و جدّهُ :(1) 


بنده » هرگز طعم ایمان را نمی چشد, مگر آنکه دروغ را چه به شوخی چه 
جدی ترک کند. 


فرد دز وتو ثبات شخصیت ندارد. گاهی برای اهداف پست با اغراض 
دنیوی دروغ می گوید و دروغ را وسیله رسیدن به خواسته هایش قرار می 

دهد. دوه فورد اعتماد مردم نیست. کتی که عنوان دروتگو شتا که 
شد, حرف های راست او را هم باور نمی کنند. داستان «چوپان دروغگو» 
که در کتاب های درسی دبستان آموه: آرززت: گواه روشن این حقیت است. 
چه دروغ کوچک, ۰« بو ود هردو زشت و گناه است. اسماء بنت 


همراه جمعی از زنان خدمت پیامبر رسیدیم. ظرف شیری بود؛ برخی 
خوردند و برخی گفتند: میل نداربم. و به پیامبر گفتم: اگر کسی از 
ما که میل به چیزی دارد, بگوید: 0 میل ندارم, آنان این دزوع به-شهار مین 
رود؟ رسول خدا(صلی الله علیه و آله ) فرمود: دروغ, نوشته می شود, هر 
چند دروغ کوچک باشد !(2) 


اين می رساند کسی که در آمور جزتّی از دورغ پرهیز نکند, در موارد بزرگ 
هم دروغ می گوید. تخم مرغ دزد. شتر دزد می شود ! 


شایعه. دروغی است که به شکل یک خبر راست. پخش می شود. نباید هر 
ششیده را سمل کنوکه‌ سا نی اسانین باشد ۵ انسانخمار بهتر 


ص: 239 


1- بحارالانوار. ج 72 ص 249. 
2- میزان الحکمه, حدیث 17419. 


دروغ پرداخته باشد. توصیه دین است که انسان هر خبر را به محض شنیدن 
نپذیرد, بلکه تبیّن و تحقیق کند. سخن حضرت رسول(صلی الله علیه و آله ) 
است که: 

کف العرت حه الب ار ما شمه 

در روغگویی شخص همین بس که هر چه را شنید, نقل کند. 

ور وتات ات کر 

دروغ, خواری دنیا و عذاب آخرت را در پی دارد. 

دروغ, انسان را روسیاه می کند. 

دروغ, شکوه و هیبت انسان را می برد. 

دوع ادهی را ته‌شقاق من کشاند:. 

دروغگو, مورد اعتماد مردم قرار نمی گیرد. 

دروغ, سبب سلب توفیق برای نماز شب می شود. 

دروغ, موجب کاهش رزق و فقر می گردد. 

دروغگو, حافظه اش را از دست می دهد و دچار نسیان می شود.(2) 
همچنان که دروغ گفتن حرام است, گوش دادن به دروغ و شایعه و تهمت 


هم حرام است. چه بسا سخنان دروعغ در انسان اثر بگذارد و نسبت به 
اشخاص با حوادت و موضوعات مختلف؛ ود ام هیا مین پیدا کند. 


از این رو باید برای گوش«فیلتر» گذاشت و دروغ را آرخ راه نداد. قرآن 
کریم از یهودیانی که گوششان بدهکار دروع هاست انتقاد 


ص: 240 


1- کنزالعمال, حدیث 8208. 


می کند.(1) و در وصف بهشتیان می فرماید: در بهشت؛, , حرف لغو و دروغ 
نمی شنوند 2(۰) در«رساله الحقوق» نیز امام سجاد(علیه السلام) حق گوش 
را ات بر شمرده که آن:ز۱ از شنیدن غیبت و هر چه که شنیدنش حلال و 


محافل, نقل ها و زبان ها بر چیده شود. جامعه از«حس اعتماد» بر خوردار 


سوالات درس: 

1 رابطه دروغ و نفاق را توضیح دهید. 

2 آیا دروغ شوخی هم حرام است؟ 

3 آیا مجازیم هرچه را شنیدیم نقل کنیم؟ 
ضر 4 221 

۳ مائده, آیه 41. 


7 نبا آیه 33 


ص: 242 


«14»مردم آزاری و مزاحمت 


لدّت دزن تفر است که انسان از ادیت: وه ازار فیکران در امان باشد و 
کسی به او آسیب جسمی و روحی نزند و مزاحم رفاه و برخورداری و 
آشاست اه کرد این حق طبیعی هر انسان است. هر که دیگران را از این 
حق محروم کند در حق آنان ظلم کرده است. 

آزار دیگران گاهی به زبان است, مثل غیبت و فحش و توهین. گاهی به 
مطالعه و اندیشیدن را از او گرفتن. یا سرو صدا های گوش خراش به راه 
انداختن؛ پا راه عبور و مرور را بستن. این حدیبت پیامبر خدا6 معروف 
است که فرمود: 

الَمَسْلمٌ مَنْ سلم المُسْلمُون من بده و لسانه ؛(1) 

مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند. 


بعضی خانواده و همسر خود 1 آزار فن.دهند و اذیتشان به فززندان: می 
رسد. بعضی موجب آزار همسایگان و همکاران و همکلاسی ها 


ص: 243 


آ ان الاتواررع 2اضن 188 


کارهایی از قبیل: بلند کردن صدای بلندگو. پارک کردن ماشین جلوی خانه 
مردم, دود ماشین و بخاری به خورد مردم دادن, بازی بچه ها در کوچه 
هنگام استراحت مردم, تأسیس کارخانه يا احداث مغازه های تولید کننده 
صداهای ناهنجار پا آلاینده های محیط, حرف زدن بلند در محیط آرام 
کتابخانه, مزاحمت های تلفنی, سرک کشیدن به خانه و حریم خصوصی 
افراد و . . جزو مردم آزاری به حساب می آید ودر توصیه های دینی این 
کون کار ] نکوهش شده و گناه است. زشتی آزار دیگران تا حدی است 
که تکیه کلام مردم این است: «می بخور, منبر بسوزان. مردم آزاری 
مکن». حضرت علی(علیه السلام) فرمود: 


۱ ۵ لمَوْمنْ 3 نفسة من فی 1 نعب والناس من فی راحه ؛(1) 


مومن خودش از دست خودش در رنج است و دیگران از سوی او در 
اسایش اند( رنج خود و راحت مردم 


خدا را بر آن بنده بخشایش است 
که خلق از وجودش در آسایش است 


هر کس باید دیگران را به جای خود بگذارد و ببیند رفتاری که با دیگران 
دارد, ۳ دیگران تسبت به او داشتند, راحت و راضی بود؟ انصاف ایجاب 


می کند که اگر از مردم آزاری دیگران ناراحتیم, خودمان سبب رنجش و 
آزار دیگران نشویم. 


سامیر وا ضان ان اس و اف رن 
ص: 244 


[- همان, ضص 3 


شَدٌ الّاس من تأدی به الاسن و سر من ذلک من اَكرمَة الا س انقاء شره؛ 
(1) 


بدترین مردم کسی است که مردم به سیب او در اذیت باشند و بدتر از او 


در تاریخ اسلام آفنده است, کسی به نام سمره بن جندب در مدینه باغی 
داشت و در همسایگی او کسی زندگی می کرد. یکی از درخت های نخل او 
در خانه همسایه بود و به همین سبب گاه و بیگاه و سرزده و بی اجازه وارد 
خانه طرف می شد و همسایه از رفتا ر او در عذاب بود. شکایت نزد پیامبر 
برد. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) واسطه شد تا آن مرد صاحب باغ 
اجازه بگیرده. یا آن درخت خرما را بفره‌شد, با با درختان خرماق ذیگری 
معاوضه کند. وی به هیچ نحو حاضر به همکاری نشد. رسول خدا6 به 
ضاخت آن.خانه کفیت: برو و درخت او را از ریشه بکن و به طرفش بینداز؛ 
در انبتلاخ کنسین. جق ضرر و آزاز زشاندن. به: دیخری ندارد. «لا ضرر و لا 
ضرار».(2) 


مومن خدا| باور که به آخرت و حساب عقیده دارد, نبایدموجب اذیت و 
مزاحمت مسلمانان باشد. خدا| از این عمل بیزار و خشمگین است. کسی 
که آزارش به دیگران نرسد, هم نزد مردم محبوب است, و هم نزد خدا, , هم 
خفن امتخدم ند کی هی کلد قق دیکر ان ۵ تشحه فر ی مادم اراک بق سود 
خود شخص است. 


ص: 245 


۳ 


یه قرصوته با میا ضلی الله علبه و الب ) 
کف آذاک عَن الاس, فائه صَدَقَذ تَصَدّق بها علی تَفْسک ؛ (1) 


اا را نامحر ای امد صوگه داتسا ات 
در حق خودت انجام می دهی. 


را خفته دیدم نیم روز 


گفتم: این فتنه است, خوابش برده به 

آنکه خوابش بهتر از بیداری است 

آنچنان بد زندگانی, مرده به (2) 

سوالات درس: 

1 مسلمان در رفتار با دیگران چگونه است؟ 
2 چند نمونه از مزاحمت را بیان کنید. 

3 داستان«سمره بن جندب» را شرح دهید. 
ص: 246 


۳ سعدی در کلستانه 


«15»حرام خواری 


از تحوّلات مهمی که اسلام در زندگی بشر ایجاد کرد: «انقلاب اقتصادی» 
بود.(1) راه های ۳ حرام و نامشروء و ظالمانه را بست و راه فعالیت 
های اقتصادی سالم و عادلانه و مفید را گشود و درآمدهای حاصله از راه 
دزدی, قمار, رشوه, غصب, کم فروشی, احتکار, ربا تصرف در اموال 
یتیمان و ... را ممنوع و حرام ساخت. 


رزق حلال و درآمد مشروع؛ نعمتی الهی است و ثروت های به دست آمده 
از راه گناه و خلاف؛ حرام است و خوردن آن«حرام خواری» است ماش 
سوء بر اخلاق و افکار خود انسان و نسل و فرزندان و خانواده او دارد و در 
آخرت هم مورد مواخذه قرار خواهدگرفت. 


امروز, جاذبه درآمدهای نامشروء و شغل های حرام بسیار است و به 
درست اوردن روزی حلال و تروت مشروع بسیار سخت است و نوعی جهاد 
به شمار می اید. 


رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) فرمود: 


هرکس یک لقمه از حرام بخورد, تا چهل روز نماز او قبول نمی شود. (2) و 
فرمود: 
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1- در این موارد به«انقلاب تکافلی: اسلام» جلال الدین فارسی رجوع شود. 
2- کنز العمال, حدیت9266. 


خداوند. جسد و بدنی را که از حرام تغذیه کرده باشد, بر بهشت حرام 
نموده است.(1) 


و فرمود: 
العبادة مَع آکل الحرام کالبناء عَلّی الرّمَل ؛(2) 


عبادت همراه با حرام خواری, مثل بنا سازی بر ۳9 است(یعنی ثبات 
ندارد). 


کسی که دچار حرام خواری شود و رزق و روزی او از راه نامشروع به 
دست آید و خود و خانواده اش از اموال حرام تغذیه کنند, اثر وضعی آن از 
فاصله گرفتن از دین و اخلاق و بی مبالاتی نسبت به حرام های دیگر و در 
ننیجه شقاوت و بدبختی حتمی است. امام حسین (علیه السلام) روز 
عاشورا| آن همه سیپاه کوفه را نصیحت کرد و از دست آلودن به قتل و 
ی رت ۱۵ ر کلام حجّت 
خدا نبود. فرمود تقصیری ندارید. شکم های شما از حرام پر شده و بر 
دلهای شما مهر زده شده است: 


حِ 1 ۳ بطونکم من الحرام و طبِعت علی قلوبکم.(3) 


برخی نسبت به درآمدهای خود بی خیال اند. برایشان مهم آن. ات که 
ثروتمند شوند, از هر راه که می خواهد باشد.اینان باید پاسخی هم برای 
روز قیامت داشته باشند که روز حساب است و فی حلالها حسات و«فی 
حرامها عقاب». 


ص: 248 
1- همان, حدیث 9261. 


2- میزان الحکمه, حدیث 3664. 


شیرینی مال دنیاء وقتی همراه با عذاب آخرت باشد چه فایده دارد؟ آن که 
از راه ربا خواری, رشوه گرفتن, سوء استفاده از بیت المال, جعل سند و 
فاکتور, اختلاس, قمار, شرکت های هرمی, تصرف عدوانی مال دیگران, 
پس ندادان بدهی, دروغ و تدلیس و . به مال و ثروت می رسد شاید 
دنیای خود را آباد کند, ول آکر نس بان آفنت و این کفیه تروت ها یی 
برکت است و در قبر هم به مار و عقرب تبدیل شده, او را عذاب می دهد. 


در حدیث نبوی است: 
9 ۳ سِ ۳ 
ام ات ما سر یر ای کا سا شالت ۰ 31 
هر کس از راه غیر حلال خراهات به دست. | ور در او را تاه هی کردانده 


هرنوع تصرف درمال دیگری يا تعذی به حو او بدون رضایتش, حرام است. 


کزان دزی توضته کل مین فزجا ند" 
(یا ایّها اد منوا لا تأکلوا أَموالَکُمٌ بَیْتکَمْ یالباطل) ؛(2) 
ای اهل ایمان, اموالتان را بین خود به باطل نخورید. 


کسی که به اندازه دستمزدی که می گیرد کار نمی کند, یا کارمندی که از 
کار می دزد پا پیمانکاری که تخلف: ور مره استفاده می کند. يا فروشنده 
ای که سر مشتری کلاه می گذارد, تزوتی. که از این زان به دست فی. ابد.ه 
صرف زندگی می شود. مصداق«حرام خواری» است. 
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2- نساء؛ ابه 209 


یک متنلمان متفتدن بزاق ان که.زند کین شرا گام شیطان نشتوه باید تشیت 
به مداخل و مخارجش حشاس و دقیق باشد. کشاورز و دامداری که زکات 
نی دهد و کنتی که دراد او غمین تفلق, کرفته-ولی‌شمنن نمی دهه: 
اموال او حلال آميخته به حرام است و مورد مواخذه و عقاب قرار خواهد 


گرفت. 

سوالات درس: 

1 حرام خوار به چه کسی گفته می شود؟ 
2 چند مورد از درآمد های حرام را نام ببرید. 
ک نان سوء۶ حرامخواری چیست؟ 
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دو تکلیف اجتماعی مهم 
دو تکلیف بزرگ بر دوش ما سنگینی می کند: 
«امر به معروف و نهی از منکر» 


اینها نیز همچون نماز و روزه و حج و جهاد واجب الهی اند و وظیفه دینی. 
شگفتا ... که این دو فریضه مهم, تا این حد ودر میان امت. متروک و مهجور 
و ظلوم اند. امر به معروف و نهی از منکر نه دخالت در زندگی افراد بلکه 
تعهد نسبت به سلامت اجتماع است. نه سلب آزادی اشخاص بلکه تامین 
آزادی اشخاض بلکه تامین آزادی جامعه است. اگر محدود سازی است 
برای ایجاد مصونیت است. اگر دخالت است برای فرو نشاندن شعله های 


انش است. 


اگر ورود به حریم شخصی است برای امداد رساندن و کمک به آسیب 
دیدگان سانحه است. اگر گاهی الزام و اخبای استا سمل ترررق وا کسن. در 

تیماربهای. قراگیر و واگیردازیا لو کبری. از آلایتده های فضاست. کار آمزان 
بو معروف و ناهیان از منکر بی شباهت به کار امدادگران هلال احمر و 
مأموران آتش نشانی و پرستاران دلسوز و بازرسان گمرک و نیروهای 
نجات غربق و مأموز ان بهداشت و خدمات پلیس نیست. 


انچه ابزار کار این خادمان است. دلسوزی و خیرخواهی و عطوفت و 
مهربانی و ایثارگری و فداکاری است و پرهیز از خودنمایی و تندخویی و 
انتقام گیری و تسویه حساب شخصی و شکستن غرور دیگران؛ نهی از منکر 
بازدارف کی انیت و عملی ار کار کشنی اشت که نضا را آلوده مت کند. 
کشتی را سوراخ می سازدکالای فاسد عرضه می کند, به ریه ی سالم 
دیگران دورد وارد می کند. اب زلال یک شهر را مسموم می کند., گنداب و 
خاطر دل خود دین 
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مردم را سست می کند. آیا نهی از این گونه هنجارهای غلط, فضولی در 
کار دیگران است يا دفاء از حق جامعه؟ آیا اعتراض به خاطیان و قانون 
شکتان. و بزهکار ان:.سلب. آزادی افراد و مخالفت با دموکراسی است پا 
حرمت نهادن به حقوق مدنی افراد؟ امر به معروف نشانه حیات و رشد و 
بالندگی یک جامعه است. جامعه بدون امر به معروف جامعه ای مرده, 
خموده. بی حق و بی تعهد است. امر به معروف و نهی از منکر واجب دینی 
اتیفت:و تکلیفی شرعن, وطیفه ی. اخلافی: نعهد. اجتماعیب غیرت انشانی: 
ترویج پاکی, حمایت از قانون, تذکر و یادآوری است. تمرین تعهد, ورزش 
احساس مسئولیت و تقویت نظارت همگانی است. امر به معروف آسفالت 
کردن جاده ی صالحات و احدات راه برای صالحان و مصلحان است. پل 
زدن بین انسانها و خوبی هاست. تشویق خوبان دلگرمی دادن به وظیفه 
شناسان, همدلی با پیروان حق, همراهی با رهروان عترت. تبعیت از انبیا و 
امامان,؛ پیروی از صدیقان و شهیدان, همرنگی با اولیای الهی, بها دادن به 
ارزشها و ارج نهادن به فضیلت هاست. امر به معروف و نهی از منکر 
سرمایه گذاری در تولید و گسترش باور و بینش است. تزریق باد خدا| در 
رگها و اندام های زندگی است. یادآوری میثاق فطرت و پاکی و نورانیت و 
صبح تولد است. 


کرو رن ارت د موب برای ار ک رز دی ادا و سهیم کردن دیگران 


عطر افشانی درهوای مسموم از هوای نفس است, رفو کردن و ترمیم 
گسست های اخلاقی است. و .... اما نهی از منکر محدود ساختن مجرمان 
تا مفصونتن,برای.صالهان فراهم آند. 

سمپاشی محیط های آلوده و آفت زدایی است تا عفونت معصیت, مشام 
انسانها را نیاز ارد. خشکاندن باتلاق حشره خیز است ۳ ملاریای گناه جوانان 


را بیما نسازد, دفن زباله های ناقل میکروب هوس است تا مجال و میدانی 
برای 
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رویش گل ایمان و تقوا باشد و شکوفه های معنویت به بار بنشیند, ایجاد 
بن بست در برا بر فاسدان و مفسدان است, به صدا درآوردن زنگ خطر و 


کشیدن آژیر خطر و کشیدن آژیر به کمین گاه دزدان و سراشیبی سقوط و 
پرتگاه و دره است. 


اگر عرصه رابرای گنهکاران تنگ می کند گسترنده ی مجال خوبان است. 
نهی از منکر وجین کردن علفهای هرز از بوستان جامعه است. 


شم سا یط ت فرش تاره 


جراحی غده های گناه است که تهدید کننده سلامت جامعه است. درمان 
سرطان معصیت است. خالی کردن دور و بر ابلیس از فریب خوردگان 


پاد زهر نیش عقرب نفسانیت دراندام عقلانیت و وجدان است. مهار 
چموشی های سرمستان قدرت و غرور است. 


ترمز تقوا در جاده زندگی است تا تندروی های بی پروایان از قیامت را 
بگیرد و از تصادف دین و دنیا جلوگیری کند. نهی از منکر اعتراض به کسانی 
است که فضای جامع را برای تنفس سالم الوده می کند. این اعتراض هم 
در جامعه کمرنگ می شود و خلاف و گناه افزایش می يابد. 


اگر امر به معروف و نهی از منکر , به عنوان یک فرهنگ عمومی احیا شود 
مفسدان و خلافکاران احساس آساتم و اراد نمی کنند بلکه محیط را 
برخود تنگ می بینند. 


جامعه چیزی جز اجتماع من و تو نیست. 
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شلعه های دامن گیر فساد از جرقه های کوچک پدید می آید. 


امر به معروف و نهی از منکر کنترل و پیشگیری از جرقه هایی است که 
اگر شعله ور شود همه را در کام خود می کشد. به صلاح و فساد. رحم 
تفت کند: 

مردم هم اگر بی تفاوت باشند کیفر الهی فراگیر می شود. مگر می شود 
کسی به سلامت و پاکی خود و خانواده اش حساس و علاقه مند باشد ولی 
به فک تلا منت جامعه مها آنشن:ه نون آلاینده ها نباشد؟ 


بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر ناهنجاریها و بی بند و باریها و فساد 
گستریها نشانه ی بی حسی و رخوت در عصب های ایمان و وجدان است. 


تک بو ی وی ان هر او اه مه خر ون وف تقی آ نی ۵ تن 
سوزد. این است که افراد بی تعهد و بی جان مثل همند. 


و این است که حیات امر به معروف و نهی از منکر درجامعه نشانه زنده 
تر ومسئول ترند چرا که این نظارت و تعهد و اقدام, ز کات توانایی است. 
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فهرست منایع 
1 قرآن کریم. 
. تهج البلاعه. 


. صحیفه سجادیه. 


2 
3 
4 اصول کافی. محمد بن یعقوب کلینی, دارالکتب الاسلامیه. تهران. 
5 
6 اس ااها یه انن ار کرت احباء ال ات سوت 

7 


00 


. تحف العقول, ابن شعبه حرانی, انتشارات اسلامی, قم. 

9 جامع الاخبار, محمد بن سبزواری, آل البیت, قم. 

0 جامع السعادات. محمد مهدی نراقی, مکتبه الداوری, قم. 
1. چکیده انديشه ها, یحیی برقعی, قم. 

2. خصال, صدوق, انتشارات اسلامی, قم. 
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شف التی بظلاه طاطناییرز کاتفرتی اسلا رف 
شوخ یه ال این این اتحهسای اخاعالکتت امرس 
علل الشرایع. شیخ صدوق, مکتبه الداوری, قم. 


عون الاهیان الرضار عایه لاصو اسان وان 


۰ غررالحکم. عبدالواحد آقفی: دانشگاه تهران. 
و19 


فروع کافی, محمدبن یعقوب کلینی, دارالکتب الاسلامیه, قم. 
کال لام 

ی مه ]زرا سس تن 

گلستان سعدی. 

مجمع البحرین, طریحی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران. 
۶ 

مضه لماع فقس سای اش ات اسلایی هر 

معانی الأخبار, شیخ صدوق, انتشارات اسلامی, قم. 

مکارم الأخلاق, طبرسی, موّسسه الاعلمی, بیروت. 
او تا ی را شیر 
کی یی ی ال و 

نهج الفصاحه, گردآورنده: مصطفی پاینده. 

ی اما ی تست 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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